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..ϡآرا ϡآرا 
 ریز به ریز..

..ϡرا لمس می کن Ύلحظه به لحظه این دنی 
..ϡحس می کن 
 حس رخϭت..

 سستی..
 نرمی..
 گرمی..
 ..سردی

 همه حس هΎ به یکبΎره در تمϡΎ تنϡ تجمع می کنند..
 امΎ تϭΎϔتی که بΎ دیگر بشران دارϡ این است که..

 آن هΎ بینΎی دنیΎ هستند
 ϭ من
!ΎبینΎن 

 
 

*** 
 

 به کداϡ گنΎه بΎید پس دهϡ چنین تϭΎانی؟!
 به گنΎه نΎبینΎ بϭدن؟!

 مگر نΎبینΎیΎن امید به بینش دنیΎ ندارند؟!
 ϭ انصΎف را برابری کن!خدایΎ خϭدت عدل 

 ϭ در رϭیΎهΎیی که در سر دارϡ کϭر سϭی امیدی در دلϡ شϠόه ϭر کن..!
*** 
 

..ϡیΎϬی چشمϭق به رϠریکی مطΎل..تΎهرس ϭ هΎهر م ϭ زϭمثل هر ر..ϡز کردΎرا ب ϡیΎϬچشم 
از رϭی تخت نرمϡ که ϭقتی رϭیش دراز می کشیدϡ فرϭ می رفت بϠند شدϡ..بΎ قدϡ هΎی آهسته مسیر 
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 میشگی اتΎقϡ را پیمϭدϡ..ه
 دستϡ را رϭی دستگیره سرد اتϕΎ گذاشتϭ ϡ به سمت پΎیین کشیدمش..

.ϡبرداشت ϡلن قدΎی س˵ر سΎرکت هΎی پϭر  ϡآرا ϡآرا..ϡدر را بست ϭ ϡرج شدΎخ ϕΎاز ات 
..ϡه  گذاشتϠی طبقه به طبقه پϭر Ύپ ϭ ϡبی تکیه کردϭیین رفتن به نرده چΎبرای پ ϡکه رسید Ύه هϠبه پ 

 به پΎیین پϠه هΎ که رسیدϡ لبخندی مϬمΎن لΏ هΎیϡ شد..
!ϡرسید 

..ϡره را صدا بزنΎست Ύسمت چپ ت Ύی ϡϭکه از سمت راست بر ϡفکر می کرد ϡدϭخ Ύب ϡداشت 
..ϡیین انداختΎرا پ ϡامید سرΎن ϭ کلافه 

رسΎنی  همین که خϭاستϡ مΎیل بشϡ سمت چپ صدای بΎز ϭ بسته شدن درΏ سΎلن آمد ϭ خبر از آنکه کمک
 برایϡ امداد شد..

 صدای قدϡ هΎیی که رϭی زمین کشیده می شد ϭ انگΎری لنگ می زد از سمت راست به گϭشϡ خϭرد..
 گϭشΎϬیϡ را تیز کردϡ..صدای نϔس هΎی مردانه ای که در گϭشϡ پیچید..خیΎلϡ راحت شد..البته تΎ حدϭدی..

 سینΎ بϭد..برادر خϭش گذران ϭ بی فکر من..
لΏ سلاϡ کردϭ ϡ تنΎϬ پΎسخϡ از سϭی سینΎ سلامی آراϭ ϡ بی حϭصϠه که به سختی شنیده بΎ لبخندی زیر 

 می شد بϭد..
 صدای قدϡ هΎیش رϭی پϠه که از من دϭر می شد شϠόه نΎامیدی را در دلϡ رϭشن کرد..

 در اتΎقش محکϡ به هϡ کϭبیده شد..
:ϡره را صدا زدΎندتری ستϠب ϡϭلϭ Ύب ϭ ϡرا به آرامی سر داد ϡسϔن 

 ستΎره-
صدای عقΏ کشیده شدن صندلی میز نΎϬرخϭری از رϭ به رϭ که امد سرϡ را به سمت شخص بϠند شده از 

.ϡیل کردΎپشت میز م 
حتمΎ ستΎره بϭد ϭ من متϭجه حضϭر اϭ نبϭدϭ ϡ عΎدت ستΎره بϭد که خϭد را در دنیΎی من مبϡϬ نشΎن 

 دهد..
 تق مΎنندش.. صدای پرحرص ستΎره که نزدیک می شد بΎ آن کϔشΎϬی تق

 نϔسΎϬی عصبی ϭ تندش به صϭرتϡ می خϭرد..
 انگΎری شΎکی بϭد..

 مثل همیشه..
:ϡتϔد گϭب Ύغϭغ ϡنϭمیتی که ذاتی درϭϠمظ Ύب 

 آبجی..امرϭز میΎی مدرسه خϭدتϭ نشϭن بدی؟بΎید اϭلیΎء بیΎن مدرسه..-
 صدای پϭزخند عصبی مریϡ تϭی سرϡ اک˶ϭ داد که نه..هرگز!

 من دϭر می شد ϭ شΎنه من مΎنند  این بϭد که زیر آن تق تقی هΎیش خϭرد می شد.. مریϡ تق تق کنΎن از
 صدای تق تقش قطع شد..قϠبϡ آمΎده نبرد شد..نه برای جنگ..برای سکϭت ϭ صبر...

 انگΎری داخل دهΎنش ادامس می جϭیید چرا که آدامسش ترکید ϭ بΎ نΎز گϔت:
تϭ ϭلی بشϡ..بΎبΎ بΎید ϭاست ϭلی بشه که نمیشه..حقϡ داره  من انقدر بیکΎر ϭ بی ϭقت نیستϡ که بیϭ ϡΎاسه-

 بΎبϡΎ..بیΎد اϭنجΎ آبرϭش میره دخترش کϭره..
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 برϭ..برϭ که هیچ عΎقϠی خϭدش رϭ برای تϭ هدر نمیده..
 کمی کشیده تر ϭ بΎ رگه هΎی خنده ادامه داد:

تΎزه خیϠی هϡ به هϡ میΎین..دϭ تΎ گدا اهــــــــــــــــΎ..همین پیرزنه..صغری خΎنϡ خدمتکΎر رϭ بردار ببر..-
 گشنه..

به حرف نیش دار خϭد قه قه کنΎن خندید ϭ تق تق کنΎن دϭر شد ϭ صدای بسته شدن در ϭرϭدی سمت 
 راست نشΎن از این بϭد که رفت..
 ϭ کΎش می رفت ϭ بر نمی گشت..

ϭمن ب ΏϠق ϡز هΎب ϭ..لرزید ϡنه اΎچ..ϡرت دادϭرا ق ϡیϭϠگیر شده در گΎیش بغض جΎد که ترکی به ترک ه
 افزϭده شد..

 
*** 
 

 رϭی نیمکت فϠزی ϭ سرد کلاس نشستϡ..دستΎϬی گرمϡ را رϭی میز گذاشتϡ..تنΎقص عجیبی بϭد..
 دستΎϬی گرمی حصΎر دستΎنϡ شد..

 لبخندی گرϡ مΎنند گرمی دستΎن ترنϡ به رϭی لΏ هΎیϡ نشست..
 ϡ داشت..تنΎϬ همدϡ زندگیϡ بϭد..مϬربΎن..صΎدϕ..بی ریϭ Ύ بی چش

..ϡترن 
 صدای گرمش از سمت چپ نشΎن از این بϭد که کنΎرϡ نشسته بϭد..آراϡ نزدیک گϭشϡ زمزمه کرد:

 چطϭری خΎنــــــــــــــϡϭ؟دلمϭن برات تنگ شده بϭد.-
 مگر می شد بΎ این دختر آراϡ نبϭد؟

 ϡدϭکرده ب Ώجذ ϭی اϭبی که از سϭی خϭنیر ϡΎتم Ύرفت..ب ϡطرΎاز خ ϡیΎه ϡغ ϡΎتم:ϡتϔگ 
 خϭبϡ عزیزϡ.تϭ رϭ که کنΎرϡ دارϡ مگه میشه بد بΎشϡ؟-

 صدای خندش به من  این امید رϭ داد که هنϭز هϡ کسی هست که بΎ حرفϡΎ بخنده..شΎد بشه.
 مگه میشد ترنϡ رϭ جزء زندگیϡ ندانϡ؟

 ترنϡ..خϭاهرϡ مΎدرϡ برادرϡ پدرϭ ϡ دϭستϡ بϭد..همه کسϡ تϭ این دنیΎ بόد از خدا..
 

ه ای که به در کلاس خϭرد سر ϭ صدای بچه هΎ خϭابید..صدای قدϡ زدن خΎنϡϭ مدیر بΎ آن صدای تق
 کϔشΎϬی تق تقیش که مثل ستΎره بϭد امد.

 ϭاقΎό متϭجه این تق تق کϔشΎϬ نمی شϡ..خیϠی دلϡ می خϭاست بدانϡ چه شکϠین..
 

 ز نشست..صندلی مϡϠό رϭی کΎشی هΎی کلاس کشیده شد ϭ خΎنϡ رفیόی)مدیر مدرسه(پشت می
 صدای پچ پچ بچه هΎ بϠند شد..بΎ چند ضربه دستی که خΎنϡϭ رفیόی به میز زد کلاس سΎکت شد..

 خΎنϡ رفیόی بΎ لحن جدی رϭ به مΎ گϔت:
دلیل اینکه امرϭز خϭاستϡ اϭلیΎئتϭن تشریف بیΎرن مدرسه این بϭد که قراره خΎنϡ لشکری دبیر زیستتϭن -

 لیل یک سری مسΎئل شخصی ϭ مϭ Ύارد جزئیΎت نمی شیϡ..انتقΎلی بگیرن برای شϬر دیگه..به د
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 ϭ قراره م˶ن بόد یک دبیر دیگه بیΎد برای زیستتϭن.
 امیدϭارϡ که مشکϠی نداشته بΎشید؟

 یکی از دخترای درس خϭن کلاس که ترنϡ گϔته بϭد ردیف جϭϠ میشینه گϔت:
 خΎنϡ رفیόی میشه یکϡ دربΎره دبیر جدیدمϭن بگید؟-

 حنی ملایϡ تر ϭ مϬربΎن تر گϔت:خΎنϡ رفیόی بΎ ل
البته دخترϡ.دبیر زیست شمΎ آقΎی راستگϭ هستند.ایشϭن یکی از بϬترین همکΎران در رشت هستند..ϭ در -

 این رشته متخصص هستند ϭ دلϡ می خϭاد در مقΎبϠه بΎ ایشϭن متین بΎشید..
 یکی از دخترای لϭس بΎ صدای نΎزک از سمت چپ گϔت:

 قراره مرد بیΎد؟مگه دبیر زن نیست؟ خΎنϡ رفیόی..چرا حΎلا-
 ترنϡ که کنΎرϡ نشسته بϭدجϭری که فقط من متϭجه بشϡ زیر لΏ گϔت:

 آره جϭن ننت..تϭ هϡ که اصلا بدت نمیΎد؟-
.ϡزد ϡتیکه دار ترن ϭ خϭلبخندی به لحن ش 

 خΎنϡϭ رفیόی در پΎسخ به سϭال مόنی دار اϭ گϔت:
ت زن ϭ یک مرد بیشتر نبϭد.مΎ خϭدمϭن درخϭاست کردیϡ نه عزیزϡ.در این نΎحیه تنΎϬ یک دبیر زیس-

 آقΎی راستگϭ بیΎن چرا که از تخصص بΎلایی بϬره مندند ایشϭن..
 

 جΎلΏ بϭد براϡ..دبیر مرد؟آن هϡ برای کلاس بی جنبه مΎ؟ امیدϭارϡ زیΎدی پیر بΎشد!
 

 گϔتϭ :ϡقتی کلاس تمϡΎ شد بΎ کمک ترنϡ سϭار مΎشین شدϡ..رϭ به راننده خΎنϭادگیمϭن
 آقΎی احدی..اگه لطف میشه ترنϡ جΎن رϭ هϡ برسϭنیϡ منزلشϭن؟-

ϡاست اعتراض کنه که نزاشتϭخ ϡترن 
.. 
 آقΎی احدی که پیرمرد مϬربΎنی بϭد بΎ لحنی مϬربΎن بΎشه ای گϔت ϭ ترنϡ را هϡ رسΎندیϡ خΎنشϭن..-

ϭ Ύت ύΎدی بϭرϭ Ώمسیر در Ύت ϡز کردΎب ϭر ϡصϭی مخصΎنه عصϭخ ϡقتی رسیدیϭ ϡرϭلن را نخΎدی سϭر
 زمین..

..ϡدϭد بϠب ϭقی راه رΎب..ϡجمع کرد ϭر Ύعص..ϡز کردΎب ϭلن رΎدر شیشه ای س 
 صدای سر ϭ صدا تϭجϡϬ رϭ به رϭبه رϭ جΏϠ کرد..

..ϡفی کشیدϭد..کلافه پϭب Ύسین ϭ ΎبΎبحث ب ϭ صدای جر 
 مثل همیشه!

سΎله که دارϡ این مسیر رϭ 18خره از همϭن کنΎر دیϭار سόی کردϡ طϭری برϡ که متϭجه من نشن..بلا
.ϡطی می کن 

..ϡلا رفتΎب Ύه هϠاز پ Ώط به ترتیΎاحتی Ύب ϭ ϡگرفت Ύه هϠبی پϭاز نرده چ 
..ϡΎی لبϭلبخندی نشست ر ϡکه رسید ϡقΎبه در ات 

..ϡل نمی شدΎشحϭیی که خΎچه چیز ه Ύب 
.ϡیین کشیدΎپ ϭدستگیره ر 
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 ϡیΎه عصόیکدف ϡگذاشت ϕΎرا که داخل ات ϡیΎزمین..پ ϡردϭخ ϡمحک ϭ کشیده شد 
 نϔسϡ حبس شد..فکر کنϡ پΎیϡ شکست..

 صدای عربده سینΎ درست پشت گϭشϡ پرده گϭشی برایϡ نگذاشت..
 سینΎ بΎ خشϡ داد زد:

 تϭ اینجΎ چه غϠطی می کنی آشغΎل؟تϭ الان بΎید تϭی سگدϭنی بΎشی.این اتϭ ϕΎاسه آشغΎلی مثل تϭ حیϔه.-
.ϡشد ϡΎنه هϭنه گϭϭر ϡΎنیه اشکΎنیه به ثΎث ϭ ϡدϭمن انقدر بی اراده نب Ύتر می شد ت ϡمحک ϡΎکی سد اشک.

 اشکϡ لΏ مشکϡ نبϭد؟
 ϡاϭز بخΎیه که بϠچه شک Ύسین ϡنϭمنی حتی نمی د ϡصیف کنϭت ϭی عصبی رΎید سینΎری بϭچج ϡنستϭنمی د

..ϡهک کن ϡذهن ϭت ϭنقشش ر 
 من چیزی نمی دیدϡ..چرا؟

ز من می گرفت..شنϭایی که نبΎشد زبΎن هϡ نیست..پس نه می شنیدϭ ϡ نه فقط کΎش خدا گϭش هΎیϡ رϭ هϡ ا
..ϡنه حرف می زد ϭ ϡمی دید 

 نشنϭنϡ که تحقیرϡ می کنن..
 نشنϡϭ که من رϭ بΎ آشغΎل آشغΎل دϭنی یکی می دϭنن.

 مΎمΎن جϭنϡ کجΎیی؟
 سΎرات تنΎϬیه..

 تنΎϬ تر از سΎرا هϡ داریϡ تϭ دنیΎ؟
 خیسی پرت شد رϭی صϭرتϡ.. فΎرύ از صداهΎی مبϡϬ اطراف

 شدت اشک هΎیϡ بیشتر شد..
 مگر به رϭی حیϭان هΎ تف˵ نمی انداختن؟

 پس چرا سینΎ به رϭی من تف انداخت؟
 من حیϭان بϭدϡ؟

 حتی حیϭان هΎ هϡ بϬشΎن برمی خϭرد.
 خدایΎ مگه من چه شکϠیϡ؟مگه منϡ مثل بقیه نیستϡ؟

 مثل بقیه مخϭϠقΎتت؟
 هق هقϡ اϭج گرفت..

 د چه کسی رϭ بόد از خدا به عنϭان حΎمی حمΎیت کننده در این دنیΎ بشنΎسϡ؟من بΎی
 ستΎره بداخلاϕ؟

 بΎبΎی بی تϭΎϔت؟
 سینΎی عصبی؟

 خداجϭن!
 تϭ رϭ نداشتϡ بΎید چیکΎر می کردϡ؟
..ϡک کردΎپ ϭر Ύدهن نیم Ώخیسی آ 

..ϡد که رفته شنیدϭن از این بϭکه نش ϭش رΎصدای پ 
ϭقتی هر کدϭ مدن پیش من..همیشه بی دلیلϭن عصبی می شدند.میϭمش 
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 خΎلی می کردند..
..ϭن رϭشϠدلی ϭ ϕد 

 بی صداتر از من پیدا نمی کنن؟
 نΎبینΎ تر از من؟

 من حتی نمی دϭنϡ خϭاهرϡ برادرϡ پدرϭ ϡ مΎدر مόصϭمϡ چه شکϠی هستن..
 این یόنی مόصϭمیت؟
 این یόنی مظϭϠمیت؟

 رقیه امϡΎ حسینϡ انقدر مظϡϭϠ بϭد؟
ΎبΎداشت.. رقیه ب 

 سیل اشکϡΎ اϭج گرفتن..
 رقیه عمه داشت..

..ϡگذاشت ϡبϠی قϭر ϭر ϡدست 
 رقیه برادر داشت..
 ϭ در آخر نداشت..

..ϭن رϭمشϭهیچ کد 
 امΎ من چی؟

..ϡنداشت ϭبرادر..هیچ کس ر ϭ اهرϭدر..نه خΎمن نه پدر..نه م 
 یکی بϡϬ نϬیΏ زد..سΎرا..

 شΎید مثل رقیه مظϡϭϠ بΎشی ϭلی..
 ه شد..رقیه شکنج

 مثل شکنجه هΎیی که سΎرا بΎ کتک ϭ زخϡ زبϭن هΎیی که از دیگران می کشید..
 نه سΎرا..

 رقیه نیستی ϭلی سΎرا بΎش..
 

 رقیه ای زندگی کن..
 خΏϭ بΎش..

 رقیه خΏϭ بϭد..
 الانϡ بϬشته..پیش خدا..پیش پدرش..مΎدرش.برادراش..عمش.

..ϡامید نمی ش Ύن..ϡنϭمیم Ώϭخ..ϡبϭمن خ 
ϭمی خ ϡمن..Ύن دنیϭلد من رفت اϭطر تΎدری که بخΎپیش م ϡبر ϡا 

 
*** 
 

تΎ شΏ جرئت نکردϡ برϡ از اتΎقϡ بیرϭن تΎ مبΎدا کسی دϭبΎره بیΎد سمت من..انگΎر حضϭر نداشتن من 
 زیΎدϡ مϡϬ نبϭد..چرا که حتی یک نϔرϡ نیϭمد سراغϡ ببینه سΎرا زنده ای؟مردی؟
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 ن آدمΎ که به حسΏΎ خΎنϭادϡ محسΏϭ می شدن..هه..چه خیΎلاتی..چه انتظΎرایی دارϡ از ای
 فقط صغری خΎنϡϭ براϡ شϡΎ اϭرد ϭ رفت..

 اϭن هϡ به فضΎی خϔقΎن آϭر خΎنه عΎدت کرده بϭد..
..ϡلشت گذاشتΎی بϭر ϭر ϡسر 

 همیشه آرزϭ داشتϡ کسی برایϡ لالایی بخϭنه..
 امΎ این هϡ بΎید بگϭیϡ جزء آرزϭی هΎی محΎلϡ بϭد..

..ϡآهی عمیق کشید ϡبرای Ύهمه ج ϭ ϡگذاشت ϡی هϭرا به ر ϡیΎϬکه چشم ϡیϭنند دیگران بگΎم ϡانستϭنمی ت
 تΎریک شد..

 چرا که از ابتدای تϭلد دنیΎ به رϭی من شΏ بϭد..تΎریکه تΎریکه..
 حتی مΎه هϡ در خϭد نداشت..

..ϡرفت Ώϭی هرشبه به خΎهمین حس ه Ύب 
 

*** 
 

Ύ گϭش می دادϡ..ترنϡ هϡ مشغϭل صحبت بΎ دختری بϭد رϭی نیمکت نشسته بϭدϭ ϡ به صحبت هΎی بچه ه
 که در ردیف مΎ قرار داشت ϭ اسمش عسل بϭد..

!ϡنند ترنΎد..مϭن بΎربϬمن م Ύب ϡهϭد..حتی اϭنی بΎربϬم ϭ ϡنگرϭدختر خ 
 

 تقه ای به در خϭرد ϭ صدای قدϡ هΎی پرصلابتی به گϭشϡ خϭرد..
 کلاس را سکϭت عجیبی فرا گرفته بϭد..

 پΎشنه کϔش بΎ تق تق هΎیش نمی آمد.. دیگر صدای
 صدا..مΎنند صدای پΎی بΎبϭ Ύ سینΎ بϭد..

 امΎ محکϡ تر..استϭار تر..
 جϭری که بΎ هر قدϡ که به رϭی زمین می گذاشت قϠبϡ مΎنند زمین در خϭد فرϭ می رفت..

 صندلی مϡϠό کشیده شد ϭ چیزی رϭی میز گذاشته شد..
 ϭد امΎ مϡϠό در شمΎل غربی من قرار داشت..فقط آن لحظه سرϡ به سمت رϭ به رϭ ب
..ϡد آمدϭبه خ ϡترن Ώجόصدای پر ت Ύب 

 سΎرا..این چرا انقدر جϭϭنه؟-
:ϡتϔگ ϭنند اΎم ϡآرا ϭ ϡلبخندی زد 

 ترنϡ جΎن..عزیزدلϡ..من که نمی تϭنϡ اϭن ϭ ببینϡ چطϭر می تϭنϡ بدϭنϡ که چرا انقدر جϭϭنه؟-
ϔدیگر هیچی نگ ϭ ریز ریز خندید ϡت..ترن 

 
 صدای مردϭنه ϭ بمی از همΎن فΎصϠه میز مϡϠό تΎ نیمکت من به گϭش خϭرد..

..ϡره هک کنϭاسط ϭ نΎرمϬانی قϭج ϡدϭدر ذهن خ ϭر ϡϠόعث شد من مΎصدایی که ب 
 صدا بΎ لحنی مϭدϭ Ώ متین گϔت:
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 سلاϡ دانش آمϭز هΎی عزیز..راستگϭ هستϡ دبیر زیستتϭن..خϭشحΎلϡ که می بینمتϭن..-
 Ώی خϠل..خیϭی میز بزارید....درس اϭر ϭن رϭتΎه ΏΎکت 

 
 لبخندی نشست رϭی لΏ هΎیϡ..کϭتΎه ϭ مختصر..

 اسطϭره چه می کند!
 

پس از پΎیΎن درس که فکر کنϡ حتی بϬتر از دانش آمϭزان دیگه فϬمیدϡ آقΎی راستگϭ گϔت که ϭسΎئϠمϭن 
..ϡجمع کنی ϭر 

ه دادند که مΎنند دخترای دیگه در مدرسه عΎدی درس به دلیل تϭانΎیی یΎدگیری ϭ تجسϡ قϭی که داشتϡ اجΎز
 بخϭانϡ..البته پϭل بΎبΎ هϡ بی تΎثیر نبϭد..

 ترنϡ بΎ اضطراΏ سریع گϔت:
ϭای سΎرا..دیرϡ شد..بΎید سریع برϡ مϬد کϭدک دنبΎل خϭاهرϡ ترانه..من ϭ ببخش که تنΎϬت -

 میزارϡ..مشکϠی که نداری؟
دϡ..بΎ اینکه اϭلین بΎر بϭد که قرار بϭد من تنΎϬ راه کلاس تΎ لبخندی پر اطمینΎن به سمت صدای ترنϡ ز

..ϡبش ϡری ترنϭر ضرΎنع کΎم ϡانستϭنمی ت Ύام ϡطی کن ϭجی رϭخر Ώدر 
 لبخندϡ رϭ که دید صدای قدϡ هΎی سریόش نشϭن از این بϭد که رفته بϭد..

..ϡند شدϠب ϡΎاز ج 
ϭی نیمکت هΎی فϠزی می گذاشتϭ ϡ بΎ احتیΎط قدϡ کϭله اϡ را رϭی شΎنه اϡ انداختϭ ϡ دستϡ را یک به یک ر

..ϡبرمی داشت 
 بΎ مϭفقیت از کلاس خΎرج شدϭ..ϡ امΎ قسمت سخت مΎجرا..

 طی کردن سΎلن مدرسه..
..ϡبر می داشت ϡقد ϭ ϡکرد ϡه دستΎار را تکیه گϭنسرد دیϭخ ϭ ϡط آراΎاحتی Ύب 

 رچند انتظΎری هϡ نداشتϡ..حتی کسی از دخترا به رϭی خϭدش هϡ نمی آϭرد که کمکϡ کند..ه
..ϡلن نزدیک شدΎجی سϭد که به در خرϭن از این بϭرد نشϭخ ϡرتϭد خنکی که به صΎب 

 بΎز هϡ لبخندی مϬمΎن لΏ هΎیϡ شد..
..ϡادامه می داد ϡبه تلاش ϭ ϡزه کردΎسی تϔن 

زمین سقϭط نΎگΎϬن نمی دانϡ چی شد که زیر پΎی تکیه گΎهϡ خΎلی شد ϭ کϭله اϡ افتΎد ϭ من هϡ به سمت 
..ϡکرد 

..ϡردϭکتف زمین خ Ύب 
 آهی مظϭϠمΎنه کشیدϡ..اشک در چشمΎنϡ حϠقه زد..

..ϡزش شدیدی داشتϭس سΎحیه احسΎدر ان ن ϭ ی درد می کردϠخی ϡϔکت 
..ϡر دهΎفش ϡی هϭبه ر ϡرا محک ϡنΎعث شد لبΎب ϡی دخترای اطرافΎصدای هرهر خنده ه 

شϡϭ..امΎ بΎ حرکت کردنϡ همΎن پΎیی که دیرϭز سینΎ مصدϭمش لΏ پΎیینϡ را گزیدϭ ϡ تلاش کردϡ تΎ بϠند 
 کرده بϭد تیر کشید..

 آه مظϭϠمΎنϡ عمیق تر شد..
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 کیش ϭ مΎت..
 حΎلا نمی دانستϡ چه کΎر کنϡ؟

نه می تϭانستϡ بϠند شϭ ϡϭ نه می تϭانستϡ از بΎعث ϭ بΎنی ϭ تمΎشΎچیΎن اطرافϡ که به رϭیϡ می خندیدند 
..ϡاست کمک کنϭدرخ 

 ین بین گϭشΎϬیϡ تیز شد..در ا
 حس شنϭایی اϡ چند برابر شد..کϭر سϭی امیدی در دلϡ رϭشن شد..

 صدای قدϡ هΎی پرصلابت اسطϭره می آمد..
 خنده هΎ خϭابید..

 صدای دϭییدن دختر هΎ آمد..
 همه از صحنه جرϡ فرار کردند..

 مصدϡϭ مΎنده بϭد..بی کمک ϭ نیΎزمند..
ϭت بΎرش نجΎفرشته ای که ک ΎϬشد..تن ϡد نزدیک 

دستی زیر بΎزϭیϡ قرار گرفت ϭ من را بϠند کرد..بϠند که شدϡ تشکری زیر لΏ گϔتϭ ϡ به سختی نیϡ خیز 
..ϡمی گشت ϡله اϭل کΎدست به دنب Ύب ϭ ی زمینϭبر ر ϡشد 

 بدϭن انکه زحمتی بکشϡ دسته کϭله در دستΎنϡ قرار گرفت..
..ϡرا از دستش جدا کرد ϡیϭزΎب 

 ϡ امΎ صدایش را پشت گϭشϡ شنیدϡ..بΎ آرامی گϔت:سرϡ را بϠند نکرد
 ببرمت بیمΎرستΎن؟ϭضόیتت خΏϭ نیست..از کتϔت ϭ پΎت خϭن میΎد..مΎنتϭت خϭنی شده..-

بغضϡ رϭ قϭرت دادϡ..سرϡ رϭ به مόنΎی منϔی تکΎن دادϭ ϡ کمی ازش فΎصϠه گرفتϡ..از این فΎصϠه 
..ϡدϭب Ώذόنزدیک م 

 ϡ هΎی دختر هΎ که از مدرسه خΎرج می شدند را شنیدϡ..زنگ آخر به صدا در امد ϭ صدای قد
..ϡدیϭت کرده بϭر سکΎی رستگΎآق ϡه ϭ من ϡدر این بین ه 

..ϡسمتی که کشیده شد ϡبرگشت Ώجόکشیده شد..مت ϡکه دست ϡϭبر ϡاستϭت گرفت خϭلن را که سکΎس 
 صدایش دϭبΎره رسΎ بیرϭن فرستΎده شد:

-ϭضع بری خϭ این Ύن..بΎرستΎبیم ϡدرت نگران میشن..میریΎم ϭ نه پدر 
 در دل پϭزخندی زدϡ..پدر ϭ مΎدر؟

..ϡد برایϭل بΎید خنده دار ترین جک سΎش 
 امΎ انگΎری پϭزخندϡ بϠند بϭد چرا که گϔت:

 چیزی شده؟-
 بΎز هϡ چϬره ϭاقόیϡ که مόصϭمیت در آن بیداد می کرد نمΎیΎن شد..

..ϡنداشت Ώقصد فری 
 چϬره ذاتی اϡ این بϭد..

ϡز هΎب  ϡنه کسی چشΎدر خ ϡمی دانست..ϡراضی شد Ύچرا این همه اصرار داشت..ام ϡاصرار کرد..نمی دان
 ϭ ϡϭراه بر ϡانϭنمی ت ϡه ϭ ϡنمیبین ϡیت که هόضϭ این Ύب Ύی نگرانی نیست..امΎر من نیست پس جΎانتظ

..ϡیی بند کنΎرا ج ϡدست 

www.romanbaz.ir 9



..ϡپیشی بگیر ϭقلانه رΎمی کرد که راه ع ϡعقل حک 
 مدرسه خΎرج شدیϭ ϡ من را به سمت صندلی جϭϠ هدایت کرد.. بΎ کمکش از

..ϡشین نشستΎم ϡنر ϭ ϡی صندلی گرϭر 
 بϭی عطر خϭشی در بینی اϡ پیچید..

 هϭا مόتدل بϭد..نیΎزی به بخΎری نبϭد..صدای بسته شدن در سمت اϭ آمد..
 مΎشین به نرمی رϭشن شد..مثل مΎشین بΎبΎ بϭد..

 پس بΎید مدل بΎلا بΎشد..
 ای اهنگی به نرمی بϠند شد..آراϡ بϭد..خϭانندش بΎ قشنگ ترین لحنی که شنیده بϭدϡ می خϭاند..صد

ϭن پنجره رϭز اΎب ϡشکی نمیزاشتΎک 
ϭبی خبر ϡزϭهن ϭاز ت ϡندϭمیم 

 کΎشکی یه رϭزϡ تϭ جΎی من شی
ϭلΎمی این حϬϔب 

..ϡرا به سمت راننده برگرداند ϡسر 
ϔن گϭد چϭدیده ب ϭر ϡری چرخش سرΎت:انگ 

 چیزی شده؟-
 سرϡ رϭ بΎ خجΎلت برگردϭندϭ ϡ انداختϡ پΎیین..

..ϡره لذت ببرϭاسط Ύدن بϭیل شدن به سمتش کمی از بΎمتم Ύب ϡاستϭمن فقط خ ϡگزید ϭر ϡلب 
 صدای خنده مϬربΎنش اϭمد..

 فکر کنϡ برای عϭض کردن جϭ گϔت:
 اسمت بΎید سΎرا بΎشه نه؟-

:ϡسخ دادΎمی پϭبه آر 
 بϠه..-

 عمیقش اϭمد..ادامه داد:صدای نϔس 
دربΎرت از خΎنϡ رفیόی پرسیدϡ..خیϠی براϡ جΎلΏ بϭد که بΎ اینکه نΎبینΎیی امΎ تϭ مدرسه عΎدی بین بچه -

 هΎی عΎدی درس میخϭنی..
..ϡتϔچیزی نگ ϭ ϡآهی کشید 

 انگΎری آهϡ زیΎدی برایش سϭزنΎک تمϡΎ شده بϭد چرا که گϔت:
ط می خϭاستϡ در ادامه حرفϡΎ بگϡ که فϬمیدϡ چϭن استόداد بΎلایی ببخشید..نمی خϭاستϡ نΎراحتت کنϡ..فق-

 داشتی ثبت نΎمت کردن..
..ϡشین تکیه دادΎبه شیشه سرد م ϭر ϡسر ϭ ϡن دادΎیید تکΎی تΎنόبه م ϭر ϡسر 

 سردی شیشه به بدنϡ منتقل شد..جΎلΏ بϭد..بϭ Ύجϭد گرمΎی تϭ مΎشین..پنجره سرد بϭد..
 

 دیϡ سϭار مΎشین شدیϭ..ϡقتی از بیمΎرستΎن خΎرج ش
 آقΎی رستگΎر که فϬمیده بϭدϡ اسمش عϠی بϭد برایϡ دارϭ خرید ϭ سϭار مΎشین شد..

 دکتر که مΎόینϡ کرده بϭد گϔت که کمی از کتϡϔ ضرΏ دیده ϭ پΎمϡ همینطϭر..
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 چند تΎ پمΎد نϭشت تΎ اگه مرتΏ بزنϡ هϡ کتف ϭ هϡ پΎیϡ درمΎن می شϭد..
 یدیϡ..بΎ کمک عϠی پیΎده شدϡ..آدرس را دادϡ..مدتی بόد رس

 Ύن بϭد..چϭکرده ب Ώجόی تϠری از دیدن عΎز کرد..انگΎب ϭن در رΎبϬنگ ϡیلا که رسیدیϭ دیϭرϭ به در
 لحنی متόجΏ گϔت:

-..ϡϭنΎمدید خϭش اϭخ 
 نΎگΎϬن عϠی نزدیکϡ شد ϭ دϡ گϭشϡ گϔت:

 خداحΎفظ سΎرا..-
گϭشϡ خϭرد از خϭد بی خϭد شدϡ..لحظه ای فقط تنϡ به لرزه افتΎد..مϭر مϭرϡ شد..هرϡ نϔسΎϬش که به 

..ϡش کنϔصیϭچی ت ϡنستϭدست داد که نمی ت ϡϬب ΎآشنΎلحظه ای حسی ن 
 Ύϔن دادن سری اکتΎبه تک ΎϬمی لرزد..به همین دلیل تن ϡصدا ϡدϭن مطمئن بϭچ ϡبد ϭابش رϭج ϡانستϭنت

..ϡکرد 
سته شدن درΏ مΎشینش نشΎن از سϭار صدای قدϡ هΎیش اϭمد که از من دϭر می شد ϭ در نΎϬیت صدای ب

 شدنش بϭد..
 مΎشینش رϭشن شد ϭ بΎ تک بϭقی از کنΎرϡ گذشت..

..ϭاز ا ϡلی بکنΎخ ϭ یک تشکر خشک ϡانستϭحتی نت..ϡگذاشت ϡبϠی قϭرا ر ϡدست ϡآمد ϡدϭقتی به خϭ 
..ϡیلا حرکت کردϭ به سمت ϡیΎکمک عص Ύب ϭ ϡزه کردΎسی تϔن 

 
*** 
 

ه من بΎ عϠی بϬتر ϭ بϬتر شد..جϭری که حس می کردϡ عϠی تمϡΎ حϭاسش به من از آن رϭز به بόد رابط
 بϭد ϭ این مϭضϭع بچه هΎی کلاس رϭ مشکϭک کرده بϭد..

جϭری که از تόریϭ Ύϔ تϭصیΎϔت بچه هΎ می شنیدϡ اینه که عϠی چϬره ای مόمϭلی داره ϭلی بسیΎر خϭش 
 هیکل ϭ خϭش استΎیϠه..

 ϡ..حتی انگیزه اϡ هϡ برای رشته پزشکی بیشتر شده بϭد..امرϭز هϡ بΎ شϕϭ به مدرسه رفت
 نمی دϭنϡ یΎ نه شΎید دلیل این شϭ ϕϭ ذϭ ϕϭجϭد عϠی بΎشه..

 Ύد که در امریکϭب ϡبرادر بزرگتر ترن ΎهΎحرف می زد..ط ΎهΎره طΎیکسره درب ϭ دϭنشسته ب ϡرΎکن ϡترن
مثل اینه که قرار بϭد تΎ چند مΎه  در رشته مόمΎری تحصیل می کرد ϭ بΎ صحبت هΎیی که ترنϡ می کرد

 دیگه برگرده ایران..
:ϡتϔگ ϡبه ترن ϭن رΎربϬلحنی م Ύب 

-.Ύی زیست نداره هΎیی برای مبحث هΎدیگه ج..ϡϠن نمی دیگه گΎدیگه فرم ϡمغز..ϡعزیزدل 
 یکدفόه ترنϡ سΎکت شد..

 متόجΏ برگشتϡ سمتی که نشسته بϭد..
:ϡصداش زد ϡϭرفته..آر ϡفکر کرد 

 ترنϡ؟-
 صدای نϔس عمیقش که اϭمد خیΎلϡ راحت شد که ترنϡ کنΎرϡ نشسته..
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 صدای ترنϡ بϠند شد ϭ بΎ حرفی که زد من ϭ تϭ شϭک برد..
 سΎرا..تϭ آقΎی رستگΎر رϭ دϭست داری؟-

:ϡتϔگ ϡن دقت به حرفϭکه بدϭش ϭ Ώجόمت 
 عϠی؟-

..ϡتی بدی دادϭای چه سϭ..ϡی دهنϭر ϡگذاشت ϭر ϡسریع دست 
 شیده شد ϭ ترنϡ من رϭ نزدیک تر به خϭدش نشϭند ϭ گϔت:یکدفόه بΎزϡϭ ک

 عϠی؟اسمش عϠیه؟تϭ از کجΎ میدϭنی؟هΎ سΎرا؟-
بΎ خجΎلت سرϡ رϭ انداختϡ پΎیین..مطمئن بϭدϡ دϭبΎره لپϡΎ گل انداخته..آخه ترنϡ می گه که هر ϭقت 

 خجΎلت می کشϡ لپϡΎ سرخ می شه..
 دیگه دفΎع بی فΎیده بϭد..ϭقت بΎزخϭاست بϭد..

مΎنند گنجشکی بی پنΎه لΏ هΎیϡ را جمع کردϭ ϡ بΎ مظϭϠمΎنه ترین لحنی که می دانستϡ اثر گذارترین جϭϠه 
:ϡتϔگ ϡبه ترن ϭرا دارد ر 

 ترنϡ جϭنϡ..میدϭنی چیه آخه؟-
 ترنϡ زϭد جبϬه گرفت..

 چیه؟-
 تمϡΎ مΎجرای آن رϭز را برایش تόریف کردϡ اϭنϡ شگϔت زده تر می شد..بΎ حیرت گϔت:

 Ύό تϭ سϭار مΎشین اϭن شدی؟ϭاق-
..ϡلا انداختΎنه ای بΎش 

 خΏ آره..-
 ϭلی تـ..-

بΎ صدای عϠی صدای ترنϡ قطع شد ϭ نمی دϭنϡ چه شکϠی شده بϭد..منϡ متϭجه اϭمدن عϠی نشده بϭدϡ..بس 
..ϡدیϭصحبت شده ب ϕکه غر 

 عϠی گϔت:
 خΎنϡϭ پΎک دامن ϭ خΎنϡϭ ریΎحی آیΎ صحبت هΎتϭن تمϡΎ شد؟-

 سرϡ رϭ انداختϡ پΎیین ϭ لΏ پΎیینϡ رϭ گزیدϡ..تΎ آخر کلاس صدا از دیϭار آمد امΎ از ترنϡ نه..بΎ خجΎلت 
..ϡبرداشت ϭر ϡه ظبطΎدستگ ϭ ϡد هک کردϭدر ذهن خ ϭت رΎنک ϡΎشد تم ϡϭکلاس که تم 

ه بΎ کمک ترنϡ از مدرسه خΎرج شدیϡ..کنΎر خیΎبϭن منتظره مΎشین راننده بϭدیϡ..ترنϡ هϡ بخΎطر من مϭند
 بϭد..

 دستی به چمن کنΎرϡ کشیدϡ..خیس بϭدن..نشΎن از اینکه بΎغبΎن ϭقت شنΎس به مϭقع آبیΎریشΎن کرده بϭد..
 کΎش می تϭانستϡ بدانϡ این برگ هΎ چه شکϠی بϭدن..

..ϡشϭپشت گ ϡصدای جیغ کر کننده ترن ϭ ϡحس کرد ϡرΎدن چیزی کنΎن صدای زمین افتΎϬگΎن 
 ϡ..متόجΏ به سمت صدای ترنϡ برگشت

..ϡن حس کردΎرمΎکن ϡشینی هΎقف کردن مϭصدای ت 
 درΏ مΎشین راننده بΎز ϭ بسته شد..صدای بغض مΎنند ترنϡ بϠند شد ϭ گϔت:

 داداشی..-
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دنبΎل ردی از صدای حتی نϔس کشیدن برادر ترنϡ بϭدϡ..تΎ بدانϡ کسی که انقدر مϭرد تόریف ϭ تمجید 
Ύره مόیΎر هΎی اخلاقی برادرش برایϡ گϔته ϭ تϭصیف کϭتΎهی ترنϡ بϭده آیΎ همچنین بϭده..چرا که ترنϡ درب

..ϭره اϬاز چ 
..ϡن صدا را پیدا کنϭنΎعش شد کΎند شد که بϠب ϭبه رϭنه ای از رϭصدای مرد 

 ϡانداخت ϭر ϡیی که به من نزدیک می شد..سرΎه ϡدر آخر صدای قد ϭ نه ای آمدϭسیده شدن گϭصدای ب
 پΎیین..

 کی صϭرتϡ بϠند شد..صدای مردϭنه درست در نزدی
 سلاϡ..من طΎهΎ ریΎحی هستϡ برادر ترنϡ جΎن..از ترنϡ زیΎد دربΎرتϭن شنیده بϭدϭ ϡ مشتϕΎ دیدار..-

:ϡتϔگ ϭ ϡلبخندی متین زد 
بϠه من هϡ تόریϔتϭن رϭ زیΎد از ترنϡ جΎن شنیدϭ ϡ اینکه مشتϕΎ دیدارتϭن بϭدϡ امΎ انگΎری بΎید این -

 ببرϡ..اشتیϕΎ رϭ همراه خϭدϡ به گϭر 
 صدای متόجبش بϠند شد:

 چرا؟-
 ϭ ϡضیح میدϭت تϬدا بόت بϔبه برادرش گ ΏΎکه خط ϡشنید ϭر ϡترن ϡϭصدای آر Ύام..ϡند کردϠب ϡسر ϡغ Ύب

 این شد که دیگه سϭالی پرسیده نشد..
:ϡتϔگ ϡبه ترن ϭخیر راننده رΎت تϠبه ع 

 ترنϡ جΎن سΎعت چنده؟-
 ترنϡ بΎ ذϕϭ گϔت:

 ه رانندت دیر کرده بیΎ بΎ مΎ بریϡ به جبران رϭزایی که تϭ منϭ میبردی..ϭلش کن سΎرا..حΎلا ک-
:ϡتϔختگی گΎس ϡاخ Ύب 

-..ϡنکرد ϡشΎر جبران ازت داشته بΎز انتظϭبرای اینکه یه ر ϭرا رΎنکϭن..من اΎج ϡترن 
 ترنϡ نزدیکϡ شد ϭ بΎزϭیϡ را کشید ϭ بΎ لبخند گϔت:

 ن انقدر نΎچیزϡ برای تϭ؟مگه میتϭنی رϭ حرفϡ حرف بزنی نΎمرد؟یόنی م-
 

 به خΎطر اینکه دل ترنϡ را نشکنϡ سϭار شدϡ..ترنϡ جϭϠ نشست..یکدفόه ترنϡ گϔت:
 سΎرا..-

 برگشتϡ سمت صداش..
-ϡنΎج 

 بΎ لحنی متόجϭ Ώ متϔکر گϔت:
 آقΎی رستگΎر چرا انقدر عصبیه؟ϭ بΎ خشϡ به مΎشین طΎهΎ خیره شده؟-

 طΎهΎ حرف ترنϡ رϭ رϭ هϭا گرفت ϭ گϔت:
 آقΎی رستگΎر کیه؟-

 ترنϡ بΎ من من گϔت:
 مϡϠό زیستمϭن..-

 طΎهΎ مΎشین رϭ رϭشن کرد..سپس گϔت:
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 مرد؟-
بی تϭجه به بحث اϭنΎ سرϡ رϭ برگردϭندϡ سمتی که مدرسه بϭد..نمی دϭنستϡ کدϡϭ نقطه ایستΎده ϭلی 

 ΎهΎشین طΎار مϭراحته که من سΎنی از این نόکه ی ϡمطمئن ش ϡاستϭچرا می خ ϡنϭ؟نمیدϡشد 
 ϭلی آخه به اϭن چه مربϭطه؟

 مΎشین به حرکت در اϭمد..
نϔس عمیقی کشیدϭ ϡ به صندلی تکیه دادϭ ϡ تΎ آخر راه به صحبت هΎی ترنϭ ϡ طΎهΎ گϭش می دادϡ که 

 برای هϡ از آمریکϭ Ύ ایران صحبت می کردند..
 

*** 
 

 چید متϭجه شدϡ..ستΎره مشغϭل عطر زدن به خϭدش بϭد..چرا که از بϭی خϭشی که در فضΎ پی
در اتΎقش بΎز بϭد به همین دلیل ϭارد شدϡ..امΎ همین که یک قدϡ برداشتϭ ϡ صدای عصΎیϡ بر رϭی پΎرکت 

 هΎ  شنیده شد صدای داد ستΎره بϠند شد:
 به چه حقی ϭارد اتϕΎ من شدی؟می خϭای اینجΎ رϭ به لجن بکشϭنی؟آره لجن بی خΎصیت؟-

 بΎ نΎراحتی سرϡ رϭ انداختϡ پΎیین..
..ϡرفت ϭر Ώرا عق ϡآن یک قد ϡϭآر ϭ ϡتϔببخشیدی گ Ώزیر ل 

..ϡفی کشیدϭپ ϭ ϡرا بست ϕΎدر ات 
..ϡدϭدت کرده بΎع 

 بΎ احتیΎط از پϠه هΎ پΎیین رفتϡ..نمی دانستϡ صغری خΎنϡ چه به تن من کرده امΎ برایϡ مϡϬ نیست..
 ن رϭ به مϬمΎنی می بردند..امشΏ قرار بϭد بریϡ مϬمΎنی ϭ دϭمین بΎر بϭد در طϭل زندگی اϡ که م

نمی دانϡ چه اجبΎری به آمدن من بϭد..اصلا میϠی به این مϬمΎنی هΎ نداشتϡ که هیچی ازشΎن سر در نمی 
..ϡردϭا 

..ϡمی کشید ϭره رΎست ϭ Ύسین ϭ ΎبΎر بΎانتظ ϭ ϡدϭی مبل نشسته بϭر 
 ق تقی ستΎره از رϭی پϠه هΎ..صدای قدϡ هΎی مردϭنه بΎبΎ اϭمد ϭ بόد از اϭن قدϡ هΎی سینϭ Ύ کϔش هΎی ت

 بΎبΎ بی تϭΎϔت گϔت:
 بϠند شϭ سΎرا..-

 
 

 صدای ایش گϔتن ستΎره اϭمد ϭ بόد از اϭن رϭ به بΎبΎ گϔت:
 اه˴ بΎبΎ..این دیگه چرا می خϭاد بΎ مΎ بیΎد؟می خϭاین آبرϭتϭن بره؟-

 بΎبΎ خϭنسرد گϔت:
 یکی از شرکΎء قید کرد که حتمΎ همه بΎ خΎنϭاده بیΎن..-

 Ύ پϭزخندی زد ϭ گϔت:سین
 سΎرا؟ مگه جزء خΎنϭادست؟-

بΎبΎ بی تϭΎϔت تر از قبل..بی تϭΎϔت تر به قΏϠ ترک خϭرده من..بی تϭΎϔت تر به بغض جΎگیر شده 
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 گϭϠیϡ..بی تϭΎϔت تر نسبت به همه چی زندگی من گϔت:
-!ϡنیس..بری ϡϬم ϡبرا 

 
 ترش ϭ نخϭاسته بΎشه؟سست شدϡ..حس تϬی بϭدن بϡϬ دست داد..مگه بΎبΎیی هست که دخ

 بΎبΎیی هست که انقدر بی تϭΎϔت بΎشه؟
 بΎبΎیی هست که دخترش ϭ نΎزگل بΎبΎ صدا نزنه؟

 چϭنϡ لرزید..
 بΎبΎیی هست که بگه براϡ مϡϬ نیس؟

 درسته از اϭل زندگیϡ نمی دϭنϡ چرا ϭلی برای بΎبΎ مϡϬ نبϭدϡ مΎ تΎحΎلا به زبϭن نیϭرده بϭد..
 چرا من انقدر دل نΎزکϡ؟

 ا انقدر دلϡ سΎدست؟چر
 این اشکΎ چرا میΎد؟

 سدش کی بسته میشه؟
..ϡند شدϠب ϡΎاز ج ϭ ϡرت دادϭق ϭر ϡبغض 

..ϡن رفتϭهمراهش Ύکمک عص Ύب 
..ϡدش رسیدیόعت بΎدرست یک س ϭ ϡشین شدیΎار مϭس 

 امΎ کجΎ؟
 این تمΎمΎ مجϭϬل زندگی من بϭد!

 
 بΎبΎ رϭ به ستΎره گϔت:

-ϭ بگیر یه ϭی اینϭزΎب..ϡن بره..دخترϭمϭره زمین آبرϭقت نخ 
:ϡتϔگ ϡϭآر 

 نیΎزی نیست..شمΎ برین..-
 سینΎ بΎ پϭزخند گϔت:

 آخه مگه تϭ میبینی که ببینی مΎ کجΎ میریϡ کϭر خدایی؟-
..ϡدϭرخدایی بϭک ϡه ϭ ϡببین ϡنستϭنه میت..ϡدϭافق بϭش مϠقسمت جم ϭهرد Ύب..ϡبزن ϡحرفی نداشت 

 مΎنتϭی من ϭ گرفته بϭد ϭ همراه خϭدش می کشϭند..ستΎره بΎ حΎلت چندش بΎ نϭک انگشتΎش 
 
 

دϭ سΎعتی بϭد بی هیچ حرفی سرϡ پΎیین ϭ دستϡΎ رϭی میزی چϭبی بϭد که بΎ رϭمیزی نرمی پϭشیده شده 
 بϭد..

 صندلی ای هϡ که رϭش نشسته بϭدϡ جنس چΏϭ بϭد..
 

 بΎبϭ Ύ سینϭ Ύ ستΎره رفته بϭدن پی خϭشگذرϭنی هΎی خϭدشϭن..
 ϭشه ای از این فضΎی بΎز که فکر کنϡ بύΎ بϭد نشسته بϭدϡ چرا که بϭی گل ϭ درخت میϭمد..ϭ من تنΎϬ گ
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 بΎ انگشتΎنϡ بΎزی می کردϡ که حس کردϡ کسی کنΎرϡ نشست..

..ϡمیدϬϔن Ύام ϡردی از این شخص پیدا کن Ύت ϡند کردϠب ϭر ϡسر Ώόمت 
 تΎ اینکه بΎ صدای اسطϭره ایش خΎطرϡ جمع شد..

 ϡنقش بست..لبخندی در دل 
 عϠی بϭد!

 
 عϠی متین ϭار کنΎر گϭشϡ گϔت:

 سلاϡ سΎرا خΎنϡϭ.شمΎ کجΎ اینجΎ کجΎ؟-
:ϡتϔگ ϡدϭل بΎشحϭخ ϡه ϭ  Ώجόمت ϡرش هϭاینکه از حض Ύب 

-..ϡمدϭا ϡادϭنΎر..به همراه خΎی رستگΎآق ϡسلا 
..ϡی گرمترش حس کردΎس هϔن Ύب ϭمن این نزدیکی ر ϭ نزدیک تر شد ϭΎلحنی کنجک Ύی بϠع ϭ ϡϭآر

 کنجکϭΎ گϔت:
 خΎنϭادتϭن؟کجΎن؟-

:ϡتϔلت گΎخج Ύب ϭ..ϡبرد Ώعق ϭر ϡرتϭکمی ص 
-..ϡنϭنمی د 

 اهΎنی گϔت ϭ عقΏ کشید امΎ بϠند نشد..
 صدای پیش دستی اϭمد ϭ صدای پϭست کنده شدن از میϭه ای..

 مدتی که گذشت عϠی صداϡ کرد:
-..ϡϭنΎراخΎس 

:ϡسخ دادΎار پϭ ϡϭنΎخ 
 بϠه؟-
 ϡ این رϭ بخϭرید..خϭاهش می کن-

..ϡیل شدΎبه سمت صداش م Ώجόمت 
انگΎری فϬمید متϭجه نشدϡ..دستϡ رϭ بین دستΎی گرمش گرفت..برϕ سه فΎز بϭ ϡϬصل کردن..خϭاستϡ پس 

 بکشϡ که محکمتر گرفت..ریتϡ نϔسϡΎ تند شدند..چرا در مقΎبل عϠی انقدر سست بϭدϡ؟
ϭر ϡسر Ώجόگذاشت مت ϡه ای که کف دستϭسردی می Ύت: بϔن گΎربϬلحنی م Ύب..ϡند کردϠب 

 براتϭن پϭست کندϡ..بخϭرید..پرتقΎله..-
 نΎخϭدآگΎه لبخندی تمϭ ϡΎجϭدϡ را در برگرفت..این رفتΎر هΎ برای منه بی جنبه زیΎدی زیΎد بϭد..نبϭد؟

 تΎحΎلا کسی برایϡ انقدر پر مϬر میϭه پϭست نکنده بϭد..بΎید بگϡ هیچ ϭقت ϭ هیچ کس!
 

 Ύل را در دهΎن گذاشتϡ..مزه اش عΎلی بϭد..لبخندی عمیق تر بر لبΎنϡ مϬمΎن شد..تکه ای از پرتق
دیگر حرفی بینمΎن رد ϭ بدل نشد..تΎ اینکه صدای تق تقی نزدیک میز شد ϭ صدای پر عشϭه ستΎره بϠند 

 شد..
 انگΎری مخΎطبش من نبϭدϡ چرا که خطΏΎ به عϠی بΎ لحنی عشϭه گرانه گϔت:
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 ϭنϡ بدϭنϡ شمΎ کی هستین؟سلاϡ آقΎی عزیز..میت-
 صدای مردϭنه ϭ محکϡ عϠی به گϭش رسید..

-..ϡر هستΎرستگ 
 صندلی کنΎر عϠی کشیده شد ϭ انگΎری ستΎره رϭی آن نشست..سپس بΎ نΎز گϔت:

 منϡ ستΎرϡ..چرا اینجΎ نشستین آقΎی رستگΎر؟می خϭاین ببرمتϭن یه جΎی دنج؟-
 عϠی محکϡ تر گϔت:

 احت ترϡ..شمΎ میتϭنین خϭدتϭن تشریف ببرید..خیر..من پیش سΎرا خΎنϡϭ ر-
 صدای ایش بϠند ستΎره اϭمد ϭ بόد از اϭن از رϭی صندلی برخΎست..

 فقط صدای ستΎره رϭ حس کردϡ که گϔت:
 آخه این تحϔه همنشینی هϡ داره؟-

..ϡس عمیقی کشیدϔبغض ن Ύب 
 بΎ انگشتΎنϡ بΎزی می کردϡ که صدای عϠی در نزدیکی به گϭشϡ رسید..

 Ύرا خΎنϡϭ؟ایشϭن کی بϭدن؟س-
:ϡتϔگ ϭ ϡس کشیدϭآهی پر افس 

-..ϡاهرϭهر خΎبه ظ 
 بΎ لحنی متόجΏ گϔت:

 به ظΎهر؟یόنی چی؟-
:ϡتϔگ ϭ ϡیل کردΎبه سمت صداش متم ϭ ϡند کردϠب ϭر ϡسر 

چϭن فقط اسمΎ خϭاهرمه که البته هیچ کس نمی دϭنه..براϡ خϭاهری نکرده..خϭاهر نیست اصلا..اصلا -
Ύخ ϭفقط داره اکسیژن من عض ϭ نیهϭل دΎآشغ ϭش تΎج Ύل سینϭفی که به قΎد اضϭجϭیه م..ϡاده نیستϭن

 حرϡϭ می کنه!
به حΎلت عصبی بدنϡ می لرزید..نمی دϭنϡ چرا یϭϬ عصبی شدϡ..دستΎی مردϭنه ای شΎنه هΎیϡ رϭ در بر 

بϬشتی که جϬنϡ  گرفت..آرϡϭ نمی شدϭ ϡ می لرزیدϡ..یکدفόه در یک حرکت غیر منتظره کشیده شدϡ در
 مΎنند سϭزان بϭد..

 آغϭش عϠی گرϡ بϭد..اسطϭره ϭار من رϭ در بر گرفته بϭد..
 لرزشϡ کϡ شد ϭ در آخر اندک اندک تمϡΎ شد..

 صدای گرϡ عϠی در گϭشϡ طنین انداخت..به راستی زیبΎترین آهنگ سΎل بϭد..آراϡ گϔت:
 سΎرا..خϭبی؟-

 جمع کردϡ..بΎ آرامش کلاϡ گϔتϡ:خϭدϡ را مΎنند پرنده ای بی پنΎه در اغϭشش 
-..ϡبϭی خϠخی..ϡبϭخ 

ϭقتی فϬمیدϡ چه گϔتϡ از زϭر خجΎلت سرخ شدϡ..به آرامی عقΏ کشیدϡ..کمی تقلا کردϡ..حس کردϡ به 
 سختی من را از خϭدش جدا کرد..

..ϡشرمنده سر به زیر شد 
 دستش زیر چϭنه اϡ قرار گرفت ϭ سرϡ رϭ بϠند کرد..

 بΎ صدای قدϡ هΎی مردϭنه ای سکϭت کرد..خϭاست چیزی بگϭید که 
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همه جΎ را سکϭت در برگرفته بϭد که نΎگΎϬن..صدای شکستن شیشه ای از رϭبه رϭ آمد..همچنین صدای 
 افتΎدن صندلی عϠی..

 ϭ صدای متحیر بΎبΎ از رϭبه رϭ که عΎشقΎنه ϭار زمزمه کرد:
 عϠـــــــــــــــــــــــی!-

 ϭ صدای بغض دار عϠی که گϔت:
 دایـــــــــــــــــــی!-

 ϭ قΏϠ من..تند تر کϭبید..چه می شنیدϡ؟
 عϠی؟دایی؟

..ϡش سپردϭن گΎنه به ادامه داستΎحریص 
 صدای بϭسیدن صϭرت می آمد..

 بغض کردϡ..بΎبΎی من محبت هϡ بϠد بϭد؟
 بی خیΎل بی پدری هΎی بΎبΎ شدϡ..یόنی بΎبΎی من دایی عϠی بϭد؟یόنی عϠی پسرعمه من بϭد؟

 όنی اϭج خϭشی؟این ی
 برای منه عΎشق؟

..ϡقرار داد ϡن سردΎر دستΎرا در حص ϡبϠق..ϡندΎا مϭ 
 چه گϔتϡ؟
 عΎشق؟

 چه ϭاژه عجیϭ Ώ غریبی!
 ϭاژه ای متشکل از سه حرف عین.شین.قΎف.

..ϡدϭنه کرد..من از این عشق راضی بΎخ ϡشه لبϭس گϭمحسΎلبخندی ن 
 ریتϡ ضربΎن قϠبϡ آراϡ گرفت..

 دϭ ϡ به ادامه صحبت هΎی دلتنگΎنه بΎبϭ Ύ عϠی گϭش فرا دادϡ.هϭای خنک را بόϠی
 

*** 
 

 اتϕΎ را صدای زیبΎی مΎکΎن بند فرا گرفته بϭد ϭ فضΎ را برای من زیبΎتر کرده بϭد..
.ϡنشست ϡتخت نرم ϭر ϭ ند شدϠب ϡدΎϬآه از ن..ϡدΎز افتϭد امرΎن یΎϬگΎن 

 ϭ ϡ مداϡ لبϡ را می جϭییدϡ..بΎ اضطراΏ نΎخن هΎیϡ را در گϭشت کف دستϡ فرϭ می کرد
قرار از این بϭد که امرϭز عϠی به خΎنه مϬمΎن شϭد..ϭ من حتی نمی دϭنستϡ چه لبΎسی بپϭشϡ برای 

..ϡدϭآراستن خ 
اگه به بΎقی انسΎن هΎ بگϭیند قرمز چه رنگیه حتمΎ می دانند ϭ سϭالی بسیΎر سΎده ϭ بی نیΎز به تϔکره ϭلی 

 برای من نه..
 رنگ هΎ.جنگل هΎ.دشت هΎ.انسΎن هϭ Ύ... برایϡ مόمΎست چه می کشϡ.منی که سΎلΎϬست 

:ϡتϔش گϬب ϭقتی آمد رϭ..دϭده به خدمت بΎمثل همیشه آم..ϡصدا کرد ϭر ϡنΎصغری خ 
 صغری خΎنϡ..به نظرتϭن چه لبΎسی خیϠی به من میΎد که منΎسΏ مϬمΎنی کϭچیک امرϭز بΎشه؟-
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 از آن بΎز شدن درΏ کمد لبΎس هΎیϡ..صدای آراϡ دمپΎیی هΎی صغری خΎنϡ آمد ϭ بόد 
..Ύیی هΎز صدای دمپΎب ϭ در کمد بسته شد 

 نزدیکϡ که شد لبΎسی را رϭی پΎیϡ گذاشت..صدای گرϭ ϡ مϬربΎنش به گϭش خϭرد:
 بیΎ دخترϡ..اینϭ بپϭش..اینϭ بپϭشی مΎه میشی..مخصϭصΎ به پϭست سـ..-

 بΎ اخمی که کردϡ سΎکت شد..
 ϭ از دهΎنش پرید بیرϭن.. انگΎری حϭاسش پرت شده بϭد

 ϡره اϬچ ϡنϭبد ϡاستϭچیزی بگن..نمی خ ϡره اϬره چΎکه حق ندارن درب ϡدϭکید کرده بΎت ϡنΎبه همه اطرافی
 چجϭریه..

 صغری خΎنϡ بی هیچ حرف دیگه ای بΎ اجΎزه ای گϔت ϭ رفت..
 پϭفی کشیدϭ ϡ دستی به لبΎس نرمϡ کشیدϡ..نرمیش دل می برد از من..

 لبϡ نشست..بΎ تϔکر اینکه عϠی قراره بیΎد اینجΎ در دلϡ غϭغΎیی بϭد..لبخندی گϭشه 
..ϡبرس ϡنده اΎقی مΎی بΎرهΎبه ک Ύت ϡستΎسریع برخ 

 
*** 
 

زϭدتر از همه در پذیرایی حضϭر پیدا کرده بϭدϡ..خیϠی دلϡ می خϭاست بدϭنϡ که لبΎس در تنϡ چه شکϠیه 
 امΎ این یک رϭیΎ بϭد برای من..

 ند پΎیین..یکی یکی همه آمد
 صدای زنگ که بϠند شد لبخندی از شϕϭ زدϡ..صدای پϭزخند ستΎره که کنΎرϡ نشسته بϭد بϠند شد..

 نگϬبΎن خبر داد که عϠی اϭمده..
 همگی به احتراϡ مϬمΎنمΎن برخΎستیϭ ϡ به استقبΎلش رفتیϡ..البته من به کمک دیϭار چΏϭ کΎری شده..

عϠی آمده بϭد..اسطϭره ϭار قدϡ می زد..به راستی که قدϡ هΎیش درΏ سΎلن که بΎز شد نشΎن از این بϭد که 
 قΏϠ زمین را به لرزه در می آϭرد..

.ϡسخ دادΎپ ϭلبخند به ا Ύمن ب ϭ ال پرسی کردϭمن اح Ύبه گرمی ب 
رϭی مبل نشست..منϡ در نزدیکی اϭ رϭی مبل چرمی تک نϔره نشستϡ.بحث بین بΎبϭ Ύ عϠی گرϡ شد که 

 ی که مϬمΎنمΎن کرد فضΎی گرϡ مجϠس را شیرین تر کرد..صغری خΎنϡ بΎ قϭϬه ا
 بΎبΎ به عϠی گϔت:

 پسرϡ!عϠی جΎن.مΎمΎنت کجΎست؟میدϭنی چه قدر دلϡ برای خϭاهرϡ تنگ شده؟-
 عϠی بΎ متΎنت پΎسخ داد:

مΎمΎن شکϭفه امریکΎست..منϡ امریکΎ بϭدϡ..چندسΎلی هست که اϭمدϡ ایران برای پیدا کردن شمΎ..اخه -
 نΎϬیت دلتنگ شمΎست.. مΎمΎنϡ بی

 بΎبΎ بΎ لبخند گϔت:
 چه قدر خΏϭ..خیϠی دلϡ می خϭاد بόد این همه سΎل ببینمش..بϬتره ازش دعϭت کنϡ که بیΎد ایران..-

..ϡخبر شدΎب Ύی چیز هϠاز خی ϡمن ه ϭ خلاصه انقدر صحبت کردند 
 ϭاقΎό هϭ ϡجϭد عϠی نόمتی بϭد..
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ی پΎک ϭ بΎرانی ϭ خیس را به مشΎمϡ می فرستΎدϡ..دستΎنϡ را به سینه آراϡ آراϡ در بύΎ قدϡ می زدϭ ϡ هϭا
 ϡشϭهی به گϭدی شکϬم ϡصدای گر..ϡتر کرد ϡمحک ϡشϭهندفری را در گ..ϡند کردϠرا ب ϡسر..ϡزد

 خϭرد..
..ϡن ϡن نϭرΎب 

 چترا خیΎبϭن..
 بΎزϡ دلϡ هϭاتϭ کرده زیر بΎرϭن

 دلتنگی من کمتر نمیشه
 یشه..کΎشکی بیΎی بمϭنی پیشϡ هم

..ϡنϭمید 
 رϭزای خϭبی تϭی راهه

 ϭاسه من فقط عشق تϭ تکیه گΎهه
 حرفΎمϭ نگϔته از چشمϡΎϬ می خϭنی

 خϭشحΎلϡ همیشه تϭ دلϡ میمϭنی..
 
 

..Ώعق ϡترس برگشت Ύرد بϭخ ϡنه اϭی شϭدستی که ر Ύب 
ده شϭکه به فضΎی خΎمϭش رϭ به رϭیϡ خیره بϭدϡ تΎ مگر ردی از صدایی به گϭشϡ برسه..صدای خن

 مردϭنه ای به گϭش خϭرد..
..ϡدگی کشیدϭی آسϭسی از سϔه نΎدآگϭخΎن 

 صدا..صدای اسطϭره ϭار عϠی بϭد..
 مگر می شد عΎشقی صدای مόشϭقه خϭد را به فرامϭشی بسپرد؟

 نه این غیر ممکن ترین محΎل ممکن بϭد..
ϭه ϭ لΎد ح ϡه ϭری اΎترین لحن ممکن زمزمه کرد..انگ ϡآرا ϭ ترین ϡنر Ύی بϠشده ع ϕدش غرϭای خ

 بϭد..
 هϭا..هϭای عΎشقΎست..!-

:ϡتϔآهی عمیق در دل گ Ύب 
 ϭ چه سخت است عΎشقی که از عشق خϭد بی خبر است..
:ϡار لبخندی زدϭ ϡϭنΎخ..ϡبحث را منحرف کن ϡی کردόس 

 از کی اینجΎیین؟ -
ث را داشتϡ نϔس عمیقی کشید ϭ بΎ ته مΎنده خنده گϔت جϭری که فکر کنϡ فϬمید قصد عϭض کردن بح

 گϔت:
یک ربόی بیشتر نیست که اϭمدϡ..بΎ دایی کΎر داشتϡ..امΎ انگΎری خϭنه نیست..رفته شرکت..داشتϡ می -
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 رفتϡ شرکت که تϭ رϭ اینجΎ دیدϡ دختر دایی..
..ϡیین انداختΎرا پ ϡلبخند شرمگینی سر Ύب 

د ϭ چه زیبΎست خطΏΎ کردن فکر کنϡ هϭای خیس بόد بΎران گϭنه هΎی سرخ تΏ دارϡ را بΎید پϭشΎنده بΎش
 من بΎ نΎمی که نزدیکی را بینمΎن را فریΎد می زند.

 ϭ کΎش این فΎصϠه نزدیک بΎ نϡΎ عشق تمϡΎ شϭد ϭ به هیچ تبدیل شϭد..
 عϠی متϔکرانه گϔت:

-..ϡت صحبت کنΎهΎعی بϭضϭراجع به م ϡاϭرا..می خΎس 
..ϡیل کردΎرا سمت صدایش متم ϡانه سرϭΎکنجک 

 در مϭرد چی؟-
Ϡت:عϔن گΎربϬلحنی م Ύی ب 
 بϬتره بریϡ داخل صحبت کنیϡ..صحبتϡ نیΎز به جΎی دنجی برای تϔکر داره..-

 ϡدتر اقداϭمیدن خبر زϬبرای ف ϭ ϡر کردΎϬر را مΎاین افک Ύزگشت..امΎب ϭ رفت Ύبه هزاران ج ϡفکر
..ϡیلا رفتیϭ به داخل ϡهمراه ه ϭ ϡن دادΎشه تکΎنه بΎرا به نش ϡسر..ϡکرد 

 
 

ϭر ϡسر .ϡزندگی ا ϡداΎهی مΎسی.ϡدϭخیره ب ϡیϭبه ر ϭهی رΎکرانه به سیϔمت .ϡفشرد ϡلشت نرمΎبه ب ϡمحک 
.ϡر لذت می شدΎدچ ϡن هΎر کردنشϭره مرΎبϭحتی از د.ϡی فکر می کردϠی عΎبه صحبت ه 

 عϠی چه می گϔت؟
 اسطϭره زندگی من چه می گϔت؟

 آبی شϭر طϡό در چشمΎنϡ حϠقه زد که اشک نϡΎ داشت.
 ش رϭان شد بر رϭی گϭنه هΎی سردϡ..شϭری

 عϠی دϡ از خϭشی می زد؟
 برای منی که حتی رنگ خϭشی را ندیدϡ؟

 اصلا من کجΎی این زندگی را دیدϡ؟
 عϠی می گϔت می تϭانϡ ببینϡ؟

 
 بغض گϭϠیϡ بزرگ تر می شد..نϔس کشیدن را برایϡ سخت می کرد..

ΎربϬم Ύت ϡرش دادΎکمی فش..ϡگذاشت ϡیϭϠی گϭرا ر ϡان شد سیل اشک دستϭشد..ر Ύره ϭ نی به خرج داد
..ϡیΎی رعد آسΎه 

 
 می تϭانϡ ببینϡ؟

 خϭرشید را؟ مΎه را؟ درخت را؟ ترنϡ را؟
 ..ϡه کردϔخ ϡلشت خیس از اشکΎرا در ب ϡهق هق ا 

 بΎبΎی نΎمϬربΎنϡ را؟
 سینΎی نΎمرد را؟
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 هد؟ستΎره ای که از خϭاهری اش تنΎϬ مϬربΎنی تق تقی هΎیش در سرϡ اکϭ می د
..ϭ 

 اسطϭره نجΎت بخش زندگی اϡ؟
 عϠی را؟

 آیΎ میتϭانستϡ بگϭیϡ رϭیΎهΎیϡ دارند به حقیقت تبدیل می شϭند؟
 عϠی گϔت می شϭد؟

..ϡتضمین می کن ϡدϭت خϔی گϠع 
!ϡیت می کنΎکمک خدا بین Ύت بϔی گϠع 

 آیΎ این گϔته هΎ به حقیقت تبدیل می شϭند؟
 یست بΎ خϭد به گϭر ببرϡ؟آیΎ آرزϭی دیدن دنیΎی اطرافϡ را نیΎز ن

.ϡرا از شدت درد گزید ϡیینΎپ Ώل 
..ϡبϠاز شدت درد ق 

..ϡاده اϭنΎی خΎنی هΎربϬمΎخسته از ن..ϡق زندگی اϠریکی مطΎر تϭخسته از مر..ϡخسته ا ΏϠق 
 قϠبϡ بΎ حضϭر عϠی در زندگی تΎرϡ ..بΎ نیرϭیی قϭی تر شرϭع به کΎر کرد..

 نیرϭی عجیΏ که هیچ مΎنόش است..
ϭخ..ϡلΎشح 

 میΎن آن بغض ϭ درد ϭ اشک هΎی بی پΎیΎن لبخند خسته ای رϭی لبϡ مϬمΎن شد..
..ϡازش پذیرایی کرد ϕΎاشتی Ύنی که بΎمϬم 

 
..ϡگرفت ϡیΎر پنجه هΎرا در حص ϡبϠق 

 آراϡ می زد..
 ϕتلاΎمرا از این ب Ύد تϭد..آمده بϭت زندگی من بΎی فرشته نجϠشد..ع ϡاندک اندک ک ϡیΎر پنجه هΎکه فش

 رϭز به رϭز مرا بیشتر در اعمϕΎ تنΎϬیی فرϭ میبرد بیرϭن بیϭΎرد..
 اسطϭره ϭار نجΎتϡ دهد..

 گϔت که می برمت به امریکϭ Ύ در آنجΎ بϬترین پزشکΎن مΎόلجت می کنند..
اϭلین عکس الόمϡϠ نسبت به پیشنΎϬد عϠی ذره ای ته خنده بϭد..این سخن عϠی برایϡ حکϡ جک سΎل را 

 داشت..
 تی بΎ جدیت از عΎقبت ϭ انتΎϬی کΎر می گϔت..کϭر سϭی امیدی در دلϡ رϭشن شد..امϭ Ύق

..ϡل کردϭکر قبϔن تϭبد ϭ هϔقϭ بی 
..ϡدϭبرای منی که خسته این راه ب 

 خسته از این حقΎرت ϭ تحقیر شدن..اینکه بی مکث گϔتϡ آری آیΎ زیΎدی بϭد؟
 نبΎید می گϔتϡ؟

 برای منه سختی کشیده؟
 بϭد که امید را در دله منه نΎبینΎ رϭشن می کرد..قطΎό تنΎϬ جϭابی 

..ϡدگی کشیدϭسی از سر آسϔن 
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 دیگر خیΎلϡ راحت بϭد..
..ϡده می کردΎی جدید آمΎد به یک دنیϭرϭ را برای ϡدϭید خΎب 

 دنیΎیی که نمی دانستϡ چه سرنϭشتی را برایϡ رقϡ می زند..
 است.. افسϭس از این کΎر ϭ افسΎر دنیΎ که بی ϭقϔه در حΎل گذر

 افسϭس!
 

*** 
 

 مϭبΎیل در دستϡ می لرزید..از صغری خΎنϡ خϭاسته بϭدϡ تΎ برایϡ شمΎره عϠی را شمΎره گیری کند..
 بΎ اϭلین بϭقی که خϭرد قϠبϡ به تپش افتΎد..

حتی تصϭر اینکه قرار است صدایش در این جسϡ کϭچک ϭ پلاستیکی به گϭشϡ مΎنند نϭایی دلنشین برسد 
 د ϭ اشتیΎقϡ را بیشتر می کرد..مرا به اϭج می بر

.ϡمی فشرد ϡنΎر انگشتΎتر در حص ϡرا محک ϡجس 
.ϡه می شمردϔقϭ را بی Ύه ϕϭب 

 کϡ کϡ داشتϡ از پΎسخگϭیی عϠی نΎ امید می شدϡ که صدای شیرینش در گϭشϡ طنین انداخت..
 لبخندی بر رϭی لبΎنϡ نقش گرفت..

 صدای مردϭنه اش در گϭشϡ پیچید :
 الϭ ؟! -

ΎϬگΎن ϡدϭع به تپش کرد..چه قدر بی جنبه شده بϭبه شدت شر ϡبϠن قΎریخت..ضرب ϭفر ϡبϠق..ϡن سست شد
..ϡدϭنه بی رمق شده بϭمه سه حرفی اینگϠیک ک Ύکه ب 

امΎ این کϠمه سه حرفی شΎید برای دیگران بی ارزش ϭ بی سϭد بΎشد امΎ برای من بΎ ارزش است چرا که 
 خϭاننده ϭ نϭازنده اش عϠی بϭد..

 Ύ دستϡ در هϭا دنبΎل تکیه گΎه می گشتϡ که دستϡ بΎ دیϭار سΎلن برخϭرد کرد..ب
 ϡعزم ϡنی اΎϬگΎدن نΎل افتΎده شدن از خیϭآس ϭ ارϭد از تکیه کردن به دیόب ϭ ϡفشرد ϡی هϭرا به ر ϡنΎلب

:ϡتϔگ Ώا زیر لϭ˵ق ϡΎتم Ύب ϭ ϡکرد ϡرا جز 
-!ϡسلا 

 رϭی دϭشϡ سنگینی می کرد برداشته شد..نϔس حبس شده اϡ را رهΎ کردϡ.بΎر سنگینی که 
 عϠی بΎ لحنی که رگه هΎی خنده در آن بیداد می کرد گϔت:

 سلاϡ خΎنـــــــــϡϭ! احϭال شمΎ؟!-
 Ώن لΎمϬلبخندی عمیق م ϭ ϡردϭار سر خϭشه دیϭتنش بی اراده گϔگ ϡϭنΎظ خϔل ϭ ϡاز این صمیمیت کلا

: ϡتϔگ Ώد زیر لϭخشن ϭ ϡلحنی آرا Ύشد..ب ϡیΎه 
 خϭبϡ! شمΎ خϭبین؟!-

 بΎ کنجکϭΎی که در کلامش مشϭϬد بϭد گϔت:
- !ϡییΎصمیمی تر از این حرف ϡ؟ فکر می کردΎشم 

!ϡت کنϭسک ϡنه الان.ترجیح می داد Ύام..ϡست داشتϭاین صمیمیت را د 
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:ϡتϔار گϭ لϭلحنی خج Ύب ϭ یینΎپ ϡرا انداخت ϡسر 
- !ϡن صحبت کنϭدتΎϬراجع به پیشن ϡاستϭمی خ 

ید! خنده ای مردϭنه ϭ دلنشین. شΎید به خΎطر عϭض کردن بحث. امΎ الان عϭض کردن بحث کمی خند
 برای من مϭضϭع مϬمی نبϭد.

!ϡرش را می کشیدΎد که انتظϭچیزی ب ϡϬع مϭضϭم 
.ϡر را داشتΎست که این انتظΎϬلΎس 

 البته سΎرا خΎنϡϭ! منϡ منتظر بϭدϡ تΎ بΎهϡΎ تمΎس بگیرید!-
ϡϭ شخص خطΏΎ کرد. کΎش سϡϭ شخص نبϭدϡ. احسΎس دϭری بϡϬ دست می در دل آهی کشیدϡ. مرا س

 داد. 
 درست بϭد که خϭدϡ اینگϭنه خطΎبش می کردϡ امΎ دلϡ نمی خϭاست اϭ هϡ متقΎبلا عمل کند.

انگشت سبΎبه دست چپϡ را محکϡ به زانϭ اϡ می فشردϡ. لΏ پΎیینی اϡ را بΎ زبΎنϡ خیس کردϡ.مردد 
 Ύد امϭدی بΎید زیΎش.ϡدϭب: ϡتϔگ ϡی! بی فکر آراϠنه برای منه لی 

 میΎین خϭنمϭن ؟ -
.ϡیش رفتΎس هϔن صدقه تک تک نΎقرب Ύر هΎب ϡس عمیقش از پشت خط که آمد در دلϔصدای ن 

 بΎ لحنی مϬربΎن که دل لیϠی ϭارϡ را لرزاند گϔت:
- !ϡϭنΎخ ϡΎ؟ من در خدمت شمϡΎچرا نی 

!ϭیی مثل تΎدن برای آقϭب ϡϭنΎست خΎچه زیب ϭ 
 Ύ لحنی مϬربΎن تر ϭ شیϔته تر گϔتϡ :ب
-! ϡنϭمنتظرت 

 ϡفظی برایΎد..خداحϭفظی کند. سخت بΎخداح ϡاستϭنمی خ .ϡس را فشردΎتمه تمΎبی مکث دکمه خ ϭ
 خϭشΎیند نبϭد.

 دϭست نداشتϡ خداحΎفظی کند ϭ برϭد ϭ برنگردد..
امΎ نمی تϭانستϡ دϭری اش را  آن هϡ عϠی. کسی که می خϭاستϡ بمΎند ϭ رهΎیϡ نکند. شΎید غیر مόقϭل بϭد

.ϡتحمل کن 
نϔسی تΎزه کردϭ ϡ بΎ گϔتن خدایΎ شکرت از جΎیϡ برخΎستϡ تΎ به یکسری از کΎرهΎ برای حضϭر عϠی 

.ϡبرس 
 

*** 
 

فنجϭن سΎϔلی ϭ لΏΎό دار قϭϬه را میΎن پنجه هΎیϡ فشردϡ..عϠی مقΎبϡϠ بϭد..نمی دانستϡ بΎید چه ϭاکنشی 
.ϡرش بدهϭنسبت به حض 

 که تΎ قبل از آمدنش بΎرهΎ بΎ خϭدϡ تمرین کرده بϭدن که چه بگϭیϭ ϡ چه نگϭیϡ!منی 
حΎلا تمϭ ϡΎاژه هϭ Ύ جمϠه هΎ برایϡ مبϡϬ شده.نمی تϭانϭ ϡاژه هΎ را سرهϡ کنϡ تΎ جمϠه ای درست ϭ حسΎبی 

.ϡیϭبگ 
 چرا عϠی را خϭاسته بϭدϡ؟
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 چرا خϭاستϡ که بیΎد اینجΎ؟
 تنΎϬیی . شΎیدϡ شدت نیΎز به یک همدϡ در شرایط سخت زندگی.شΎید شدت ϭابستگی . شΎیدϡ شدت 

:ϡتϔگ ϭ ϡز کردΎب Ώاز ل Ώل ϭ ϡرزه کردΎی مبϔر منΎافک ϡΎتم Ύبلاخره ب 
 به بΎبΎ در مϭرد این پیشنΎϬد گϔتین؟! -

 صدای جΎ به جΎ شدنش رϭی مبل به گϭش خϭرد..
 آره! -

Ώجόی تϭز از رΎنی بΎده Ύب ϭ ϡند کردϠب ϭر ϡسر Ώجόمت : ϡتϔگ 
 آره؟!خΏ اϭن چی گϔت؟!-

 Ύد امϭن بΎه که بینمϠصΎد این فϭجϭ Ύرج شد. بΎنش خΎنند از دهΎش آه مΎϬسϔن ϡلحن صداش غمگین شد..هر
 صدای آهش به ϭضϭح مشخص بϭد.

: ϡره تکرار کردΎبϭنگرانی د Ύب 
 خΏ چی گϔت ؟! -

 بΎ همΎن لحن غمگین گϔت :
 رضΎیت داد !-

 ؟ رضΎیت داده بϭد ϭ عϠی انقدر آشϔته به نظر می رسید ؟ϭا مΎندϡ..رضΎیت داده بϭد
هر چند برای بΎبΎ مϡϬ نبϭد که من پیشش بΎشϡ یΎ نبΎشϡ. امΎ هیچ ϭقت فکر نمی کردϡ رضΎیت دهد که 

.ϡϭنه راحت از پیشش برϭاینگ 
: ϡتϔاپس گϭدل ϭ لحنی نگران Ύب 

 پس..پس چرا شمΎ نΎراحتین؟!آشϔته به نظر می رسین ؟-
بΎنش که به گϭش خϭرد خϭن منجمد شده در تمϡΎ تنϡ را ذΏϭ کرد ϭ جریΎن خϭن در رگ هΎیϡ صدای مϬر

 مثل سΎبق شد.
 آراϭ ϡ دلبرانه گϔت :

 سΎرا!-
جΎن سΎرا؟! این جمϠه ای بϭد که دϭست داشتϡ همیشه به عϠی بگϭیϡ.آیΎ ممکن بϭد زمΎنی این جمϠه زیبΎ را 

عϠی؟ به راستی که تΎ حΎلا کسی انقدر زیبΎ اسϡ سΎرا را برایϡ به زبΎن بیϭΎرϡ در جϭاΏ سΎرا گϔتن زیبΎی 
 تϔϠظ نکرده بϭد.

 ϭ ϡصدایش کن ΎنΎاست جϭمی خ ϡشش برسد. دلϭبه گ ϡه اϠحتی صدای ب ϡاستϭه! نمی خϠب ϡتϔبه آرامی گ
! Ύر زیبΎر است این انتظϭد ϭ چه سخت 

 عϠی بΎ جدیت کلاϡ گϔت :
 بΎ من میΎی؟!-

 ϡΎ عϠی! تΎ هرجΎ که بخϭاهی! فقط بΎش!من تΎ جϬنمϡ بΎ تϭ می
: ϡتϔابش گϭلحنی مطمئن در ج Ύب 

 آره!-
 جدی تر از قبل که در لحنش مشϭϬد بϭد گϔت :

- !ϡته بریϔهمین ه Ύت ϡنیϭبت ϭ نه ϡیدΎش ϡل بکشه که بریϭید یک مدتی طΎش 
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:ϡتϔنه گϭپرسش گ 
 مΎدرتϭن چی؟-

 د..آراϡ گϔت:لحن جدی اش جΎیش را به رگبΎری از مϬر ϭ محبت دا
- ϭقی عمرش رΎبر می گرده ایران.قصد داره ب ϡد از اینکه برگردیόب ϡدرΎم Ύمϭد..ϭنه..عمه ت ϡدرΎلا مϭا

 در کنΎر برادرش ϭ خΎنϭاده اش زندگی کنه.
:ϡتϔگ ϡالϭاز س ϡشر Ύد.بϭل کرده بϭرا مشغ ϡال ذهنϭد این سϭب Ύمدت ه.ϡرا زیر انداخت ϡسر 

 مریکΎ؟فضϭلی نبΎشه. چرا رفتین ا-
 نϔس پر صدایش سرتΎ سر اتϕΎ را در برگرفت..

راستش به خΎطر یه سری دلایل نمی خϭاستϡ ایران بمϭنϡ. مΎدرϡ هϡ که دید اϭضΎعϡ خΏϭ نیست قبϭل  -
 ϭ ϡپرداخت Ύه امریکΎترین دانشگϬبه ادامه تحصیل در ب Ύنجϭا .Ύامریک ϡبری Ύمن همراه شد ت Ύب ϭ کرد

Ύدری Ύنجϭا ϭر ϡمدرک پزشکی.ϡفت کرد 
: ϡتϔگ ϭ ϡلا دادΎرا ب ϡیϭی ابرΎیک ت .ϡند کردϠرا ب ϡسر Ώجόمت 

 پزشکی؟! شمΎ پزشکین؟-
 خندید. از آن خنده هΎیی که آهنگ صدایش دل میبرد از منه لیϠی !

- .ϡآره. من پزشک 
: ϡتϔمزه ای گΎب ϭ نهΎی بچگϭΎکنجک Ύب 

 چه رشته ای؟-
ϡ بΎعث می شد تΎ اینگϭنه دلربΎ بخندد حΎضر بϭدϡ تمϡΎ رϭز بΎز هϡ خندید. اگر هر یک از این رفتΎر هΎی

 برایش نقشی بΎزی کنϡ تΎ بΎز هϡ بخندد.
 بΎ لحنی شیطنت آمیز گϔت:

- !ϡپزشک ϡچش 
 یکه خϭردϡ. نΎبϭΎر به اϭ نگΎه کردϡ. پزشک آن هϡ از نϭع بینΎیی؟!

 غیر ممکن بϭد.
 بΎ لحنی مϬربΎن گϔت:

 دϭنه که من چشϡ پزشکϡ. اصلا نمی دϭنن که پزشکϡ.جز مΎدرϡ! تόجΏ کردی؟ حق داری! هیچ کس نمی-
: ϡتϔگ Ώجόمتϭ لحنی لرزان Ύب 

 بϠه.من ϭاقΎό یکه خϭردϡ. خیϠی غیر منتظره بϭد.-
 احسΎس کردϡ کمی نزدیکϡ شد.

 سرϡ را زیر انداختϡ. هرϡ نϔس هΎیش در نزدیکی گϭشϡ از خϭد بی خϭدϡ کرد.
 بΎ لحنی گیرا گϔت :

 من تمϡΎ سϡό رϭ می کنϡ که بینΎت کنϡ سΎرا!بΎ کمک خدا  -
 Ύلرزید. ب ϡنه اΎد. چϭصحبت نکرده ب ϡدϭبϬرد بϭلا انقدر مطمئن در مΎحΎهیچ کس ت .ϡبی اراده بغض کرد

: ϡتϔد گϭبغض آل ϭ نϭصدای لرز 
 خΎنϭادϡ هیچ ϭقت به فکر این نبϭدن که امکΎن داره ببینϡ. اϭنΎ همیشه می گϔتن که.. -

 ϡ. نمی خϭاستϡ چϬره خΎنϭادϡ جϭϠی عϠی خراΏ بشϭد.حرفϡ را خϭرد
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: ϡتϔصدای آرامی گ Ύمی خندد. ب ϡحس کرد 
 آقΎی رستگΎر؟-

 نΎگΎϬن تن صدایش جدی ϭ عصبی شد. از این تغییر نΎگΎϬنی جΎ خϭردϡ. بΎ کمی تندی گϔت:
 ΎصϠه داریϡ. سΎرا من چه قدر بϬت بگϡ تϭ دختر دایی منی. دلϡ نمی خϭاد فکر کنϡ این همه از هϡ ف-

 Ύرا ب ϡلب .ϡیین انداختΎپ ϡی غϭرا از ر ϡدست داد. سر ϡϬف بϭس خΎاحس ϭ ϡبند آمد.کمی ترسید ϡنΎزب
:ϡتϔگ ϭ ϡخیس کرد ϡنΎزب 

 چشϡ....آقΎ عϠی!-
 خندید..دلنشین..بی قید..

 از دست تϭ سΎرا!-
 لبخند زدϡ..آراϡ..خΎنϭمΎنه..

 بϠند کردϡ.بΎ صدای تقه ای که به در خϭرد متόجΏ سرϡ را 
تΎ جΎیی که یΎدϡ می آید کسی حتی مقΎبل درΏ اتΎقϡ هϡ قرار نگرفته بϭد چه برسد به در زدن جز صغری 

 خΎنϡϭ که آن هϭ ϡقت غذا!
 کیه؟ -

 صدای پر نΎز ستΎره از پشت در بϠند شد..
 عϠی! اϭنجΎیی؟ -

بϭد. در اتϕΎ بΎز صدای پϭزخند عϠی آمد ϭ در آخر صدای خش خش لبΎس هΎیش نشΎن از بϠند شدنش 
شد..دلϡ نمی خϭاست ستΎره بΎ عϠی صحبت کند. از ستΎره مکΎر هرکΎری بر می آمد. نمی خϭاستϡ عϠی را 

 تصΎحΏ کند. 
 مکΎلمه شΎن به گϭشϡ خϭرد.

 عϠی مردانه ϭ جدی گϔت:
 کΎری داشتین ستΎره خΎنϡϭ؟-

 ستΎره بΎ لحنی پر عشϭه که جΎذبه ای زیΎد داشت زمزمه کرد:
 ϭ ϡاقΎό برات تنگ شده بϭد. کΎریت داشتϡ؟ اϭمدϡ رفع دلتنگی!عϠی..دل-

 عϠی مردانه بدϭن ذره ای خشϭنت در پΎسخ به کلاϡ مجذΏϭ کننده ستΎره گϔت:
 خیϠی ممنϭن. من ϭ هϡ که دیدید! فکر کنϡ دلتنگیتϭن رفع شد.-

 .نΎگΎϬن صدای قدϡ هΎی ستΎره نزدیک شد. نمی دانϡ چی شد امΎ ضربΎن قϠبϡ بΎلا رفت
 صدا از هیچ کداϡ نمی آمد. شϭکه از جΎ بϠند شدϡ. در اتϕΎ محکϡ به دیϭار خϭرد. 

 چه اتΎϔقی افتΎد؟
 صدای کشیده ϭ جذاΏ ستΎره خمΎر ϭ پر عشϭه طϭری که زمزمه می کرد به گϭش رسید. 

 عϠی من! ستΎره فدات بشه. بیـΎ بریϡ تϭ اتϕΎ من!-
ϭب Ώϭچه خ ϭ ϡد. نمی دیدΎاز حرکت ایست ϡبϠش قϭدر آغ ϡعشق ϭ ϡاهرϭکه خ ϭصحنه ای ر ϡد نمی دید

 هϡ بϭدند.
گϭشه دیϭار سر خϭردϡ پΎیین. دستϡ را رϭی قϠبϡ گذاشتϭ ϡ بی صدا بغضϡ شکست ϭ اشک هΎیϡ پی در پی 

 رϭϭنه گϭنه هΎیϡ شدند.
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 نΎگΎϬن چیزی محکϡ به زمین برخϭرد که ϭ صدای آخ ستΎره بϠند شد.
 که بی شبΎهت به صدای اژدهΎ نبϭد در فضΎی اتϕΎ پیچید. صدای نϔس هΎی عصبی ϭ خشمگینی

 صدای نϔس هΎی خشمگین عϠی بϭد که پی در پی کشیده می شد.
 محکϡ..بی قید..داد زد:

-  ϡنϭنمی ت ϡϠئΎق ϡطر احترامی که به داییΎبه خ ϭ دختره احمق. حیف..حیف که دختر داییمی ϡϔسΎبرات مت
بی لیΎقت خϭاهرشی..خدا میدϭنه که ازت متنϔرϡ..ازت متنϔرϡ بϬت چیزی بگϡ..بیچΎره ستΎره که تϭی 

 ستــــــــــΎره!
 صدای پر بϬت ستΎره ϭ بغض آلϭدش به گϭش خϭرد.

-.ϡسست میش ϡکه میبین ϭر ϭد..تϭنب ϡدϭش..به خدا دست خΎب ϡϭی آرϠی..عϠع 
 عϠی فریΎد زد:

-! ϭـــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــϔخ 
 ϭ در آخر صدای قدϡ هΎی ستΎره آمد که به سمت در دϭیید ϭ از اتϕΎ خΎرج شد.صدای گریه 

 ϡی به ریتϠی عΎس هϔن .ϡدϭخیره ب ϡیϭبه رϭق رϠریک مطΎی تΎبه فض ϭ ϡدϭنشسته ب ϕΎشه اتϭبی حس گ
 منظϡ خϭد برگشت.

 قدϡ هΎیش به سمتϡ نزدیک می شد..آراϡ..مردانه..
 گی..همه به یکبΎره در من به ϭجϭد اϭمد..در آخر کنΎرϡ نشست...گرمΎ..عشق..دلتن 

نΎگΎϬن رد انگشتΎنش را رϭی صϭرتϡ حس کردϡ که اشک هΎیϡ را زدϭد. از خجΎلت ϭ غϡ لΏ پΎیینϡ را 
.ϡگزید 

 .ϡر ندهΎرا فش ϡبیشتر از این لب Ύرا کشید ت ϡنه اΎچ ϭ قرار گرفت ϡنه اΎی چϭدستش ر 
ن عϠی همΎنی عϠی بϭد که تΎ دقΎیقی پیش اگر مΎنόش بΎ صدای آراϡ طϭری که اصلا بϭΎر نمی کردی ای

 نمی شدی سقف خΎنه را هϭ ϡیران می کرد کنΎر گϭشϡ زمزمه کرد:
 سΎرا!..تϭ چرا گریه می کنی؟ -

: ϡتϔسف گΎت Ύب..ϡندΎشϭپ ϡنΎدست Ύرا ب ϡرتϭص 
 منϭ ببخشید. ببخشید که ستΎر.....-

 .ϭادارϡ کرد به سکϭت.محکϡ دستΎنϡ را کنΎر زد ϭ دستش را ممΎس لبϡ گذاشت
 آراϡ تر از قبل گϔت:

نه سΎرا. تϭ نبΎید همیشه تϭΎان اشتبΎهΎت دیگران رϭ پس بدی. هرکس به خΎطر اشتبΎه خϭدش مجΎزات -
 می شه. تϭ نبΎید متΎسف ϭ شرمنده بΎشی. اϭنی که بΎید بΎشه نیست اϭنϭقت تϭ که انقدر پΎکی نΎراحتی؟

Ύ شنیدن این جمϠه هΎیی که شΎید عΎدی بΎشد امΎ برای من ϭ قϠبϡ دنیΎیی هیچی نگϔتϡ. فقط گذاشتϡ تΎ قϠبϡ ب
 بϭد..آراϡ شϭد.

 
*** 
 

شΏ شده بϭد که عϠی رفت..من مΎندϭ ϡ تΎریکی مطϠق زندگیϭ ϡ صداهΎی گنگ ϭ نΎمϡϭϬϔ اطرافϡ که مΎنند 
 مته سرϡ را سϭراخ می کردند.
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مϭرد سϔر بϬش بگϡ..سόی داشتϡ افکΎرϡ را عϠی ازϡ خϭاسته بϭد تΎ زϭدتر تصمیϡ قطόی خϭدϡ رϭ در 
.ϡر متمرکز کنϔی این سϭفقط ر 

.ϡدϭیی بΎهمچین دنی ΏلΎنه طΎشقΎمن ع ϭ ϡی جدیدی بشΎارد دنیϭ عث می شدΎری که بϔس 
 ϭ نمی دانستϡ که این دنیΎی جدید چه سرنϭشت پیچیده ای را براϡ رقϡ می زند.

 
 

ϭقبل خ ϡدت همیشگیΎد که طبق عϭب Ώاϭقع خϭم.ϡردϭمی خ Ώان آϭیک لی ϭ ϡمی رفت Ώا 
.ϡده ϡΎر را انجΎکه این ک ϡاستϭخ ϡدϭیش خΎبه دلیل درد پ Ύرد امϭمی ا Ώآ ϡبرای ϡنΎالبته صغری خ 

 به کمک نرده هΎ از پϠه هΎ پΎیین می رفتϡ..پϠه هΎ که تمϡΎ شد نΎگΎϬن جسمی محکϡ بΎ من برخϭرد کرد..
ϭخ ϡمحک ϭ ϡظ کنϔرا ح ϡدلΎόت ϡانستϭزمین.نت ϡرد 

:ϡتϔگ ϡصدایی آرا ϭ من من Ύره می آمد..بΎی عصبی ستΎس هϔصدای ن..ϡند کردϠرا ب ϡحیرت زده سر 
 سـ..ستΎره..چی ش..شده؟-

 بΎ برخϭرد لگدی که محکϭ ϡ بی رحمΎنه به پϭϠϬیϡ خϭرد نϔس در سینه اϡ حبس شد..
 داد زد:صدای عصبی ستΎره که جسϭرانه سόی داشت تΎ پرده گϭشϡ را پΎره کند..

 آخه عϭضـــــــــــــــی کϭر...آخه تϭ رϭ چه به جنده بΎزــی؟ -
 چΎنه اϡ لرزید..بغض کردϡ..نه بخΎطر لگد بی رحمΎنش..بϠکه به خΎطر حرف بی رحمΎنه اش..

:ϡلیدΎر شنیده می شد نϭبه ز ϡه هΎصدایی که از ته چ Ύب 
 دار..ی از چـ..ی..حرف میـــ..زنی؟! -

 گه هΎی پϭزخند داشت گϔت:بΎ لحنی کشدار که ر
- ϭ ϡی قرار میزارϠع Ύز بϭکه هر ر ϡدختر..من ϭخدا جک نگ ϭر ϭاز چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟! ت

..ϡسکش می شϭعر ϭ ϡرΎزی در میΎش جنده بϭϠکه ج ϡ؟ منϡیکسره می کن ϭ رΎک 
 ه تمΎمی بدی هΎ.سرϡ گیج رفت..از این دنیΎی بی رحϡ که من همیشه متϡϬ میشϡ ب

 چی می شنیدϡ؟
 من؟ سΎرایی که حتی دنیΎ رϭ ندیده ϭ نمی دϭنست چگϭنه می چرخه چرخ این دنیΎی نΎمرد؟!

نΎگΎϬن داύ کردϡ..نه به خΎطر اینکه ستΎره من رϭ اینگϭنه خطΏΎ کرد..بϠکه به این خΎطر که عϠی رϭ که 
 انقدر پΎک بϭد این قدر کثیف مϠقΏ کرد..

 ϭ انϭت ϡΎتم Ύب:ϡداد کشید..ϡدϭن سر نداده بΎبه آسم ϡدر عمر ϡر هΎجیغ که حتی یک ب 
سΎکــــــــــــــــــــــــت بΎش...عϭضی بی شرف..عϠی ϭ امثΎل اϭن به صدتΎی تϭ می ارزن..حق نداری  -

 نه من ϭ نه عϠی رϭ این طϭر خطΏΎ کنی دختره پر رϭی کثیف!
ین بΎر در عمرϡ از حق خϭدϭ ϡ امثΎل خϭدϡ دفΎع نϔس نϔس می زدϡ..از رϭی خشϡ..نϔرت..برای اϭل

..ϡکرد 
 راضی بϭدϡ.. سΎلΎϬست که اینگϭنه قϠبϡ آرامش پیدا نکرده بϭد..

 صدایی از هیچ جΎ بیرϭن نمی آمد..نΎگΎϬن صدای کف زدن ϭ گریه کردن ستΎره بϠند شد..
 هϡ حضϭر داشت؟شϭکه به سمت صدای کف زدن متمΎیل شدϡ..مگر اینجΎ کسی غیر از من ϭ ستΎره 

 چه می کند این نΎبینΎیی!
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 آه..خدای من شکرت!
 صدا صدای قدϡ هΎی مردانه ای بϭد..صدای قدϡ هΎیی که نزدیک ϭ نزدیک تر می شد..بΎبΎ بϭد..

این نزدیکی که اندک اندک به فΎصϠه ای کϡ منتϬی می شد نشΎنه..نبرد..کینه ای نΎمϭ..ϡϭϠό بΎز تبόیضی 
 نΎعΎدلانه بϭد.

 ϡ را به سختی قϭرت دادϡ.آΏ دهΎن
 صدای محکϭ ϡ عصبی بΎبΎ که رگه هΎی پϭزخند داشت در سΎلن پیچید.

میبینϡ زبϭن بΎز کردی! سΎلΎϬ بϭد که مثل یک تϭله سگ گϭشه اتΎقت می نشستی ϭ ϭاϭ ϕاϕ نمی  -
 کردی..حΎلا زبϭن بΎز کردی..به دختر منϡ بی احترامی می کنی؟آرهــــــــه؟

 ی چرخید برای گϔتن حتی کϠمه ای کϭتΎه..سکϭت بϭد ϭ سکϭت!زبΎن در دهΎنϡ نم
 دخترش؟ مگر من نبϭدϡ؟

 ϭقتی اینگϭنه دید سکϭت کردϭ ϡ پΎسخی از جΎنΏ من دریΎفت نمی کند..زد زیر خنده.

 به همΎن مقدار که خندید اشک هΎی من هϡ پی در پی بر رϭی گϭنه هΎیϡ می چکیدند..
 ϭΎانی؟!به کداϡ گنΎه بΎید پس دهϡ چنین ت

 به گنΎه نΎبینΎ بϭدن؟!
 مگر نΎبینΎیΎن امید به بینش دنیΎ ندارند؟!

 خدایΎ خϭدت عدل ϭ انصΎف را برابری کن!
 ستΎره فین فین کنΎن بΎ لحنی بغض آلϭد سΎختگی خطΏΎ به بΎبΎ گϔت:

 بΎبΎ.به خدا نمی دϭنین چه چیزایی به من گϔت..خϭدتϭنϡ که شنیدین!-
 د ϭ خطΏΎ به ستΎره گϔت:بΎبΎ پϭزخندی حϭاله من کر

آره دخترϡ دیدϡ ستΎره جΎن..برϭ بΎبΎ..برϭ که خسته ای ϭ حرف زدن بΎ این بی لیΎقت فقط ϭقت -
 ارزشمندت رϭ حرϡϭ می کنه!

 ستΎره هϡ مظϭϠمΎنه چشمی گϔت ϭ بΎ فین فین از پϠه هΎ بΎلا رفت..
..ϡبرابر اطرافΎی نΎدنی ϭ ϡندΎمن م 
 Ύبϭ Ύ در آخر رد شدنش بی هیچ حس شرمندگی ϭ عذاϭ Ώجدانی..صدای پϭزخند دیگری از جΎنΏ ب

 خϭردن آΏ هϡ زهرϡ شد..امشΏ بی نΎϬیت اشک به حراج گذاشتϡ..بست است دیگر..
 ϡدر را بست ΎنجΎهم ϡکه شد ϕΎارد اتϭ..ϡلا رفتΎب Ύه هϠاز پ ϭ ϡϭش ϡنع لرزش بدنΎم ϡی کردόا سϭق ϡΎتم Ύب

..ϡپشت در نشست 
ϭن را از گϔϠشی تϭیی گΎشی آشنϭی گΎدکمه ه Ύدیگر ب..ϡظی گرفتϔی را حϠره عΎشم..ϡار برداشتϭشه دی

..ϡداشت 
..ϡکن ϡمحک ϭ طعΎق ϡرΎتϔگ ϭ لحن ϡی کردόس ϭ ϡزه کردΎسی تϔن 

..ϡفق شدϭم 
 بΎ سه بϕϭ پشت سر هϡ که برایϡ دنیΎیی را گذراند..برداشت..

 صدای خϭاΏ آلϭدش در گϭشی پیچید..
 بϔرمΎیید؟ -
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خϭاΏ بϭد..انگΎری نه..قطΎό خϭاΏ بϭد..چه قدر به خϭدϭ ϡ این ϭقت دیرϭقت.. لόنت فرستΎدϡ که  انگΎری

..ϡϭن شΎپشیم ϡاگر الان نگ ϡکه می ترسید ϡدϭب ϡمصم ϡآن قدر برای تصمیم..ϡش زنگ زدϬقع بϭبی م 
-..ϡسلا 

 صدای خϭاΏ آلϭدش جΎیش را به کنجکϭΎی عجیΏ داد..
 سΎرا تϭیی؟ -

 ه گϔتϡ:بΎ لحنی شرمزد
-..ϡدمϭه..خϠب 

 خیΎلش راحت شد ϭ لحنش مϬربΎن..بΎ سرحΎلی که نمی دانϡ از کجΎ آمده بϭد گϔت:
 خϭبی؟ کΎری داشتی تمΎس گرفتی؟-

 ϡز هΎب Ύام..ϡاده اϭنΎنسبت به خ ϡϠدلی ϭ ϕلی کردن دΎبرای خ ϡدϭی پیدا کرده بόری منبΎانگ..ϡآهی کشید
 مقΎبل عϠی نمی داد.. دلϡ رضΎیت به خراΏ کردن خΎنϭاده اϡ در

 قبϭله! -
 متόجϭ Ώ بΎ رگه هΎی خنده گϔت:

 قبϭله؟ چی؟-
:ϡتϔی گϠبه ع ΏΎجدی خط ϭ ϡلحنی مصم Ύب 

 بریϡ آمریکΎ..هر چه زϭدتر بϬتر.. -
.ϡرا زد ϡحرف..ϡلی شدΎخ..ϡت کردϭرا به راحتی ف ϡس حبس شده اϔن 

 لحن گϔتΎرش عϭض شد..جدی..مطمئن..قΎطع..
 مطمئنی سΎرا؟-
Ύق:ϡتϔی گϠمطمئن تر از لحن ع ϭ طع تر 
 بیشتر از اϭن چیزی که فکرش رϭ بکنین..-

 
 

*** 
 

بΎ استرس ϭ اضطراΏ بΎ عصΎیϡ در بύΎ سرسبز ϭ پر از پستی ϭ بϠندی قدϡ می زدϡ..سینϭ Ύ ستΎره هϡ از 
قϠبϡ را مϭضϭع سϔرϡ به امریکΎ بΎ خبر شده بϭدند ϭ سόی داشتن بΎ طόنه هϭ Ύ تیکه هΎی هر از گΎهشΎن 

سϭراخ کنند..کمی که آراϡ شدϭ ϡ از هϭای طبیόت استΎϔده کردϡ..به طرف سΎلن حرکت کردϡ..داشتϡ از 
پϠه هΎ بΎلا می رفتϡ که بΎ صدای ستΎره متϭقف شدϡ..بΎز هϡ خϭدϡ را برای نبرد بΎ سخنΎن نیش دارش 

نخϭرده بϭد از این دختر..آه که تک آمΎده کردϡ..به قϠبϡ آمΎده بΎش گϔته بϭدϡ..قΏϠ بیچΎره اϡ کϡ زخϡ زبΎن 
 Ύکه ب Ύمی آیند..سین ΏΎبه حس ϡاده اϭنΎخ ΏΎهستند که به حس ϡی این سه آدΎرض نیش هόدر م ϡتک تن

ضربه هΎیش جسمϡ را هلاک می کند..ستΎره که بΎ طόنه هΎیش قϭ ΏϠ رϭحϡ را شکΎر می کند..به راستی 
ϔاین بی ت Ύب..ΎبΎب ϭ..رچی بی نظیری استΎکه شک Ύر تΎزی هزاران بϭیش نسبت به من..مرا رΎتی هϭΎ

 مرز مرگ می کشΎند ϭ ازاد می کند..
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 می بینϡ دϡ دراز شدی..نکنه می خϭای دختر فراری بΎشی؟گϔتϡ تϭ کلا تϭ خط این کΎرایی!-
 ΎϬده اش که تنϭϬبی ϭ چϭی پΎبه سخن ه ϡز هΎب..ϡبϠیی که رعشه می انداخت بر قΎخندید..از آن خنده ه

 ΏϠ من اثر داشت ادامه داد..رϭی ق
تϭ ϭاقΎό فکر کردی می تϭنی بری خΎرج ϭ درمΎن بشی؟ آره خΎرج ندیده؟ اصلا دنیΎ ندیده؟مگه یک -

 آشغΎل˶ کϬنه ϭ پϭسیده ϭ به درد نخϭر می تϭنه بΎز یΎفت بشه؟
یدϡ این دندان هΎیϡ را از رϭی حرص به رϭی هϡ فشردϡ..حتی جرئت نداشتϡ صدایϡ را بΎلا ببرϡ..می ترس

 بΎر هϡ برایϡ حقه بΎفته بΎشد ϭ کسی شΎهد رفتΎر هΎیش بΎشد..از ستΎره هرکΎری بر می آمد..
هی دختره هرجΎیی..فکر نکن نϬϔمیدϡ بΎ عϠی ریختی رϭ هϡ..حقΎ که لیΎقته عϠی تϭی آشغΎلی..یک به درد -

 متΎسϡϔ.. نخϭر..خΎک تϭ سر اϭن کنن که می خϭاد به تϭی گدا گشنه کمک کنه..ϭاقΎό براش
نمΎندϡ که به بΎقی حرف هΎیش گϭش دهϡ..بΎقی پϠه هΎ را بΎ احتیΎط نϭبت به نϭبت طی کردϡ..رϭی پΎرکت 
هΎ قدϡ برداشتϡ..نΎگΎϬن عصΎیϡ به شدت کشیده شد ϭ محکϡ بΎ پΎرکت هΎی سخت برخϭرد کردϡ..جیغی از 

 مظϭϠمΎنه می سϭزد قΏϠ من!رϭی درد کشیدϡ..کتϡϔ محکϡ بΎ زمین سخت برخϭرد کرد ϭ تیر کشید..چه 
 چه مόصϭمΎنه جΎن می دهد رϭح من!

 به کداϡ گنΎه بΎید پس دهϡ چنین تϭΎانی؟!
 صدای خنده هΎی تمسخرانه سینϭ Ύ ستΎره بϠند شد..خنده هΎیشΎن حکϡ خنده شیΎطین را برایϡ داشت..

 چه ϭقیحΎنه ϭ چه ϭحشیΎنه می خندند!
 Ύن را؟!چگϭنه می خϭاهند پس دهند تϭΎان این گنΎه

بغض جΎگیر شده در گϭϠیϡ را قϭرت دادϡ..نبΎید در برابر این دϭ شیطΎن خϭد را ضόیϔه جϭϠه دهϡ..از 
 دیϭار کمک گرفتϭ ϡ بϠند شدϡ..به درد کتϡϔ تϭجϬی نکردϡ..عΎدت کرده بϭدϡ..مϬمΎن همیشگی تنϡ بϭد..

ت اتϕΎ حرکت کردϡ..به اتϕΎ آراϡ آراϡ بΎ خϭنسردی که سόی می کردϡ مقϭΎمش کنϡ به کمک دیϭار به سم
 ϭ ته بگذردϔدتر این هϭهر چه ز ϡخدا خدا می کرد..ϡشد ϕΎارد اتϭ ϭ ϡیین کشیدΎدستگیره را پ ϡکه رسید
بتϭانϡ رنگ خϭشبختی را در کنΎر عϠی ببینϡ..تمϡΎ این زجر هΎ را برای لحظه ای بΎ عϠی بϭدن تحمل می 

 ϭی لبϡ مϬمΎن کرد..!کنϡ..تجمع درد ϭ انتظΎر خϭشی لبخندی تϠخ را ر
 

*** 
 

 پرϭاز شمΎره ...
 بΎ صدای بغض آلϭد ترنϡ برگشتϡ سمتش..بΎ هق هق گϔت:

 آخه نΎمرد..می خϭای خϭاهرت رϭ تنΎϬ بزاری؟ نمی گی دلϡ برات تنگ می شه؟-
سرϡ را پΎیین انداختϡ..سόی کردϡ لرزش چΎنه اϡ را مخϔی کنϡ..بΎ بغضی که نΎشی از حس دلتنگی بϭد 

:ϡتϔگ 
زϭد بر می گردϡ ترنϡ..زϭده زϭد..نمی گی قراره دنیΎ رϭ ببینϡ؟قراره صϭرت قشنگت رϭ ببینϡ؟  -

 اینجϭری خϭشحΎل تر نمی شی؟
 ترنϡ بΎ گریه صϭرتϡ را بϭسید ϭ گϔت:

 بΎشه آبجی..فقط زϭد برگرد..زϭد برگرد که دل من طΎقت دϭری نداره.. -
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 بόد از خدا ϭ عϠی تمϡΎ دارایی اϡ بϭد..متقΎبلا پر مϬر گϭنه اش را بϭسیدϡ..این دختر 
 صدای عϠی به گϭش خϭرد..

- ..ϡید بریΎب..Ύرا دیر می شه هΎس 
..ϡشد Ύاپیمϭار هϭی سϠهمراه ع ϡر هزارΎفظی ای برای بΎد از خداحόب ϭ ϡش گرفتϭدر آغ ϭر ϡره ترنΎبϭد 

 طراΏ امΎنϡ را بریده بϭد..رϭی صندلی هϭاپیمΎ که نشستϡ دستΎنϡ را رϭی پΎهΎیϡ قϔل کردϡ..استرس ϭ اض
 انگΎری زیΎدی آشکΎر بϭد چرا که عϠی گϔت:

 سΎرا..چرا رنگت پریده؟حΎلت خϭبه؟-
 سرϡ را به مόنΎی آره تکΎن دادϡ..امϭ Ύل نکرد..مصمϡ تر گϔت:

 پس این لرزش دستΎت نشϭنه چیه؟-
دی خϭد را حϔظ ذهنϡ را که متمرکز کردϡ متϭجه شدϡ دستΎنϡ به شدت می لرزند..سόی کردϡ خϭنسر

:ϡتϔگ ϭ  ϡلا انداختΎنه ای بΎش..ϡکن 
-..ϡتر میشϬب 

 Ύدع ϭ بدل نشد ϭ ن ردΎاز حرفی بینمϭآخر پر Ύر کشید..تΎکن..ϡدادن را ندار Ώاϭه جϠصϭمید حϬری فΎانگ
..ϡدتر به مقصد برسیϭکه ز ϡمی کرد 

 
*** 
 

کرد..پΎلتϭ اϡ را بیشتر دϭر تنϡ  سرϡ را به شیشه سرد مΎشین تکیه دادϡ..سردی شیشه تΎ مغز سرϡ نϭϔذ
..ϡϭش ϡر گرΎاین ک Ύب ϡاستϭمی خ..ϡر کردΎحص 

 صدای عϠی از صندلی جϭϠ آمد که بΎ سرحΎلی گϔت:
- ..Ύاینج ϡدϭمده بϭد نیϭقت بϭ یϠتغییر کرده...خی ΎنϭبΎچه قدر این خی 

ϡ نϬیΏ زد..سΎرا..به در دل آهی کشیدϡ..کΎش می تϭانستϡ ببینϡ دنیΎی خΎرج از کشϭرϡ را..یکی در دل
!ϭر Ύاین دنی ϡΎدی می بینی..می بینی تمϭز 

..ϡشین سپردΎای ایرانی ظبط مϭرا به ن ϡشϭگ ϭ ϡت کردϭآخر مقصد سک Ύت ϭ شد ϡیΎه Ώن لΎمϬلبخندی م 
 

بΎ صدای عϠی از مΎشین پیΎده شدϡ..عصΎیϡ را در آϭردϭ ϡ رϭی زمین گذاشتϡ..دستΎنϡ را به عصΎی 
دگیϡ تکیه دادϡ..به همراه عϠی مسیری سنگی را طی کردیϡ..نمی دانستϡ چه مسیری همیشگی ϭ همراه زن

 را طی کردیϡ که رسیدیϡ به درϭ Ώرϭدی سΎلنی..
عϠی بΎ لبخند خϭش آمدی گϔت ϭ مرا تΎ داخل سΎلن راهنمΎیی کرد..هجϡϭ هϭای گرϡ سΎلن به صϭرتϡ حس 

 خϭ Ώϭ شیرینی را به بدنϡ تزریق کرد..
Ύن صدای یΎϬگΎبل آمد.. نΎزهرای زنی از مق 

 ϭ دϭییدن ϭ  محصϭر مΎندن در آغϭشی گرϡ که حس کردϡ مΎدرانه مرا به خϭد می فشرد..
 دستΎنϡ شل شد ϭ عصΎیϡ کنΎر پΎیϡ رهΎ شد..به زمین که برخϭرد کرد صدای امϭاجش در سΎلن پخش شد..

فتϡ..صدای بغض آلϭد زن که بی دستΎنϡ را بΎ تمϡΎ قϭا بΎلا آϭردϭ ϡ شΎنه هΎی ظریف زن را در بر گر
 شک مΎدر عϠی ϭ عمه من بϭد در کنΎر گϭشϡ زمزمه کنΎن بϠند شد:
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الϬی قربϭنت بشϡ دختر گϡϠ..تϭ دختر شΎهینی؟ ϭای چه قدر دلϡ برای شΎهین ϭ خΎنϭادش تنگ شده -
 بϭد..خدایΎ شکرت!

:ϡتϔن گϭلبخندی محز Ύب 
 منϡ همینطϭر عمه جΎن!-

Ύدست Ύد..خدا خدا می از من جدا شد..امϭب ϡره اϬیدن چϭΎل کΎری درحΎنکردند..انگ Ύرا ره ϡیΎنه هΎنش ش
 کردϡ دربΎره چϬره اϡ چیزی نگϭید که تϭان مقϭΎمت ϭ مقΎبϠه بΎ عمه برایϡ دشϭار بϭد..

 ϭ د چرا که حرفی نزدϭر بΎمن ی Ύنس بΎری شΎانگ Ύزه از راه رسیده اش..امΎن تΎمϬبرنجد از م ϡمی ترسید
 Ύ رϭی مبϠی نرϭ ϡ گرϡ جΎگیر شϡϭ..کمک کرد ت

 بόد از من بΎ عϠی هϡ حسΎبی رفع دلتنگی کرد..
 

 Ύن بΎϬگΎکه ن ϡدϭد دراز کشیده بϭده کرده بΎجدیدی که عمه برای من آم ϕΎات ϡره نرϔن ϭی تخت دϭر
..ϡند کردϠرا ب ϡسر Ώجόرد متϭصدای تقه ای که به در خ 

به گϭش برسد امΎ در غیر بϭΎرترین شکل صدای بچه گΎنه  انتظΎر داشتϡ صدای عمه یΎ عϠی از سمت در
.ϡنشست ϡیΎسر ج ϭ ϡستΎی تخت برخϭکه سریع از ر ϡکه شدϭرد..انقدر شϭش خϭزک دختری به گΎن ϭ 

 صدای دختر کϭچϭلϭ از فΎصϠه در اتϕΎ تΎ تخت که رϭیش نشسته بϭدϡ آمد که گϔت:
 شمΎ خΎنϡϭ جدید این بΎغین؟! -

 مش یΎ مόصϭمیت زبΎنش لبϡ را به خنده بΎز داشت..نمی دانϡ شیرینی کلا
:ϡتϔگ ϭ ϡز کردΎب ϡرا از ه ϡیΎن دست هΎربϬلبخندی م Ύب 

 سلاϡ خΎنϡϭ کϭچϭلϭ. بیΎ بغل خΎله!-
صدای قدϡ هΎی کϭچکی که بΎ دϭییدن به سمتϡ می آمد به گϭش رسید ϭ عرϭسکی که خϭدش را در 

 آغϭشϡ رهΎ کرد.
لاϡ شیرینش یک عرϭسک خیΎلی در رϭیΎهΎیϡ سΎختϭ ϡ به قدری عΎشقش شدϡ نمی دانϡ امΎ بΎ همΎن اندک ک

..ϡرش دادΎفش ϡدϭبی به خΎکه حس 
 Ύب..ϡدϭری پر انرژی شده بΎانگ .ϡیش کردΎر شیرین رهΎاز این حص ϭ ϡصدای آخش که در آمد خندید

:ϡتϔد گϭید بόیی که از من بϭش رϭخ 
 خΎنϡϭ کϭچϭلϭ. میشه اسمتϭ بدϭنϡ؟-

 کΎنه گϔت:نΎز ϭ کϭد
- !Ύدری 

..ϡت بیشتری لبخند زدόسϭ به 
 ϭای چه اسϡ قشنگی! چند سΎلته؟-

 لحن دخترک صمیمی ϭ شΎد شد..بΎ خنده گϔت:
 سΎله ϭ میرϡ مدرسه!7سΎلمه..یک سΎل دیگه میشϡ 6هنϭز  -

 خندیدϡ..بی قید..پر انگیزه..پر از مϬر..
 پس داری بزرگ می شی! -

شت ϭ نرϡ نϭازش کرد..دستϡ را رϭی دست ظریف ϭ کϭچکش کف دست کϭچکش را رϭی صϭرتϡ گذا
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..ϡازش کردϭپشت دستش را ن ϡشصت Ύب ϭ ϡگذاشت 
 در همΎن حین کنجکϭΎانه گϔت:

 خΎله..اسمت چیه؟-
 دستش را برداشتϭ ϡ بϭسیدϡ..پر مϬر..پر از عشق..

 سΎرا!-
 خϭشحΎل شد..خندید..

 Ύراست!چه قشنگه اسمت! یه چیز جΎلΏ خΎله..اسϡ عرϭسک منϡ س-
 در جϭاΏ شΎدی هΎی کϭدکΎنه اش تنΎϬ لبخندی رϭی لبϡ نشست..نΎگΎϬن گϔت:

 ببینش خΎله..اینΎهΎش!-
آهی کشیدϭ ϡ سرϡ را پΎیین انداختϡ..لحن شΎد ϭ کϭدکΎنه اش جΎیش را به رگه هΎیی از تόجϭ Ώ کنجکϭΎی 

 داد..
 خΎله.چرا چشمΎϬت ϭ بΎز نمی کنی ϭ عرϭسکϡ رϭ ببینی؟-

اشکی لجϭجΎنه از چشϡ راستϡ چکید..نمی خϭاستϡ دل دریΎ کϭچϭلϭ را بشکنϡ امΎ این یه نΎگΎϬن قطره 
 سرنϭشت بϭد دیگر!

 ϡدست ϭسک را بین دϭچک عرϭک ϡفتمش..جسΎی ϭ ϡسک گشتϭل عرΎا دنبϭی هϭر ϭ ϡند کردϠرا ب ϡسر
..ϡسکی حریرش را لمس کردϭس عرΎلب ϭ ϡگرفت 

 .سپس مϭهΎی نرϭ ϡ چشمΎϬی دکمه ای اش را.
 دریΎ کنجکϭΎانه سϭالش را تکرار کرد:

 خΎله! چرا چشمΎϬت رϭ بΎز نمی کنی؟-
 ϡدر لحن ϡی می کردόغمی که س Ύسپس ب..ϡیل کردΎرا به سمت صدایش متم ϡسر ϭ ϡنی زدϭلبخند محز

:ϡتϔگ ϡنش کنΎϬپن ϭ یϔمخ 
 خΎله..چشمΎϬی عرϭسکت رϭ می بینی؟-

 کϭدکΎنه گϔت:
 آره خΎله..چرا؟-

 ته دل..شیرین.. لبخند زدϡ..از
 میبینی دکمه ایه؟-

 خندید..از ته دل..
-!ϡمه که میبینϭϠόله..مΎآره خ 
-!ϡمن نمیبین Ύام 

اتϕΎ را سرتΎسر سکϭت فرا گرفت..عرϭسک حتی دیگر در آغϭشϭϭ ϡل نخϭرد..بΎ تόجΏ نجϭا کنΎن 
 گϔت:

میبینه..منϡ پϠکϡΎ خΏ خΎله چشمΎϬت رϭ بΎز کن تΎ ببینی..مϭϠόمه هرکس که پϠک هΎش بسته بΎشه ن-
 بستست..نمیبینϭ..ϡلی بΎز می کنϡ میبینϡ..ببین!

 دستϡ را رϭی مϭهΎی بΎفته شده بϠندش کشیدϡ..لبخند زدϡ..غمگین..محزϭن ϭار..
-..ϡببین ϡنϭلی نمیتϭ ϡدار ϡسکته..دکمه ایه..چشϭمثل عر ϡی منΎϬچشم..Ύدری 
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 .تϭ هϡ ببین..عرϭسکت چشϡ داره ϭلی نمیتϭنه تϭ رϭ ببینه.
 بΎ لحنی بچه گΎنه به گϭنه ای که قند در دلϡ آΏ کردن گϔت:

 یόنی تϭ هϡ عرϭسکی؟ -
..ϡسیدϭش را بϠتپ ϭ ϡلپ نر ϡند..محکϠبی قید..ب..ϡخندید 

-..ϡسکϭعر ϡله..منΎآره خ 
 ϭ ز شدΎمن در ب ΏنΎییدی از جΎرمϔب Ύرده شد..بϭن صدای تقه ای به در خΎϬگΎاست حرفی بزنه نϭخ Ύت

 د..نΎگΎϬن دریΎ دستΎϬیش را دϭر گردنϡ پیچΎند ϭ محکϡ خϭدش را به من فشرد..صدای زنی آم
 ای ϭای خΎک بر سرϡ شه..دریΎ مΎدر تϭ اینجΎ چیکΎر می کنی؟-

 دریΎ بΎ لحنی بچه گΎنه ϭ تϭ دل برϭ خطΏΎ به مΎدرش گϔت:
نΎسیϡ هنϭز بΎزیمϭن مΎمΎنی.من اϭمدϡ پیش خΎله سΎرا تΎ بΎ هϡ بΎزی کنیϡ..فόلا فقط تϭنستیϡ هϡ رϭ بش-

 مϭنده..
 لبخندی مϬربΎن رϭی لبϡ آمد..زن بΎ نگرانی گϔت:

 خΎنϡϭ..تϭ رϭ خدا ببخشید این دختر من یکϡ زیΎدی کنجکϭΎه..یکمϡ نه خیـــــϠی کنجکϭΎه..-
 تϭ رϭ خدا به بزرگی خϭدتϭن ببخشید..الان می برمش تΎ استراحت کنید..

ϡتϔبه زن گ ϭلبخند ر ϭ عیϭمصن ϡاخ Ύب: 
این چه حرفیه؟ اتΎϔقΎ من تϭ این چند دقیقه عΎشق دریΎ شدϡ..می خϭامϡ تΎ شΏ کϠی بΎهΎش بΎزی کنϡ مگه -

 نه دریΎ؟
دریΎ بΎ شϕϭ دستΎنش را از رϭی گردنϡ جدا کرد ϭ بϠند هϭرا کشید..ϭ صدای استغϔرالله مΎدرش خنده بر 

 لبΎنϡ کΎشت..
 کی از بϬترین رϭز هΎی زندگی اϡ بϭد..تΎ آخر شΏ بϭد که کنΎر دریΎ بϭدϭ ϡ بΎید بگϡ ی

 
 

*** 
 
 
 تϭ کی هستی؟ -

آراϡ آراϡ بΎ آن لبΎس سϔید حریرش که مΎنند بΎلΎϬی فرشتگΎن می رقصیدند نزدیکϡ شد..امΎ بΎ همΎن فΎصϠه 
 نزدیک نتϭانستϡ تشخیص دهϡ چϬره اش را که در مقΎبل پرتϭ نϭری بسیΎر قرار داشت..

ϭد..شرΎن از حرکت ایستΎϬگΎسط راه خشک نϭ Ύام ϡرا به سمتش برد ϡرفتن.. دست ϭر Ώع کرد به عق
:ϡزد Ώشد..ل 

 کجΎ میری؟ -
 صدایی از سرتΎسر در گϭشϡ اکϭ داد..صدایی آراϡ..مϠیح..مϬربΎن..دلتنگ..

هر چه تلاش می کنی برای اینکه چیزی را که می خϭاهی به دست آϭری کمتر نشΎنی از آن پیدا می  -
 کنی..

 اهنمΎ داری..چیزی را از دست داده ای که بدϭن تϔکر ϭ تدبیر به دست نمی آϭری...!احتیΎج به ر
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تΎ خϭاستϡ بگϭیϡ آن چیست نΎگΎϬن گϭدالی پر از گداخته هΎی داύ سر بΎز کرد ϭ من را بΎ فشΎر زیΎد به 
 درϭن خϭد بόϠید...

 ϔس نϔس می زدϡ..بΎ  جیغی که از حنجره اϡ خΎرج شد چشمΎنϡ را بΎز کردϭ ϡ سرجΎیϡ نشستϡ..ن
 عرϕ از سر ϭ رϭیϡ می بΎرید..

 ..ϡرت دادϭرا به سختی ق ϡنΎده Ώآ..ϡقرار داد ϡر دستΎرا در حص ϡبϠق 
نΎگΎϬن صدای بΎز شدن درΏ اتϕΎ آمد ϭ بόد از آن صدای دϭییدن کسی از فΎصϠه در تΎ تختϡ به گϭش 

 خϭرد..
 امداد همیشگی اϡ بϭد..اسطϭره زندگی اϡ..عϠی!

 ردانه اش که رگه هΎی خϭاΏ آلϭدگی داشت گϔت:بΎ صدای م
 سΎرا..خϭبی؟چی شده؟ خϭاΏ دیدی؟ -

 ϡیΎنه هϭی گϭران بر رΎنند قطرات بΎم ϭ ز کردندΎسرب ϡیΎدانه دانه اشک ه ϭ یینΎپ ϡرا انداخت ϡسر
 ریختند..

 عϠی بΎ لحنی نگران گϔت:
 سΎرا..چرا گریه می کنی؟-

 هقϡ اϭج نگیرد ϭ در دهΎنϡ خϔه شϭد.. دستϡ را رϭی دهΎنϡ گذاشتϡ تΎ صدای هق
:ϡتϔشکسته شکسته گ ϡدϭه اش کرده بϔخ Ύهق هقی که تقریب Ύب 

- ..ϡمن..دیـ..د..ϡدید..ϡدیـ..د 
 بΎ لحنی متόجΏ گϔت:

 چیϭ دیدی سΎرا؟ خϭاهش می کنϡ ازت درست حرف بزن!-
ز رϭی دهΎنϡ برداشتϭ ϡ سرϡ را سرϡ را بϠند کردϡ..دیگر نتϭانستϡ سکϭت کنϡ..گریه اϡ بند آمد..دستϡ را ا

:ϡتϔگ Ώلحنی مضطر Ύب ϭ ϡیل کردΎی متمϠسمت ع 
- ..ϡن دیدΎدن من یک انسϭب ΎبینΎن ϭ زندگی ΎϬلΎد از سόد..بϭید بϔسش سΎلب..ϡدید ϭمن زنی ر..ϡدید 

 نϔس عمیقی کشید..بΎ لحنی که سόی می کرد خϭنسرد بΎشه..گϔت:
 چϬره اϭن زن رϭ دیدی؟-

 داختϡ..سرϡ را پΎیین ان
-!ϡنه..ندید 

مϭهΎیϡ را به آرامی نϭازش کرد..بΎر دیگری نϔس عمیق تر کشید..انگΎر فϬمید تΎ همینجΎ که ادامه داد 
 کΎفیست..گذاشت استراحت کنϭ ϡ چه قدر ممنϭنش بϭدϡ که تنΎϬیϡ گذاشت..

 درΏ اتϕΎ را که بست نϔسی از سر خستگی کشیدϡ..آن زن چه گϔت؟
 زندگی اϡ گϔت؟ از مصیبت ϭ ϭیرانی هΎی

 چیزی را از دست دادϡ؟
!ϡکه از دست بده ϡل کردد؟من چیزی ندارΎهه..چه خی 

 امΎ بΎز هϡ این حرف هΎ را که سόی داشتϡ بΎ آن هΎ خϭدϡ را آراϡ کنϡ اضطرابϡ را ترمیϡ نداد..
 بینϡ.آهی از رϭی غϡ سر دادϭ ϡ دϭبΎره دراز کشیدϡ..چه قدر دلϡ می خϭاست بتϭانϡ چϬره آن زن را ب

!..ϡفه کنΎاض Ύید به لیست غیر ممکن هΎرا ب ϭاین آرز ϡفکر کن Ύام 
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رϭی تΏΎ نشسته بϭدϭ ϡ به شیرین بΎزی هΎی دریΎ می خندیدϭ..ϡاقΎό صحبت هΎی شیرینش دل می برد از 
..ϡآد 

یکΎ هر چه قدر هϡ مΎدرش که به تΎزگی فϬمیده بϭدϡ اسمش همΎست ϭ از ایرانه ϭ همراه عمه آمدن آمر
بϬش میگϭید که دریΎ بس کن انقدر خΎله سΎرا را اذیت نکن..امΎ مگر این دختر حرف می شنید از 

 مΎدرش؟
همΎنطϭر که همراه دریΎ رϭی تΎپ فϠزی رنگ بύΎ عمه نشسته بϭدϭ ϡ تΏΎ می خϭردϭ ϡ دریΎ برایϡ شόر 

!ϡای خنک لذت می بردϭاند از هϭمی خ 
مد..دریΎ از داخل آغϭشϡ خϭدش را به سرعت جدا کرد ϭ از نΎگΎϬن صدای بΎز شدن درϭ Ώرϭدی بύΎ آ

رϭی تΎپ پرید..صدای دϭییدنش بΎ آن دمپΎیی هΎی تق تقیش می آمد که به سمت درϭ Ώرϭدی بύΎ می 
 دϭیید..

 بΎ صدای که به جیغ تبدیل شده بϭد..گϔت:
 عمـــــــــــــــــــــϭ کیΎن! -

 ی آمد که بΎ ذϕϭ نزدیکϡ می شد ϭ گϔت:متόجΏ از سر جΎیϡ برخΎستϡ..صدای پΎی در م
 ϭای خΎله سΎرا عمϭ کیΎن اϭمده.. -

به احتراϡ مϬمΎن نΎ آشنΎ لبخندی مϠیح زدϡ..انگΎری نزدیکϡ شده بϭد..چرا که عطری مردانه دلنشین ϭ تϠخ 
 مشΎمϡ را به بΎزی گرفته بϭد..

..ϡکرد ϡبه آرامی سلا 
ΎϬن شخص از کنΎرϡ رد شد ϭ تنΎϬ به سلامی زیر لΏ صدایی از جΎنΏ شخص مقΎبل دریΎفت نکردϡ..نΎگ

 اکتΎϔ کرد..
..ϡشΎی بϠمόال ϭ که مستحق چنین عکس ϡکه نداشت ϡر بدی هΎلا رفتند..رفتΎب ϡیΎهϭابر Ώجόمت 

 صدای خنده ریز دریΎ آمد..سرϡ را به سمت پΎیین خϡ کردϡ..درست سمتی که صدای دریΎ می آمد..
 می زد گϔت: دریΎ بΎ لحنی که خنده درآن مϭج

 نΎراحت نشϭ خΎله لیϠی عمϭ کیΎن همیشه اینجϭریه..-
لبخندی جΎیگزین تόجΏ رϭی لΏ هΎیϡ شد..شΎنه ای بΎلا انداختϭ ϡ دست کϭچک دریΎ را در دستΎنϡ قرار 

..ϡلن رفتیΎبه سمت س ϡهمراه ه ϭ ϡداد 
 کنجکϭΎی بدجϭر به من فشΎر آϭرده بϭد که بدانϡ این مϬمΎن چه کسیست؟!

 
 مΎن از این قسمت به بόد گϔتΎری نϭشته می شϭد () ر
 

دریΎ بΎ خϭشحΎلی کϭدکΎنه اش رϭی تخت ϭرجه ϭϭرجه می کرد..این را از خΎلی شدن ϭ پر شدن تشک 
..ϡمیدϬمی ف 

..ϡϭرΎن بیϭبه زب ϡاستϭد می خϭزی گرفته بΎرا به ب ϡرΎر افکϭکه بدج ϭالی رϭس 
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 دریΎ؟-
Ύخ ϭ د..دیگر پرΎتشک از حرکت ایست ϡر راϭرا اینط Ύد که دریϭمن ب ϭΎید لحن کنجکΎلی نشد..ش

 کرد..دریΎ از تخت پΎیین آمد ϭ نزدیکϡ ایستΎد چرا که در نزدیکی به من بΎ لحنی کنجکϭΎ گϭنه پرسید:
 چی شده خΎله سΎرا؟-

لبخندی زدϭ ϡ آغϭشϡ را به رϭی دریΎ بΎز کردϭ ϡ دریΎ هϡ بΎ کمΎل میل رϭی کΎنΎپه در آغϭشϡ مΎنند 
:ϡردϭن آϭال را به زبϭی گرفت..سΎسکی جϭعر 

 دریΎ جϭنϡ..عمϭ کیΎن کیه؟-
 بΎ ذϕϭ دستΎی کϭچکش را به هϡ کϭبید ϭ بΎ لحنی کϭدکΎنه گϔت:

 ϭای خΎله سΎرا من عΎشقشϡ..خیϠی دϭسش دارϡ..عمϭ کیΎن بϬترینه..اϭن پسرخΎله عمϭ عϠیه!-
اϭ هϡ بدϭن هیچ حرفی از آغϭشϡ بیرϭن آمد..به اهΎنی گϔتϭ ϡ رهΎیش کردϡ تΎ به بΎقی بΎزی هΎیش برسد..

فکر فرϭ رفتϡ..اگر دریΎ این همه از این مرد تόریف می کرد ϭ برای خϭدش یک بت سΎخته بϭد پس چرا 
 حتی به خϭدش زحمت نداد به گرمی بΎ من سلاϡ کند ϭ احϭالϡ را جϭیΎ شϭد؟

 شنΎخته این عکس ϭ الόمل را نشΎن داده.. یکی در دلϡ نϬیΏ زد که سΎرا شΎید به خΎطر این که تϭ را نمی
بیخیΎل این تϔکرات هرز ϭ پϭچ شدϡ..تصمیϡ گرفتϡ بΎ دریΎ برϭیϡ در سΎلن پیش عمه شکϭفه تΎ بیشتر در 

..ϡرد این مرد بدانϭم 
از پϠه هΎ که پΎیین امدیϡ به کمک دریΎ به سمتی که عمه ϭ مϬمΎنش انجΎ حضϭر داشتند ϭ آن سΎلن بزرگ 

 ف هΎی دریΎ شنیده اϡ حکϡ پذیرایی را داشت رفتیϭ ϡ رϭی مبϠی تک نϔره نشستیϡ..که از تόری
 عمه بΎ دیدن من بدϭن هیچ مقدمه ای بΎ ذϕϭ ممϭϠ از هر احسΎسی گϔت:

 ϭای دختر گϡϠ بΎید بϬت مόرفی کنϡ این جϭان رعنΎ رϭ..کیΎن جΎن پسر خϭاهر من ارغϭان جΎن..-
 ϭ Ώجόمت..ϡشد Ύبه جΎج ϡیΎکمی در ج:ϡتϔبه عمه گ ΏΎل خطϭخج ϭ ϡلحنی آرا Ύب 

 پسر خϭاهرتϭن؟ مگه من جز شمΎ بΎزϡ عمه دارϡ؟-
 عمه خندید..دلنشین ϭ زیبΎ..دستی به مϭهΎی فر درشت بیرϭن امده از شΎلϡ کشید ϭ مϬربΎن گϔت:

-ϭ یϠبرای من داره..ع ϭاهر رϭخ ϡست صمیمی منه که حکϭان دϭمن..نه گل من..ارغ ϡنت برϭی قربϬال 
 کیΎن هϡ بΎ هϡ مثل برادرن..

 به آرامی آهΎنی گϔتϭ ϡ سرϡ را برگرداندϡ سمتی که مطمئن بϭدϡ کیΎن نشسته..
:ϡتϔگ ϭ ϡیح زدϠلبخندی م 

 سلاϡ آقΎکیΎن..خϭشبختϡ از آشنΎییتϭن..-
 کیΎن هϡ خیϠی رسمی بدϭن هیچ صمیمیتی در کلاϭ ϡ بی تϭΎϔت ترین لحنی که میشنΎختϡ گϔت:

 ممنϭن..-
هیچی نگϔتϭ ϡ کنΎر کشیدϭ ϡ تنΎϬ شنϭنده مکΎلمه بین عمه ϭ کیΎن بϭدϡ که تنΎϬ کیΎن بΎ کϭتΎه ترین دیگه 

 جملات پΎسخ می داد..
 ϭ ϡدϭن نشسته بΎر کیΎمن درست کن ϭ ϡدیϭلن نشسته بΎبی سϭری چϭر خΎϬد که پشت میز نϭر بΎϬقع نϭم

 Ύ گϔته بϭد که عمه امر کرده..عمه رϭی صندلی صدر میز نشسته بϭد..این قΎنϭن را مΎدر دری
 در سΎلن بΎز شد..ϭ صدای قدϡ هΎی محکϡ اسطϭره آمد..نΎگΎϬن صدای بϠند ϭ خϭشحΎل عϠی آمد که گϔت:

 کـــــــــــــیΎن!-
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صندلی کنΎرϡ که کیΎن نشسته بϭد کشیده شد ϭ کیΎن از رϭیش برخΎست..بΎقیش را ندیدϡ امΎ صدای در 
نیدϡ..کیΎن هϡ خیϠی مردانه ابراز خϭشحΎلی کرد..کنΎر که کشیدند کیΎن آغϭش هϡ رفتن عϠی ϭ کیΎن را ش

 نشست سر جΎیش ϭ عϠی هϡ درست رϭ به رϭی من نشست ϭ خطΏΎ به کیΎن بΎ لحنی خϭشحΎل گϔت:
 ϭای کیΎن نمیدϭنی چه قدر از دیدنت خϭشحΎلϡ..کΎرت تϭ پΎریس تمϡϭ شد؟ عمل مϭفقیت آمیز بϭد؟-

 ارامی رϭی میز گذاشته شد..بόد از ان کیΎن کΎملا خϭنسرد ϭ کϭتΎه پΎسخ داد: صدای قΎشق کیΎن آمد که به
 آره..-

 عϠی خندید..بΎز هϡ همΎن خنده هΎی نΎدر..چه می کند قϬرمΎن من..
 خطΏΎ به عمه گϔت:

 مΎمΎن میدϭنستی که کیΎن تϭ Ύقتی بره ایران مϬمϭن مΎست؟!-
 عمه بΎ لحنی مϬربΎن گϔت:

مϡ..افتخΎر داده ϭ اϭمده پیش مΎ..ایشΎلله به زϭدی هϡ میره پیش مΎدرش ارغϭان آره پسرϡ..قدمش سر چش-
 جΎن..

انگΎری عϠی تΎزه من را دیده بϭد..کمی ته دلϡ احسΎس دلخϭری ϭ غϡ داشتϭ ϡ به کیΎن حسΎدت کردϡ که 
 انقدر عمیق تمϡΎ تϭجه عϠی را به سمت خϭدش جذΏ کرده بϭد..

 عϠی بΎ مϬربΎنی گϔت:
 دایی؟ بΎید دیگه کϡ کϡ آمΎده شی..همه چی داره رϭ به راه میشه.. خϭبی دختر -

لبخندی مϬربΎنی زدϡ در پΎسخ به خبرش..انتظΎر این را داشتϡ که کیΎن دربΎره این مϭضع کنجکϭΎی کند 
امΎ حتی پرسش کϭتΎهی هϡ راجع به این مϭضϭع نکرد..زیر لΏ بΎشه ای گϔتϭ ϡ به خϭردنϡ ادامه 

مΎدر دریΎ مόرکه بϭد..بΎ چشیدن طϡό این دسپخت یΎد دسپخت هΎی صغری خΎنϡϭ  دادϭ..ϡاقΎό دسپخت
..ϡدΎافت 

نΎϬر را که بΎ صمیمیت در کنΎر هϡ خϭردیϡ عϠی به من گϔت که همراهش به اتΎقش برϡϭ..ته دلϡ احسΎس 
 شΎدی کردϡ..امϭ Ύقتی فϬمیدϡ کیΎن هϡ همراهمΎن هست کمی حΎلϡ گرفته شد..

 Ύه هϠی پϠزه از به کمک عΎت ϡی که نشستϠع ϕΎی مبل داخل اتϭر..ϡشدی ϕΎارد اتϭ..ϡرا یکی یکی طی کرد
نبϭد حضϭر دریΎ یΎدϡ افتΎد..ϭقتی از عϠی پرسیدϡ گϔت که همراه مΎدرش به اتΎقش رفته است تΎ قرص 

 هΎیش را بخϭرد ϭ بخϭابد..
لرزاند ϭارد شد ϭ رϭی مبل  بόد از من کیΎن هϡ بΎ قدϡ هΎی مردانه ϭ محکϡ که مΎنند عϠی زمین را می

..Ύی مϭبه ر ϭر ϡی هϠع ϭ در سمت راست من نشست ϕΎدیگر  ات 
 قبل از اینکه عϠی به من چیزی بگϭید بΎ لحنی آراϡ خطΏΎ به کیΎن گϔت:

 ϭضόیت دریΎ چطϭریه؟ -
 صدای نϔس عمیق کیΎن که از رϭی کلافگی سر داده شده بϭد به گϭش خϭرد..

-..ϡنϭنمی د 
Ύمتق ϡی هϠع Ύچرا از دری ϡکه بدان ϡشد ϭΎی کنجکϠخی..ϡطبش من شدΎر مخΎاینب ϭ زه کردΎسی تϔبلا ن

..ϡت کنϭسک ϡگرفت ϡتصمی Ύده است امϭجرا چی بΎم ϭ صحبت کردند 
 عϠی بΎ مϬربΎنی گϔت:

سΎرا جΎن..فکر کنϡ بΎ کیΎن آشنΎ شده بΎشی..کیΎن هϡ مثل من تخصص چشϡ داره..الان تΎزه از پΎریس -
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 اϭنجΎ یک عمل سخت رϭ پیش رϭ داشته ϭ خϭشبختΎنه مϭفق هϡ بϭده..برگشته..
 من ϭ کیΎن تمϡΎ سόیمϭن رϭ می کنیϡ تΎ تϭ بتϭنی بینΎییت رϭ به دست بیΎری..

ϭقتی حرف عϠی تمϡΎ شد کیΎن خطΏΎ به عϠی بΎ لحنی که بسیΎر مردانه بϭد ϭ جΎذبه ای عمیق برای من 
 داشت..گϔت:

 ی؟ϭقت عمل رϭ کی تنظیϡ کرد-
 عϠی نϔسی عمیق کشید ϭ گϔت:

 بΎ بیمΎرستΎن صحبت کردϡ..قرار بر این شد که یک مΎه دیگه این عمل صϭرت بگیره.. -
 کیΎن کمی سکϭت کرد..امΎ کمی بόد گϔت:

این هϔته بΎید برϡ ایران..بΎید سری به مΎدرϡ بزنϡ..بόد از اϭن برمی گردϡ اینجϭ Ύ به بΎقی کΎرهΎ می -
..ϡرس 

گϔت ϭ کیΎن بΎ خداحΎفظی کϭتΎه از اتϕΎ خΎرج شد..دϭست داشتϡ بیشتر می مΎندϡ در این عϠی بΎشه ای 
..ϡلذت بخش را ترک کرد ϕΎببخشیدی آن ات Ύب ϭ ز شدϭپیر ϡبϠس قΎبر احس Ύحی Ύام ϕΎات 

..ϡدϭل بΎشحϭخ 
..ϡشΎب ϡاطراف Ύهد دنیΎه دیگر شΎیک م Ύد تϭل..قرار بΎشحϭی خϠخی 

 ϡس کردϭد که هϭشده ب Ώش ϡه ϭلϭچϭک Ύدری..ϡت لذت ببرόی طبیϭاز ب ϭ ϡبزن ϡعمه قد ύΎب ϭکمی ت
خϭاΏ بϭد..نمی تϭانستϡ از اϭ کمک بگیرϡ..بΎ کمک دیϭار در اتϕΎ را بΎز کردϭ ϡ آراϡ آراϡ به کمک 

..ϡر کردϭعب Ύه هϠاز پ Ύنرده ه 
اینجΎ را بϠد نبϭدϡ پس تΎ به درΏ خرϭجی سΎلن که رسیدϡ...در را بΎز کردϭ ϡ بΎ احتیΎط خΎرج شدϡ..زیΎد 

همینجΎ رϭی پϠه هΎی ϭیلا کΎفی بϭد..رϭی پϠه هΎی مرمری نشستϭ ϡ دستΎنϡ را در آغϭش گرفتϭ ϡ تند تند 
..ϡدΎمی فرست ϡیΎزه به ریه هΎای تϭه ϭ ϡدΎن می فرستϭرا بیر ϡزدمΎب 

όانداخت..مت ϡلن که..صدای خش خشی ترسی بر دلΎداخل س ϡبر ϡاستϭنگران به مدتی که گذشت خ ϭ Ώج
 سیΎهی مطϠق رϭ به رϭیϡ خیره بϭدϡ..مگه ترسنΎک تر از سیΎهی هϡ داشتیϡ؟

 بΎ نگرانی از جΎیϡ بϠند شدϡ..صدای خش خش از سمت راست می امد..
دستϡ را از رϭی ترس رϭی دهΎنϡ گذاشتϡ تΎ صدایϡ بΎلا نرϭد..تند تند نϔس می کشیدϭ ϡ عقΏ عقΏ می 

 حکϡ برخϭرد کردϭ ϡ نتϭانستϡ تΎόدلϡ را حϔظ کنϭ ϡ محکϡ سقϭط کردϡ..رفتϡ..که نΎگΎϬن بΎ چیزی م
انتظΎر برخϭرد بΎ سنگϔرش هΎی مرمری را داشتϭ ϡ سϔر به دیΎر بΎقی امΎ انگΎری شΎنس بΎ من یΎر بϭد 

چرا که خϭدϡ را مϠόق در زمین ϭ آسمΎن حس کردϭ..ϡ محصϭر مΎندϡ در محϠی گرϡ..آغϭشی 
 ϭ..نهϭمرد...ϡمحک..ϡنر ϭ..دϭخ بϠی شیرین می زد..این عطر تϠد..عϭخ بϠد..تϭی نبϠل عΎعطری که...م

 تنΎϬ می تϭانست مختص یکی بΎشد...
 کیΎن!

 Ύام ϡدϭب ϭش اϭد که در آغϭحس عجیبی ب..ϡدتϭدر بر گرفته ب ϡسرخ شدند..محک ϡیΎنه هϭه گΎدآگϭخΎن
 خجΎلتϡ حΎکϭ ϡسόت بیشتری از قϠبϡ بϭد..

ه گردنϡ خϭرد مϭر مϭرϡ شد..آΏ دهΎنϡ رϭ قϭرت دادϡ...به آرامی تقلا کردϡ که هرϡ گرϡ نϔس هΎیش که ب
 بدϭن هیچ مکثی رهΎیϡ کرد..

:ϡتϔار گϭ لϭلحنی خج ϭ من من Ύب ϭ یینΎپ ϡرا انداخت ϡسر ϡی زمین که قرار گرفتϭر 
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 دϭ ϡ..ببخشید..خیϠی ببخشید فکر کردϡ سگی ..گربه ای چیزی لای بϭته هΎ بϭد..این بϭد که ترسی-
..ϡصیف کنϭر را تϭلت اΎان لحظه خج ϭ ϡادامه بد ϡنستϭدیگه نت 

 خیϠی خشک گϔت:
-..ϡدϭنیست...من ب ϡϬم 

ϭ از کنΎرϡ رد شد..ϭا مΎندϡ...دهΎنϡ از شدت تόجΏ بΎز مΎند..اϭ بϭد؟ اϭ بϭد ϭ اینطϭری من را ترسΎنده 
 بϭد ϭ حتی کϠمه ای سخن نگϔت؟

 ϭای از دست این بشر..!
 ϡی کردόس..ϡلن رفتΎبه داخل س ϭ ϡس عمیق کشیدϔن Ύچند ت..ϡشΎط بϠمس ϡدϭبه خ 

داشتϡ به کمک نرده پϠه هΎ..به سمت بΎلا حرکت می کردϡ که بΎ صدای کیΎن که از پشت سر امد متϭقف 
:ϡتϔگ ϭ نΎسمت صدای کی ϡرا برگرداند ϡسر..ϡشد 

 بϠه؟-
 لحن کیΎن کΎملا خϭنسرد ϭ کمی کنجکϭΎ بϭد..

 
 
 به عصΎ راه میری؟بدϭن کمک -

:ϡتϔگ ϭ ϡیح زدϠلبخندی م 
- Ύعص Ύن بϭبرای رفتن به بیر Ύام..ϡتمرین کن Ώϭخ ϡنϭبت Ύت ϡراه بر Ύن عصϭیلا بدϭ یϭت ϡی می کنόس

.ϡمیر 
 ϭ ϡلا انداختΎنه ای بΎل شΎبیخی..ϡلن حس کردΎشده بر س ϡکΎق حϠت مطϭت..این را از سکϔدیگر چیزی گ

 ت کردϡ.بΎ احتیΎط به طرف اتΎقϡ حرک
 ϡزندگی ا ϡهمد ΎϬتن Ύزهϭاین ر..Ύز برگردد امریکϭد امرϭقرار ب ϭ دϭن گذشته بΎته از رفتن کیϔیک ه

 دریΎ شده بϭد ϭ کϭدکΎنگی هΎیش..
عمه هϡ خیϠی به من می رسید ϭلی اکثر اϭقΎت فراغتش در بیرϭن سپری می شد..عϠی هϡ..نمی 

 ..حتی بόضی از شΏ هΎ هϡ نبϭد..دیدمش..فقط هنگϡΎ نΎϬر می امد ϭ عصر هϡ می رفت
 Ύب Ύشد..دری ύΎارد بϭ شینی امد کهΎکه صدای م ϡمیخندیدی ϡه Ύب ϭ ϡدیϭنشسته ب ύΎب ΏΎی تϭر Ύر دریΎکن

 ذϕϭ گϔت:
 عمϭ عϠی اϭمد.. -

:ϡتϔاسترس گ Ύب Ύبه دری ϭر..ϡر کردϭج ϭ را جمع ϡدϭنقش بست..خ ϡی لبϭلبخندی ر 
 دریΎ جΎن..ظΎهرϡ خϭبه؟-

 Ύب Ύت:دریϔل گΎشحϭلحنی خ 
 آره خΎله سΎرا!خیϠی خϭبین.-

بΎ مϬربΎنی لبخندی زدϭ ϡ رϭی مϭهΎی نرمش را بϭسیدϡ..انتظΎر داشتϡ عϠی بΎ دیدن مΎ به سمت مΎ بیΎد 
..ϡنی اش را شنیدϔϠلمه تΎمک ΎϬفقط تن Ύام 

 انگΎر زیΎدی گرϡ صحبت بϭد که متϭجه مΎ نشد..
-..ϡΎبی ϡنϭنه امرز نمیت 

www.romanbaz.ir 42



-.. 
 Ύن عزیزϡ..به مΎمΎن سپردϡ قϭل میدϡ بیΎد پیشت..زهرا ج -
-.. 
-..ϡشه عزیزΎآره آره..ب 
-.. 
 خداحΎفظ..-

 
ϭ قدϡ هΎیش بϭدند که رفتند..ϭ سینه من بϭد که سϭخت..نϔس هΎی من بϭدند که در تنگنΎ قرار گرفتند..فقط 

 به خΎطر مکΎلمه ای سه جمϠه ای؟
ϭکی حرف می زد؟ که اینگ Ύی بϠ؟ عϡبش کرد..چه کسی عزیز چی میشنیدΎخط ϡار عزیزϭ نهΎشقΎنه ع

 عϠی بϭد؟
 چه کسی عزیز قϬرمΎن من بϭد؟

 ϡمحک ϭ ϡقرار داد ϡیϭϠی گϭرا ر ϡسخت..دست لرزان ϡس کشیدن برایϔن ϭ دϭخشک شده ب ϡیϭϠگ
 فشردمش..

 انگΎری دریΎ پی به حΎلϡ برد..بΎ نگرانی کϭدکΎنه اش گϔت:
 خΎله سΎرا؟حΎلت خϭبه؟-

رزید..قطره اشکی که از چشمϡ چکید بΎ تمϡΎ سرعت از جΎیϡ برخΎستϭ ϡ به طرف سΎلن چΎنه اϡ ل
دϭییدϡ..منی که تΎ به حΎل حتی جرئت دϭییدن نداشتϡ..هق هق می کردϭ ϡ می دϭییدϡ..نمی دانϡ چه 

شد...نمی دانϡ چه گذشت که پΎیϡ به چیزی گیر کرد ϭ محکϡ بΎ زمین برخϭرد کردϡ..زانϭیϡ از شدت درد 
 یر کشید ϭ جیغی که مόصϭمΎنه گϭϠیϡ را خراش داد..ت

 دریΎ کنΎرϡ که رسید..نشست..همپΎی من اشک ریخت..
 اϭ برای چه می بΎرید ϭ من برای چه؟

 دریΎ بΎ بغض ϭ هق هق گϔت:
 خΎله سΎرا..از زانϭت داره خϭن میΎد..-

قدر این دختر برای من لΏ پΎیینϡ را گزیدϭ ϡ تن ظریف ϭ کϭچک دریΎ را محکϡ در آغϭش گرفتϡ..چه 
 عزیز بϭد!

 هیچی نگϔتϭ ϡ هر دϭ در سکϭت هق هق می کردیϡ..نΎگΎϬن دستی رϭی شΎنه اϡ قرار گرفت..
بΎ تόجΏ سرϡ را بϠند کردϡ..بϭی عطری آشنΎ امد..بΎ صدای دریΎ که بغض مΎنند گϔت عمϭ کیΎن مطمئن 

..ϡشد 
 کیΎن بΎ لحنی خϭنسرد خطΏΎ به دریΎ گϔت:

رϭ تϭ اتΎقت..به کسی هϡ چیزی نگϭ..فقط به مΎمΎنت بگϭ دϭ تΎ بΎند ϭ ضد عϭϔنی بیΎره اتϕΎ دریΎ جΎن..ب-
 من..

 ϡیϭزΎن هیچ حرفی از بϭبد ϡن هΎیید...کیϭیلا دϭ به سمت ϭ ن امدϭبیر ϡشϭاز آغ ϭ تϔچشمی گ Ύدری
ی تϭانستϡ به خϭبی گرفت ϭ بϠندϡ کرد..سرϡ را از رϭی غϭ ϡ خجΎلت پΎیین انداختϡ..پΎیϡ درد می کرد ϭ نم

..ϡبردار ϡاز قد ϡقد 
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خϭدش کمکϡ کرد ϭ من را تΎ اتΎقی هدایت کرد..فکر کنϡ اتϕΎ خϭدش بϭد چϭن فضΎی اتϕΎ از عطر 
 تϠخش پر شده بϭد..

رϭی لبه تخت نشΎندϡ..تقه ای که به در خϭرد..قدϡ هΎی پر صلابتش بϭد که به سمت در رفتند ϭ در بΎز 
 Ύی پر صلابت برداشته شد ϭ نزدیکϡ جϭϠی پΎهΎیϡ نشست..شد ϭ بΎز بسته شد..قدϡ ه

:ϡتϔگ ϭ ϡرا پیش برد ϡلحنی شرمگین دست Ύد..بϭدی بΎقع زیϭبکند..ت ϡری برایΎچنین ک ϡر نداشتΎانتظ 
-..ϡمیزن ϡدϭخ 

به ارامی ϭ بΎ ملایمت دستϡ را پس زد ϭ بی هیچ حرفی پΎچه شϭϠارϡ را بΎلا زد..فقط مطمئن بϭدϡ از 
Ύر زیΎد که فشϭر بϭمی کرد..اینط ϭزگΎب ϡرا برای ϡیΎلت هΎح ϡهمیشه ترن...ϡشده ا ϭمثل لب ϡشر ϭ لتΎد خج

..ϡدϭب ϡیΎلت هΎی حΎآشن 
 ϡگزیدن لب Ύلی بϭ..ϡتϔریخت از شدت درد آخی گ ϡی زخمϭنی را رϭϔقتی ضدعϭ..ϡدϭکرده ب ύبی داΎحس

..ϡه کردϔخ ϭϠرا در گ ϡآخ 
کϡ کرد..دستش که بΎ پϭست پϡΎ برخϭرد می کرد مϭرمϭرϡ می کΎرش که تمϡΎ شد گره بΎند را مح

شد..نمیدانϡ چرا حس کردϡ یه لحظه انگشت شصتش نϭازش گϭنه رϭی پϭستϡ نشست..امΎ فقط برای ثΎنیه 
..ϡنیه..نمیدانΎث ϡصد ϡیدΎای..ش 

:ϡند کردϠرا ب ϡصدایش سر Ύد..بΎری ایستΎیین داد..انگΎرا پ ϡارϭϠچه شΎپ 
- ϭ اد سرخϭبت محرمه.. نمیخΎطب ϡΎهنگ ϡدکتر ϭ..ϡید بشی...من دکترϔس 

 بی هیچ حرف دیگه ای از کنΎرϡ رفت..
 Ύلا بΎح Ύت Ύόاقϭ من Ύام ϡر کردΎنه رفتϭکه اینگ ϡلت کشیدΎبی خجΎحس ϭ دϭملا منطقی بΎحرفی که زد ک

 ه..پسری برخϭرد نداشتϡ که اینگϭنه به من دست بزند ϭ پϭستϡ را لمس کند..تنΎϬ عϠی بϭد ک
..ϡره اشک ریختΎبϭد ϭ ϡی بغض کردϠری عϭد اΎی Ύب 

..ϡشقΎل دل عΎخت به حϭمی س ϡدل ϡد فقط میدانϭبش ϡΎد تمϭکی قرار ب Ύاین اشک ه ϡنمی دانست 
 ϡکه سرϭصدایش ش Ύب Ύام..ϡهق هق می کرد ϭ ϡر راحت اشک می ریختϭمن اینط ϭ دϭرفته ب ϡفکر کرد

:ϡند کردϠرا ب 
 ی؟چرا براش اشک می ریز-

 متόجΏ از حرفش سرϡ را انداختϡ پΎیین..اϭ از کجΎ فϬمیده بϭد که برای کی اشک میریزϡ؟
 این مرد که بϭد که اینگϭنه تمϡΎ مόیΎر هΎی نΎشنΎخته من را می شنΎخت؟

..ϡابش را بدϭمی کرد که ج ϡادارϭ لی یه چیزیϭ چرا ϡنمی دان 
- ..ϡنϭنمی د 

 :نϔس عمیقی کشید ϭ خϭنسرد تر از قبل گϔت
 نمی دϭنی ϭ اینطϭر غمبΎد گرفتی؟ -

مقϭΎمت در برابر این مرد برایϡ دشϭار بϭد..بΎختϡ..بΎختϭ ϡ گϔتϡ..گϔتϭ ϡ هرچه گϔتϡ کϡ گϔتϡ..از عΎشقΎنه 
هΎیϡ گϔتϡ..از تنΎϬیی هΎیϡ گϔتϡ..از دل کϭچک ϭ تنΎϬیϡ که رϭز به رϭز به ترک هΎیش افزϭده می شد 

.ϡتϔگ ϡی پدرΎری هϬاز بی م..ϡتϔلی گΎخ ϭ ϡتϔگ..ϡتϔگ ϡبرادر ϭ اهرϭاز نداشتن خ..ϡتϔگ ϡدرΎد مϭاز نب.
 شدϡ..گϔتϭ ϡ حرف هΎیϡ مΎنند مشت هΎیی بϭد که رϭی کیسه بϭکسی می نشست..

حرف هΎیϡ که تمϡΎ شد دستی به صϭرتϡ کشیدϡ..خیسه خیس بϭد..فکر کنϡ سΎعت هΎ بϭد که رϭی این 
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Ύخته کنΎشنΎبرای فرد ن ϭ ϡدϭتخت نشسته ب..ϡتϔمی گ ϡاز قصه زندگی ا ϡر 
 ϭ ϡتشکری کرد Ώکردن منه تشنه را داشت..زیر ل Ώد که قصد سیراϭن بΎچسبیده شد..کی ϡانی به لبϭلبه لی

 بΎ دϭ دستϡ لیϭان را در حصΎر دستΎنϡ قرار دادϡ..حتی محبت هΎی نΎچیزش هϡ در سکϭت بϭد..
خΎست..بΎ نϭک انگشتϡ اشک هΎیϡ را زدϭدϭ ϡ بΎ تشک بΎلا پΎیین شد ϭ نشΎن از اینکه کیΎن از کنΎرϡ بر

..ϡک کردΎرا پ ϡد بینی اϭن از قبل به من داده بΎلی که کیΎدستم 
 چرا هیچ ϭقت ازش نپرسیدی؟ -

:ϡتϔگ ϭ ϡرت دادϭرا ق ϡبغض 
 حتی دϭنستنشϡ به ϭحشتϡ می انداخت.. -

 پϭزخندی زد..صدادار..تϠخ..
 ین رϭز بیϔتی..بϬتر بϭد به ϭحشت می افتΎدی تΎ که به ا-

..ϡن دادΎسردرگمی تک Ύرا ب ϡسر 
-..ϡنϭنمی د..ϡنϭنمی د 

:ϡردϭن اϭرا به سختی به زب ϡالϭس..ϡس عمیقی کشیدϔن 
 چند ϭقته ازدϭاج کرده؟-
 سΎل..2-

 پϭفی کشیدϡ..کیΎن بϭد دیگر...به کϭتΎه ترین حد امکΎن پΎسخ می داد..
دϭاج کرده بϬتره فکر هΎی خϡΎ نکنی..بϬتره به فکر به بϬتره دیگه بیخΎلش شی..حΎلا که میدϭنی اϭن از-

 داϡ انداختن داداشϡ نبΎشی..
متόجΏ سرϡ را بϠند کردϡ..اϭ چه می گϔت؟ اϭ چه می دانست از من؟ مگر میتϭانستϡ خیΎنت کنϡ به همسر 

 عϠی؟
..ϡدϭمن همچین آدمی نب 

:ϡتϔلحنی غمگین  گ Ύب 
ن اینجϭر آدϡ بی ϭجدان ϭ بی شرفی نیستϡ..من حیΎ آقΎ کیΎن همچین فکری دربΎره من نکنید..م-

..ϡنیست ϡر هΎنت کΎخی..ϡدار 
پس از کمی مکث بی هیچ حرفی اتϕΎ را ترک کرد..من مΎندϭ ϡ اتΎقی سکϭت برانگیز..من مΎندϭ ϡ آینده 

..ϡϭϠόمΎای ن 
 چه می کند این نΎبینΎیی؟

 ϡقه در دستش را ببینϠح ϡانستϭحداقل میت ϡدϭنب ΎبینΎاگه ن..ϡنه دل نبندϭاینگ ϭ 
..ϡفظی کردΎخداح ϡن زندگی اΎرمϬبرای همیشه از عشق ق ϭ ϡآهی کشید 

 
*** 
 
  

یک مΎه مثل برϭ ϕ بΎد گذشت..بόد از ان جریΎن خیϠی سόی کردϭ ϡجϭد عϠی را نΎدیده بگیرϡ..تΎ حدϭدی 
.می خϭاستϡ به مϭفق بϭدϡ..چϭن میدانستϡ هر چه قدر به عϠی فکر کنϡ ضربه میزنϡ به قΏϠ همسرش.
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کیΎن ثΎبت کنϡ من خیΎنت کΎر نیستϡ..از ان هϔته به بόد بΎ عϠی خیϠی متϭΎϔت تر از قبل رفتΎر می 
 ϡانستϭلی میتϭ ϡش کنϭی فرامϠبه ک ϭ ϡدیده بگیرΎد نϭی بϠرا که ع ϡن زندگیΎرمϬد قϭجϭ ϡانستϭنمیت..ϡکرد

..ϡش فکر نکنϬب 
  

 ک تختϡ شد ϭ گϔت:صدای پΎ امد..عمه بϭد که اشک ریزان نزدی
الϬی قربϭنت برϡ عمه جϭن..الϬی درد ϭ بلات بخϭره تϭ سرϡ..نگران نبΎشی قشنگ عمه..زϭد زϭد -

 خΏϭ میشی..
 از سمت چپ تخت صدای عϠی بϭد که بΎ لحنی مϬربΎن خطΏΎ به مΎدرش گϔت:

 ی زاره..اϭکی؟مΎدر عزیزϡ..نگران نبΎش..اینطϭر که تϭ داری رفتΎر می کنی تϭ رϭحیه سΎرا تΎثیر م -
عمه بΎ هق هق عقΏ کشید..لΏ هΎیϡ را به هϡ فشردϡ..خیϠی سخت بϭد..خیϠی خیϠی..قرار بϭد تΎ چند ϭقته 

 دیگر ببینϡ..این دنیΎی مجϭϬل را..
از سمت راست صدای پΎی پر صلابت ϭ محکمی امد که بΎ کف پΎرکت هΎی بیمΎرستΎن برخϭرد می 

 ϡ کیΎنه..کرد..عطر تϠخش که نزدیکϡ پیچید فϬمید
 صدایش بϠند شد..محکϡ..مردϭنه..مجذΏϭ کننده..

 خطΏΎ به من گϔت:
 آمΎده ای؟-

 آΏ دهΎنϡ را قϭرت دادϡ..دست هΎیϡ را مشت کردϡ..از بینی نϔس می 
 ϭ ϭبه ر ϭق رϠریکی مطΎی تΎد که از دنیϭد..سخت بϭسخت ب..ϡمی فشرد ϡرا به ه ϡیΎه Ώل ϭ ϡکشید

..ϡϭرج بشΎخ ϡهمیشگی ا 
ϭد..سخت ب 

:ϡزمزمه کرد Ώبه سختی زیر ل 
 آره..-

تختϡ شرϭع به حرکت کرد..می رفتϭ ϡ می رفتϡ..رسیدیϡ به اتΎقی..ϭارد شدیϡ..صدای پرستΎرا..صدای 
 دستگΎه..فضΎی خϔقΎن آϭری بϭد..

 ϡیϭϠری ای به گΎی ϡلϭد..دست اϭارد شده بϭ ϡϬک بϭاین ش ϡز هΎد..بϭخشک ب..ϡزد ϡیϭϠچنگی به گ
Ύند..انگΎنرس ϡلϭری دست اΎبه ی ϡمϭرا داشت..دست د ϡیϭϠه کردن گϔی در خόس ϡر سلاخی محک

 ϡمحک ϭ ϡمشت کرد ϭ ϡبرداشت ϡیϭϠی گϭرا از ر ϡدست..ϡپر عمقی می کشید ϭ ی عمیقΎس هϔفت..نΎشت
..ϡد..هیچی نمی شنیدϭب ϡϭϬϔمΎن ϡی اطرافΎد..صداهϭری ایست کرده بΎانگ..ϡبϠبه ق ϡمی زد 

ϡ میرϡ ان دنیΎ..همه جΎ سϔید شده بϭد...دیگر از ان تΎریکی خبری نبϭد...زنی سϔید حس می کردϡ که دار
 پϭش نزدیکϡ شد..

 شΎلش را حصΎر صϭرتش کرده بϭد..نمی دیدمش..زن نزدیک ϭ نزدیک تر می شد..
 نΎگΎϬن حصΎر صϭرتش را به آرامی ϭ بΎ طمΎنیه برداشت..

..ϡدیدمش...دید 
..ϡره اش را دیدϬچ 

 چϬره مقΎبϡϠ نگریستϡ..اϭلین چϬره ای که دیدϡ..اϭ چه کسی بϭد؟شϭک زده به 
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 چرا حس می کردϡ این زن به من نقطه اتصΎلی دارد؟
....ϭ لبخندی زد 

...ϡد زدΎد..فریϭنب..ϡه می کردΎاطراف را نگ Ώجόریک شد...متΎت Ύپدید شد...همه جΎن نΎϬگΎن 
 امΎ نبϭد...رفته بϭد... ϭ بΎز تنΎϬیϡ گذاشته بϭد..

 بϭد..رفته بϭد..ن
 

 ϡن کشیدΎرا به داخل ده ϡخشک Ώد...لϭب Ύد امϭگنگ ب..ϡی اطرافΎزمزمه ه..ϡرا می شنید ϡی اطرافΎصداه
 ϭ خیسش کردϡ..صداهΎ برایϡ مϡϭϬϔ دار شد..

 انگشتΎنϡ را تکΎن دادϡ..حس داشتن..دستϡ را به ارامی رϭی قϠبϡ گذاشتϡ..می زد..
..ϡدϭزنده ب 

ید زیبΎترین نجϭا بϭد برایϡ..صدای مردی بϭد..که به زیبΎترین لحن ممکن صدایϡ صدایی که به گϭشϡ رس
 زد..

 سΎرا..-
 نمی دیدϡ..بΎز هϡ تΎریک ϭ مطϠق بϭد رϭ به رϭیϡ..گϭϠیϡ می سϭخت..از شدت تشنگی..

..ϡبه سختی زمزمه کرد 
-..Ώ..آ 

 دستمΎل مرطϭبی رϭی لبϡ نشست..لΏ خشکϡ را به نرϡ تر کرد..
 لیϭان آبی نزدیک لبϡ قرار گرفت..جرعه ای نϭشیدϡ..بیشتر از ان نمی تϭانستϡ..پس زدϡ..بόد از ان 

..ϡر زمزمه کردΎاینب 
-.ϡΎچشـ..م 

 صدا امد..خΏϭ که دقت کردϡ..صدا صدای مردϭنه ای بϭد..بϭ را حس کردϡ..بϭی تϠخی بϭد..
 صدای مردانه خطΏΎ به کسی گϔت:

 بΎند هΎش رϭ بΎز کنین.. -
یی نΎزک چشمی گϔت..قدϡ هΎیی نزدیکϡ شد..دستی ظریف رϭی صϭرتϡ نشست..مشغϭل بΎز زنی بΎ صدا

..ϡمچ دست زن را گرفت ϡز کند محکΎمل بΎشد..قبل از اینکه ک ϡیΎϬکردن چشم 
 استرس داشتϡ..دستΎنϡ می لرزیدن..قرار بϭد ببینϡ..ببینϡ این دنیΎی جدید را...

گϭنه هΎیϡ شدند..طϡό خϭن را در دهΎنϡ حس کردϡ..اشک  چΎنه اϡ لرزید ϭ اشک هΎیϡ پی در پی رϭانه
 هΎیϡ خϭن ϭارانه رϭی گϭنه هΎیϡ می غϠتیدند..

پرستΎر دستϡ را نϭازش گϭنه کنΎرϡ گذاشت ϭ دϭبΎره مشغϭل بΎز کردن بΎند چشمΎϬیϡ شد..چسΏ را 
 برداشت..

 صدای مردانه اϭمد..
 پϠک هΎت رϭ بΎز کن..-

 ϡیΎک هϠتند شدند..پ ϡیΎس هϔد..نϭب ϡسخت ترین لحظه زندگی ا..ϡفشرد ϡبه ه ϡرا محک 
 ϡΎد..تمϭدن بس بϭیف بόد..ضϭق بس بϠریکی مطΎد..تϭدیگر بس ب Ύام..ϡن کردΎمی لرزیدند..مشتش ϡنΎدست

خΎطرات گذشتϡ مΎنند نϭار فیϡϠ از جϭϠی چشمΎنϡ گذشتند..تحقیر شدنϡ..کتک هΎی سینΎ که مΎϬن نϭازانه 
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شست..حرف هϭ Ύ کتک هΎی بΎبΎ که مΎنند خنجر رϭی قϠبϡ ضربه می زد..تق رϭی جΎی جΎی بدنϡ می ن
 تقی هΎی ستΎره که بی رحمΎنه رϭ قϠبϡ راه می رفتند..

..ϡمی برد ϭ ϡید می جنگیدΎب..ϡید می بردΎد..بϭبس ب Ύد..همه این هϭبس ب 
..ϡس عمیقی کشیدϔن 

 این آغΎز ϭ شرϭعی دϭبΎره برای من بϭد..
امی از هϡ بΎز کردϡ..همه جΎ سϔید بϭد..سϔیدی مطϠق..بیشتر پϠک زدϡ..همه جΎ پϠک هΎیϡ را به ار

خΎکستری شد..پϠک زدϡ..سϔید مشکی شد..پϠک زدϡ..رنگ گرفتند..پϠک زدϡ..دنیΎیϡ رنگی شد..پϠک 
..Ύکننده..زیب Ώϭره ای مجذϬچ..ϡک زدϠد..پϭب ϡϠبΎفردی مق..ϡزد 

 این..این..کیΎن بϭد؟
Ύلین فردی که در دنیϭ؟اϡدید ϡی 

 بغض جΎگیر شده در گϭϠیϡ شکست ϭ سیل اشک هΎیϡ  بر رϭی گϭنه هΎیϡ فرϭ ریختند..
 می دیدϡ...می دیدϡ..چه میدیدϡ؟

 کیΎن رϭ؟...یک انسΎن...خدایΎ...بΎر الϬی...هزاران بΎر..هزاران بΎز شکرت..
نج لΏ هΎی کیΎن خندیدϡ...از سر شϕϭ...از سر عشق..از سر امید...از سر خϭشحΎلی..لبخندی محϭ ک

 نقش بست..
 ϭ Ώارد شد..لبخند بر لϭ ز شد..مردی دیگرΎدر ب..ϡمی خندید ϭ می ریختند..می ریختند ϡیΎاشک ه

 خϭشحΎل ϭار گϔت:
 ســــــــــΎرا...تϭ میبینی؟-

 ϭ ارϭد..استϭن براندازه اش بΎرمϬکه ق Ύن من؟...حقΎرمϬد؟...قϭی بϠشدت گرفتند...این ع ϡیΎاشک ه
..بόد از اϭ زنی ϭارد شد..صϭرت زن بسیΎر مϬربΎن دیده می شد..مطئن بϭدϡ عمه بϭد..کمی هیکϠی بϭد

 پϭست صϭرتش چین دار شده بϭد..امΎ زیبΎ بϭد..
 ϭار رϭکر به دیϔد که متϭن بΎکی ΎϬمی خندیدند..تن ϭ ی من اشک می ریختندΎهمگی اشک می ریختند.همپ

 به رϭیش زل زده بϭد..
:ϡتϔبغض گ ϭ خنده Ύب 

 پس دنیΎ اینجϭریه؟این رنگیه؟-
 عϠی بΎ لبخند گϔت:

 به دنیΎ خϭش اϭمدی سΎرا!-
 خندیدϡ..بی قید..بϠند..پر ذϕϭ..اشک ریختϡ..بی بند ϭ بΎر..تند ϭ تند..

 عمه مداϡ قربΎن صدقه اϡ می رفت..
 همه چی خΏϭ بϭد..همه چی عΎلی بϭد..می دیدϡ..دنیΎ را...همه چی را..

 پΎیΎن بϭد...!ϭ کΎش این خϭشحΎلی بی 
 

*** 
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 ϡن دادند..آدΎعمه همه چیز را به من نش ϭ یϠیلا عϭ دهϭخ Ύت..ϡیین امدیΎن پΎشین کیΎاز م
هΎ..ظΎهرهΎیشΎن..درخت هΎ..بϭته هΎ...آسمΎن..خϭرشید..خΎنه هΎ..مΎشین هΎ...سنگϔرش هΎ..خیΎبΎن 

..ϭ..Ύه 
 همه چیز را..

 ϡ می دیدمشϭن..امΎ هنϭز خیϠی چیز هΎی دیگر بϭد که دϭست داشت
تنΎϬ چیزی که می خϭاستϡ این بϭد که هیچ ϭقت خΎنϭادϡ را نبینϡ..رϭی سنگϔرش هΎی بύΎ بزرگ عمه راه 

..ϡدϭن پی برده بΎبه برجستگیش ΎϬیی که قبلا تنΎرش هϔن سنگΎهم..ϡمی رفت 
رنگ ϭ  لبخندی رϭی لبϡ نشست..به درختΎی سر به فϠک کشیده بύΎ نگریستϡ..به بϭته هΎ..به گل هΎی

 ϭارنگ..خیϠی زیبΎ بϭد..بی نΎϬیت زیبΎ بϭد..
به سمت ϭیلا دϭییدϡ..از همه زϭدتر ϭارد سΎلن ϭیلا شدϡ..بΎ دیدن سΎلن ϭیلا دهنϡ بΎز مΎند..چه قدر 

 بزرگ بϭد..همه سΎلن سϔید ϭ طلایی بϭد..خیϠی زیبϭ Ύ مجϠل بϭد..
 ی خیΎلش شدϭ ϡ به نگریستنϡ ادامه دادϡ..عمه پشت سرϭ ϡارد شد..بόد از ان عϠی...امΎ کیΎن نیϭمد..ب

..ϡاشک ریخت ϭ ϡدید..ϡهمه چیز را دید..Ύی..صندلی هϭ تی..Ύمیز ه..Ύار هϭدی..Ύمبل ه 
 همه چی زیبϭ Ύ جΎلΏ بϭد..

نΎگΎϬن یΎد دریΎ افتΎدϡ..خیϠی  دلϡ می خϭاست دریΎی خϭشگϡϠ را ببینϡ..بΎ لبخند برگشتϡ سمت عϠی ϭ عمه 
 من را نگΎه می کردند..بΎ ذϕϭ گϔتϡ: که بΎ لبخند حرکΎت

-..ϡببین ϭش رϠشگϭرت خϭاد صϭمی خ ϡست که دلΎجک من کجϭرϭ ست؟Ύکج Ύعمه..دری 
نΎگΎϬن چϬره عϠی ϭ عمه در هϡ رفت..عمه سر پΎیین انداخت ϭ به سمت پϠه هΎ حرکت کرد..ϭ بی هیچ 

 حرفی ϭارد اتΎقش شد..
 .نزدیکش شدϡ..متόجΏ به رفتنش نگΎه کردϡ..برگشتϡ سمت عϠی.

 پسرعمه..دریΎ کجΎست؟-
 عϠی دستΎنش را داخل جیΏ شϭϠارش برد ϭ بΎ نϭک کϔشش رϭی زمین خط می انداخت..

 پسرعمه..-
 سرش را بϠند کرد..شϭک زده به چشمΎی خیسش نگΎه کردϡ..عصبی شدϡ..چرا هیچ حرفی نمی زد؟

:ϡند کردϠرا ب ϡصدای 
 میگϡ چی شــــــــــــــــــــده؟-

 آΏ دهΎنش را قϭرت داد..همΎنطϭر که نگΎهش در سقف در تلاطϡ بϭد گϔت:عϠی 
 رفت..-

پϭزخندی زدϡ..رفت؟ یόنی چه؟ چرا انقدر نΎمϡϭϬϔ حرف می زد؟ همین دیرϭز صبح بϭد که بΎ دریΎ در 
 بύΎ حرف می زدیϡ؟ کجΎ رفته بϭد؟

 منظϭرت چیه پسرعمه؟-
 .نΎگΎϬن صدای کیΎن از پشت سرϡ من را تϭ شϭک برد.

- !Ύن دنیϭا 
 برگشتϡ سمتش..چی گϔت؟..خندیدϡ..هیستیریک..شϭخی می کرد؟

:ϡتϔصدای لرزان گ Ύپرید..ب ϡکϠپ..ϡبغض کرد 
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 اϭن دنیΎ؟ شϭخی میکنی؟ -
 ϡمستقی ϭ دϭبرده ب ϭیش را در جیبش فرΎرا اذیت می کرد..دست ه ϡبΎد..اعصϭب ϡی مخϭخش رϠزخند تϭپ

 ϭ پر نϭϔذ به چشمΎϬیϡ نگΎه می کرد..
 تΎ حΎلا به چϬره ات نگΎه کردی؟-

:ϡتϔلرزان تر از قبل گ 
 چرا؟-

 پϭزخندی تϠخ تر زد..
 به چشمΎϬت نگΎه کردی؟-

:ϡتϔنیت گΎعصب Ύرا گرفت..ب ϡیΎϬی چشمϭϠن جϭیک لحظه خ 
 منظϭرت چیــــــــــــــــــــــــــه؟-

شمΎϬیϡ..برای اϭلین بΎر داشتϡ آینه ای از رϭی میز کنΎرش برداشت ϭ نزدیکϡ شد..آینه را گرفت جϭϠی چ
..ϡه می کردΎرا نگ ϡدϭره خϬچ 

 دهΎنϡ بΎز مΎند..این من بϭدϡ؟
 بΎید اعتراف کنϡ بی نΎϬیت زیبΎ بϭد..این..این چϬره؟

 این چϬره چه قدر آشنΎ بϭد...این چϬره...
در خϭاΏ من بΎ یΎدآϭری چϬره ی در خϭاΏ...بΎ یΎد آϭری مϠکه در خϭاΏ به همه چیز پی بردϡ..ان چϬره 

..ϡدϭان زن من ب..ϡدϭب 
نϔسΎϬیϡ به شمΎره افتΎد..به جΎی جΎی صϭرتϡ نگΎه انداختϡ..لبΎی خϭش فرϭ ϡ نΎزک صϭرتی..دستی به به 
...ϡیΎϬدر اخر..به چشم ϭ..دϭظریف ب ϭ میϠق..ϡزد ϡک بینیϭبه ن ϡانگشت Ύد..بϭید بϔس..ϡکشید ϡست نرمϭپ 

ϭاΏ...سبز بϭدند...امΎ این چشمΎϬ آبین..چΎنه اϡ لرزید..بΎ حیرت ϭ نه..این ان چشمΎϬ نبϭد..چشمΎϬی در خ
:ϡتϔن گΎبه کی ϭبغض ر 

 بگϭ که شϭخی می کنی؟ -
 کیΎن بΎزدمش را پر قدرت بیرϭن فرستΎد ϭ پشتش را به من کرد..

 نه شϭخی نمی کنϡ..چشمΎϬی دریΎ الان جΎی چشمΎϬی تϭعه..-
 متش..بΎ بغض ϭ اشک داد زدϡ:صدای هق هق عϠی از پشت سرϡ امد..برگشتϡ س

 چرا به من چیزی نگϔتیـــــــــــــــــــن؟-
عϠی سرش را به مόنΎی متΎسϡϔ تکϭن داد ϭ سرش را انداخت پΎیین..برگشتϡ سمت کیΎن..بΎ عصبΎنیت داد 

..ϡزد 
 میگϡ چرا به من نگϔتـــــــــــــــــــــــین؟-

Ύه ϭابر Ύب..ϡخش Ύب..ϡن برگشت سمتΎر کیΎاینب Ύصل می شدند..بϭ ϡمی کرد به ه ϡقتی اخϭ نی اش کهΎی کم
 صدای بϠندی گϔت:

مΎ نمی خϭاستیϡ این اتϕΎϔ بیϔته..همϭن مϭقόی که تϭ رϭ بردیϡ بیمΎرستΎن بόدش دریΎ مثل همیشه قϠبش  -
 ϕΎمیشه..رفت به ات Ώϭخ ϭ مثل همیشست ϡرΎاینب ϡن..فکر کردیΎرستΎرنش بیمΎمی ϭ ایست پیدا می کنه

...رفت ϭ دیگه نیϭمد...فقط یΎدمه به من گϔت که چشمϡΎϬ رϭ بدین به خΎله سΎرا...گϔت که خΎله سΎرا عمل
 چشمΎϬش مثل عرϭسکϡ دکمه ایه..
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..ϭیییش رΎی دریΎϬرا..چشمΎله سΎبدین به خ ϭر ϡΎϬش نمیبینن..چشمΎϬت که چشمϔگ 
 به من می گϔتند..بΎید می گϔتن.. بΎ هق هق مشتϡ را می زدϡ به قϠبϡ..این نΎϬیت بی انصΎفی بϭد..بΎید

صدای هق هقϡ تϭی فضΎی سΎکت ϭیلا می پیچید..عϠی به سرعت از سΎلن خΎرج شد..کیΎن هϡ مشتش را 
:ϡداد می زد ϭ ϡبیدϭمی ک ϡرا محک ϡمشت..ϡزد ϭی زمین زانϭار زد..رϭبه دی ϡمحک 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه....نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نـــــــ-
 ϭلی کϭ دریΎ که صدای من را بشنϭه...؟

....Ύرفت ت..ϡبش Ύمن بین Ύیش را هدیه کرد به من...رفت تΎϬچشم ϭ ی من رفت..رفتΎرفت دری 
 

*** 
 

ϭسک بΎ لبخند تϠخی به عکسی که در حصΎر دستΎنϡ قرار داشت نگΎه کردϡ..دریΎی من مثل یک عر
 بϭد..خϭاستنی..زیبΎ..بΎ این چشمΎϬی آبی رنگش که هدیه کرده بϭد به من..

 دختر کϭچϭلϭی...
..ϡدϭر زد ϡاشک ϡبه اΎانگشت سب Ύب ϭ ϡرا گزید ϡی عکس..لبϭچکید ر ϡچپ ϡقطره اشکی از چش 
..ϡخیره شد ϡیϭبه ر ϭریک رΎار تϭزده به دی ϡتΎم ϭ بی هدف ϭ ϡش گرفتϭعکس را در آغ ΏΎق 

 Ύ یک زندگی بزرگ را به من هدیه کرده بϭد..پس بΎید از این زندگی به خϭبی استΎϔده می کردϡ..دری
نϔس عمیقی کشیدϭ ϡ قΏΎ عکس را از آغϭشϡ جدا کردϡ..رϭی چϬره اش را بϭسیدϭ ϡ رϭی تخت دراز 

..ϡکشید 
ϭ ϡدΎن فرستϭبیر ϡرا محک ϡزدمΎل..بϭϬمج ϭ ϡϭϠόمΎبه آینده ای ن..ϡرفت ϭبه فکر فر ..ϡرا بست ϡیΎک هϠپ 

 لبخندی تϠخ مϬمΎن لΏ هΎیϡ شد..این تΎریکی مطϠق که تΎ دیرϭز همدمϡ بϭد الان دیگر نیست..
 خداحΎفظ تΎریکی مطϠق من!

 خداحΎفظ دریΎی من..خΏϭ بخϭابی دخترکϭچϭلϭی نΎز!
 

*** 
 

 بΎ اشک عمه را بϭسیدϭ ϡ محکϡ به خϭدϡ فشردمش.
 که شمΎ در حقϡ کردین ϭاقΎό شرمنده اϡ که نتϭنستϡ جبران کنϡ..مرسی عمه جϭن..از این همه محبتی -

 عمه بΎ اخϡ مصنϭعی اشک هΎیش را پΎک کرد ϭ گϔت:
یکبΎر دیگه همچین حرفی بزنی نΎراحت میشϡ..گϠکϡ دخترکϡ..من هنϭز نΎراحتϡ که تϭ داری -

 میری..کΎشکی می شد تϭ پیشϡ بمϭنی..
 ϔتϡ:چشمΎϬیϡ را بستϭ ϡ بΎ مϬربϭنی رϭ بϬش گ

عمه تϭ این مدت که من اینجΎ بϭدϡ طϡό شیرین زندگی رϭ چشیدϡ..محبت هΎی مΎدرانه شمΎ..محبت -
 هΎی...

چشمΎϬیϡ را بΎز کردϭ ϡ به عϠی نگΎه کردϡ..به لبخندش..پΎیین تر امدϡ..به انگشتش که حϠقه ای سϔید رنگ 
 Ύن من..رϭیش خϭدنمΎیی می کرد..لبخندی زدϭ ϡ در خیΎلϡ گϔتϡ..خداحΎفظ قϬرم
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:ϡادامه داد ϭ سمت عمه ϡبرگشت 
-..ϡی عزیزΎدری...ϭ Ύدر دریΎشمزه مϭی خΎر غذاهϭهمینط ϭ..یϠی برادرانه داداش عΎمحبت ه ϭ 

 نϔس عمیقی کشیدϭ ϡ بΎ دϭبΎره عمه را بϭسیدϡ..اینبΎر عϠی نزدیکϡ شد ϭ محکϡ بغϡϠ کرد..
گΎهϡ رفت سمت چشمΎϬی کیΎن که نϔس در تنϡ حبس شد..چه کΎر سختی بϭد...خیϠی سخت بϭد...ن

 کنجکϭΎانه حرکΎت من را زیر نظر داشت..
نبΎید می بΎختϡ..بΎید به کیΎن نشΎن می دادϡ من خیΎنت کΎر نیستϡ..دست هΎی لرزان ϭ بی حسϡ را بΎلا 

..ϡی گذاشتϠی کمر عϭر ϭ ϡردϭا 
 عϠی بΎ لحنی مϬربΎن گϔت:

Ύیی دریΎ هϡ بΎش..امΎنت دار خϭبی بΎش..به مراقΏ خϭدت بΎش سΎراکϭچϭلϭ...مراقΏ چشمΎϬی دری-
 درستی ازشϭن استΎϔده کن..بΎشه؟

به یکبΎره تمϡΎ استرس ϭ اضطراΏ از تنϡ خΎرج شد..تنϡ مΎنند پرکΎه شد..دیگر نمی لرزیدϡ..نϔسϡ به 
راحتی می رفت ϭ می امد..ϭاقΎό برادرانه در حقϡ خϭبی کرده بϭد..دیگر ان حس هΎی قبل را بϬش 

 قط به عنϭان یک قϬرمΎن بϬش نگΎه می کردϡ..نداشتϡ..ف
:ϡتϔگ ϭ ϡلبخندی زد 

 چشϡ داداش عϠی!-
 لبخندی زد ϭ از من جدا شد..انگΎر چیزی یΎدش امده بΎشد سریع رϭ به من گϔت:

به آقΎی مظϔری مسئϭل آپΎرتمΎن سپردϡ..مثل یک پدر هϭات رϭ داره..تΎزه کیΎن هϡ همراهت  -
 بΎید چیکΎر کنه.. میΎد..خϭدش بϬتر می دϭنه که

..ϡتϔنی گϭممن 
 در ادامه حرفش پرسید:

 ϭلی سΎرا..مطمئنی؟-
:ϡتϔگ ϡجدیت در کلام Ύب ϭ نقش بست ϡی لبϭلبخندی مطمئن ر 

 مطمئن تر از هر مϭقόی..-
لبخند مطمئنی زد ϭ منϡ متقΎبلا لبخندی مطمئن تر از اϭ زدϡ..دϭبΎره عمه را بϭسیدϡ..برای اخرین بΎر به 

 نگΎه کردϡ..پϭستی سϔید..دمΎغی استخΎنی..لΏ هΎی نΎزک..ϭ چشمΎϬیی قϭϬه ای رنگ..چϬره عϠی 
 در کل خϭ Ώϭ مردانه بϭد..ϭ قد بϠند..

 عϠی خطΏΎ به کیΎن گϔت:
- ϡدرΎم ϭ را برای منΎد سϭجϭ نی که چه قدرϭش..میدΎداشته ب ϭاشϭت هΎϬن..مثل چشمΎداداش کی

..ϭمه..پس میسپرمش به تϬم 
Ύن داد..بΎ لبخند ازشϭن خداحΎفظی کردیϭ ϡ بΎ بϠند شدن شمΎره پرϭازمΎن به طرف کیΎن هϡ سری تک

..ϡحرکت کردی Ύاپیمϭه 
ϭارد هϭاپیمΎ که شدیϡ کیΎن بϠیط هΎ را داد..صندلی هΎی مΎ کنΎر پنجره بϭد..به صندلی هΎیمΎن که 

:ϡتϔشرمنده گ ϭ لϭلحنی خج Ύب..ϡرسیدی 
 میشه من کنΎر پنجره بشینϡ..؟-

 ϭ بی تϭΎϔت گϔت: خϭنسرد

www.romanbaz.ir 52



 بشین..-
منϡ بی هیچ حرفی نشستϡ اϭ هϡ کنΎرϡ نشست..هϭاپیمΎ به آرامی صϭόد کرد..بΎ لبخند به آسمΎنی نگΎه می 
 Ύیی که تΎپرنده ه ϭ..دیده می شد Ύر زیبΎیی که از نزدیکی بسیΎد..ابرهϭیده بόϠدش بϭرا در خ Ύکه م ϡکرد

 کردند..پس پرنده هΎ این شکϠین؟این ارتΎϔع اϭج گرفته ϭ بϭدند ϭ پرϭاز می 
..ϡپر می زد ϭ ϡدϭش پرنده بΎکه ک ϡمی کرد ϭهی آرزΎگ 

..ϡد انداختϭن نشسته بΎکه کی ϡهی به سمت چپΎنگ..ϡیΎنه هΎدکϭک ϭ Ύی هϭبه آرز..ϡدر دل خندید 
 در کمΎل خϭنسردی به صندلی اش تکیه کرده بϭد ϭ پϠک هΎیش را رϭی هϡ گذاشته بϭد..

 بϭد برای کϭΎیدن چϬره اش.. بϬترین مϭقόیت
چشϭ ϡ ابرϭی مشکی داشت..مϭهΎش مشکی˶ مشکی بϭد..دمΎغی خϭش فرϭ ϡ استخϭانی داشت..لΏ هΎی 

 قϭϠه ای صϭرتی..در کل می شد گϔت بی نΎϬیت جذاϭ Ώ زیبΎ بϭد..خدا ببخشد برای همسرش..
ده بϭدϡ دϭست داشتϡ نخϭابϭ ϡ تΎ بیخیΎل سرϡ را تکیه دادϡ به صندلی..این چند رϭز که تΎزه بینΎی دنیΎ ش

 ابد به همه جΎ نگΎه کنϡ..بی نΎϬیت اشتیϕΎ داشتϡ برای دیدن ایران..
..ϡشد ϡی اطرافΎدنی ύرΎف ϭ شد ϡیΎϬن چشمΎمϬم Ώاϭرفته رفته خ Ύام 

 
*** 
 

سϭار سϭزϭکی کیΎن بϭدیϭ ϡ به طرف آپΎرتمΎن مϭرد نظرمΎن حرکت می کردیϡ..بΎ اشتیϕΎ به خیΎبΎن 
Ύنه هΎ..مΎشین هΎ..آدϡ هϭ Ύ..سرتΎ سر ایران نگΎه می کردϡ..همه چی زیبΎ بϭد..همه چی عΎلی هΎ..خ

 ϡره تنΎد..پϭب ϡطنϭ..ϡدϭامده ب Ύد که به دنیϭیی بΎج Ύاینج..ϡست داشتϭد Ύد...ایران را بیشتر از امریکϭب
 بϭد..

 ϡمن ϭره اΎاش Ύده شد..بΎن پیΎل کیϭشیک نگه داشت..ا ϭ ی برجی بزرگϭϠلبخند به برج ج Ύب..ϡده شدΎپی
 مقΎبϡϠ نگΎه کردϡ..خیϠی شیک ϭ زیبΎ بϭد..

به عϠی گϔته بϭدϡ زیΎد خرج نکند ϭلی به گϭشش نمی رفت که نمی رفت..کیΎن سϭییچش را به نگϬبΎن داد 
..ϡبر می داشت ϡبرداشت..بی هیچ حرفی پشت سرش قد ϡرک کند..به سمت داخل برج قدΎبرایش پ Ύت 

 ..25شدیϡ..دکمه طبقه آخر را زد...اϭه..آخرین طبقه این برج یόنی طبقه  سϭار آسΎنسϭر
داخل آسΎنسϭر من به کϔشΎϬیϡ نگΎه می کردϭ ϡ اϭ هϡ چشمΎϬیش را بسته بϭد ϭ به دیϭار آسΎنسϭر تکیه 

 کرده بϭد..
 تنΎϬ سکϭت حΎکϡ بر آسΎنسϭر را صدای آهنگ نرمی می شکست که از آسΎنسϭر پخش می شد..

 یدیϡ به طبقه مϭرد نظر هردϭ از آسΎنسϭر خΎرج شدیϡ..پشت سرش حرکت کردϭ..ϡقتی رس
 از آسΎنسϭر که خΎرج می شدی ϭاحدی در سمت چپ ϭ ϭاحدی در سمت راست قرار داشت..

 متری بϭد..2بینشΎن هϡ فΎصϠه ای 
ت چپ سϭالی نگΎهش کردϡ تΎ بگϭید که کداϭ ϡاحد مΎل من است..اϭ هϡ بی هیچ حرفی به در ϭاحد سم

..ϡبرداشت ϡقد ϕΎکر به سمت اتϔمت ϭ ϡبرد ϡنΎرا به داخل ده ϡیینΎپ Ώره کرد..لΎاش 
تΎزه یΎدϡ افتΎد که کϠید ندارϡ..همین که برگشتϡ محکϡ خϭردϡ به اϭ..درست پشت سرϡ قرار داشت..در 

دϡ..بΎ کمΎل خϭنسردی از من فΎصϠه گرفت ϭ کϠیدی را داخل قϔل گذاشت ϭ چرخΎند..در بΎز شد..ϭارد ش
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دیدن خΎنه نقϠی ϭ شیک لبخندی رϭی لبϡ نقش بست..خیϠی زیبΎ بϭد..در حین زیبΎییش شیک ϭ نقϠی 
 بϭد..به دل می نشست..ترکیΏ اسΎس خϭنه فیرϭزه ای ϭ سϔید بϭد..

 صدایش از پشت سرϡ امد..برگشتϡ سمتش..دست در جیΏ به جΎی جΎی خΎنه اشΎره کرد ϭ گϔت:
 به دستϭر عϠی مجبϭر شدϡ جΎیی رϭ نزدیک به خϭنه خϭدϡ برات بگیرϡ..این خϭنه متϠόق به تϭعه..-

 به پشت سرش به در اتϕΎ رϭ به رϭیی اشΎره کرد ϭ در ادامه حرفش گϔت:
 این هϡ خϭنه منه..هر ϭقت مشکϠی داشتی می تϭنی بیΎی ϭ به من بگی..-

 
 

ϭرد..داخل دستش یک مϭدستش را از جیبش در ا..ϡتϔنی گϭسر به زیر ممن ϡیل را سمتΎبϭد..مϭیل بΎب
 گرفت ϭ گϔت:

این مϭبΎیل هϡ مΎل تϭعه..سیمکΎرت تϭش داره..قبلا یک میس انداختϡ رϭ گϭشی..شمΎره منه..اگه -
 مشکϠی داشتی میتϭنی به شمΎره من زنگ بزنی..

 راجع به شغϠتϡ بΎید بگϡ که همϭنجϭری که عϠی خϭاسته بϭد میΎی تϭ مطΏ من به جΎی منشی کΎر می کنی
 تϭ Ύقتی درست رϭ تمϡϭ کنی..اϭکی؟

..ϡلبخندی زد..ϡیل را گرفتΎبϭم ϭ ϡفشرد ϡرا به ه ϡیΎه Ώل 
 ممنϭنϡ..خیϠی به زحمت افتΎدین..-

سری تکϭن داد ϭ عقΏ رϭ رفت..لبه در را گرفت ϭ به یخچΎل تϭی آشپزخϭنه نقϠی که سمت چپ خΎنه 
 قرار داشت اشΎره کرد ϭ گϔت:

 لازمت اϭمد بگϭ..فόلا! تϭی یخچΎل هϡ پره..چیزی-
 ϭ در را بست ϭ رفت..

پϭفی کشیدϭ ϡ به قϠبϡ اجΎزه سکته دادن دادϡ..از شϕϭ اینکه قرار بϭد در این خΎنه زندگی کنϡ جیغ خϔه ای 
کشیدϭ ϡ بΎ ذϕϭ مشغϭل کϭΎیدن همه جΎی خΎنه شدϭ..ϡارد اتϕΎ که شدϡ بΎ دیدن تخت سϔید ϭ عسϠی 

 ای به ϭجد امدϡ..فیرϭزه ای ϭ دیϭارکΏϭ فیرϭزه 
..ϡزه ای کشیدϭی فیرΎدستی به مبل ه ϭ ϡچک شدϭارد پذیرایی کϭ..دϭب Ώϭهمه چیز خ 

 ϡداشت ϡتصمی ϡاستند من هϭمن را نمی خ ϡاده اϭنΎقتی خϭ..ϡاندیشید ϡبه تصمیم..ϡی مبل نشستϭر
..ϡϭن نشΎمزاحمش 

یل تصمیϡ گرفتϡ بدϭن اینکه ان هΎ بΎ نمی خϭاستϡ خϭدϡ را یک مϭجϭد اضΎفه میϭن انΎϬ ببینϡ..به همین دل
..ϡند مستقل زندگی کنϭخبر بش 

نΎگΎϬن یΎد ترنϡ افتΎدϡ..خیϠی دلϡ برایش تنگ شده بϭد..به سمت مϭبΎیل یϭرش بردϡ..اϭل شمΎره کیΎن را 
سیϭ کردϭ..ϡ بόد از ان مشغϭل شمΎره گیری شمΎره ترنϡ شدϡ..کΎر کردن  بΎ این مϭبΎیل لمسی کΎر خیϠی 

 بϭد ϭلی می شد..سختی 
 Ώقع شϭکه این م ϡبر سر ϡزد ϡشی محکϭی گϭدش که پیچید تϭآل Ώاϭبرداشت..صدای خ ϕϭمین بϭد Ύب

..ϡزنگ زد ϭبه ا 
 الϭ؟-
 سلاϡ آبجی!-
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جـــــــــــــــــΎن؟ سرکΎر دیده بϭدیϡ که بگه سلاϡ عزیزϡ چه خبرا؟آبجیش رϭ نشنیده بϭدیϡ..بΎز جدیدا مد -
 شده اه..

 خندیدϡ..دیϭϭنه بΎزی هΎیش را فرامϭش نکرده بϭدϡ..از ته دل 
 بΎ صدای خنده من انگΎری خϭاΏ آلϭدگی از سرش پرید چرا که بΎ شک گϔت:

 سـ..ارا؟-
:ϡتϔگ ϕϭذ Ύب 

 جΎنϡ آبجی جϭنϡ...آره منϡ سΎرا..خϭبی؟-
 صدای جیغش پشت گϭشی پرده گϭشی برایϡ بΎقی نگذاشت..

- ϭ فت..آبجیϭک ϭ مرض..آبجی ϭ نمیگی این همه مدت من از آبجی ϭزهر حلاحل...ت ϭ ر..آبجیΎزهرم
 نگرانی میمیرϡ؟خبر مرگت چرا یک زنگ نزدی؟من از کجΎ بΎید شمΎرت رϭ می داشتϡ؟هΎ؟
:ϡتϔلحنی غمگین گ Ύد..بϭسخت ب ϡکه صدایش به بغض تبدیل شد..حق داشت..برای من ϡدید 

ϭز مطمئن نبϭدϡ که بϬبϭد پیدا می کنϭ..ϡلی حΎلا بϭΎر کن ترنϡ می ترسیدϡ بϬت زنگ بزنϡ اϭن مϭقع هن-
 همه چیز خΏϭ شده..

 خϭنتϭنی؟-
 نه..-

 لحن غمگینش جΎیش را به کϭله بΎری از تόجΏ داد:
 پس کجΎیی؟-

:ϡتϔگ ϭ ϡفی کشیدϭپ 
-..Ύبی ϡت میدϬکه ب ϭید ببینمت..به این آدرسی رΎب 

ϭش کردϭ ϡ از جΎیϡ بϠند شدϡ..حϭصϠه اϭکیی گϔت ϭ مشغϭل یΎدداشت کردن آدرس شد..مϭبΎیل را خΎم
غذا درست کردن نداشتϡ..حتی اگر حϭصϠه اϡ داشتϡ بϠد نبϭدϡ..کمی میϭه تϭی یخچΎل بϭد..ان هΎرا را 

خϭردϭ ϡ به سمت اتϕΎ خϭاΏ رفتϡ..رϭی تخت دراز کشیدϡ..چشمΎϬیϡ را بستϡ..آراϡ آراϡ خϭاΏ مϬمΎن 
..ϡشد ϕغر Ώاϭدر خ ϭ شد ϡیΎϬچشم 

 
*** 
 

ϭنتΎرا  م ϡدϭخ ϭ ϡدϭده بΎبل آینه ایستΎمق..ϡکرد ϡد را تنϭیه کرده بϬت ϡن برایΎار رسمی مشکی که کیϭϠش ϭ
 ϡبی هستϭنت دار خΎام..ϡتϔدر دل گ ϭ ϡلبخندی زد..ϡی آبی رنگΎϬد به چشمΎافت ϡهΎنگ..ϡبرانداز می کرد

 دریΎی من!
ϡرج شدΎخ ϕΎاز ات ϭ ϡرا برداشت ϡد..کیف دستی اϭب Ώϭد همه چیز خΎافت ϡدΎزه یΎت ϡرج شدΎهمین که خ..

 که اصلا نمیدانϡ مطبش کجΎ هست ϭ بΎید چجϭری برϡ؟
 ϕϭلین بϭا Ύب..ϡره اش را گرفتΎشم..ϡردϭدر ا ϡϔیل را از داخل کیΎبϭم..ϡدΎن افتΎره کیΎشم ϭ یلΎبϭد مΎی

 برداشت..
 بϠه؟-
- Ώآدرس مط ϡاستϭمی خ..ϡن شدϭببخشید مزاحمت..ϡراΎن..سΎکیΎآق ϡسلا..ϡنϭبد ϭر 
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 منتظر بمϭن..-
 ϭ قطع کرد..متόجΏ مϭبΎیل را اϭردϡ پΎیین ϭ به صϔحه اش نگΎه کردϡ..چرا قطع کرد؟

..ϡع بردϭضϭز شد پی به مΎن بΎنه کیΎهمین که در خ Ύام.. 
کیΎن بΎ ظΎهری شیک ϭ اتϭ کشیده..از خΎنه اش خΎرج شد..کت ϭ شϭϠار خϭش دϭخت کΎربنی بΎ پیراهن 

مϭهΎیش هϡ به حΎلت قشنگی درست شده بϭدند..سرϡ را انداختϡ پΎیین..درست بϭد که بینΎ سϔید تنش بϭد..
..ϡمی شد Ύید که بی حیΎلی نبϭ ϡدϭشده ب 

نزدیکϡ که شد به آرامی ϭ زیر لΏ سلاϡ کردϡ..اϭ هϡ آراϡ تر از من جϭاΏ داد..به طرف آسΎنسϭر حرکت 
..ϡی متین پشت سرش حرکت کردϠخی ϡکرد..من 

Ύار آسϭن سΎکی کیϭزϭار سϭن سΎختمΎرج شدن از سΎخ ϭ رϭنسΎده شدن از آسΎد از پیόب ϭ ϡر شدیϭنس
..ϡشدی 

..ϡده شدیΎشین پیΎاز م ϭد..هردϭب Ύن اینجΎکی Ώلا مطΎاحتم..ϡرسیدی Ύزیب ϭ نی شیکΎختمΎبه س 
 ϡر شدیϭنسΎار آسϭس..ϡن شدیΎختمΎارد سϭ..دϭتر تمیزی ب ϭ ن شیکΎختمΎس..ϡن شدیΎختمΎارد سϭ به طبقه

سϡϭ که رسیدیϡ از آسΎنسϭر خΎرج شدیϡ..کیΎن جϭϠتر از من راه می رفت..از آسΎنسϭر که خΎرج می 
 شدی سمت چپ میز منشی بϭد ϭ دϭ تΎ اتϕΎ کنΎرش قرار داشت..کیΎن نزدیک میز منشی ایستΎد ϭ گϔت:

 این میز مΎل تϭعه..کΎرهΎت رϭ هϡ به خΎنϡ نϭΎϬندی میگϡ بیΎد بϬت یΎد بده..-
 ه میز رϭ به رϭ به در اشΎره کرد ϭ گϔت:ب
 اینϡ اتϕΎ منه..-

 ϭ به در کنΎر میز منشی اشΎره کرد ϭ گϔت:
اینϡ آشپزخϭنست..اقΎی بΎقری مسئϭل اینجΎست..الانϡ احتمΎلا رفته دنبΎل چیزی..ϭقتی برگشت بΎهΎش -

 آشنΎ میشی..همه چیز اϭکیه؟
 ϡیΎϬشϔر که به کϭنطΎهم ϭ یینΎپ ϡرا انداخت ϡبی هیچ حرف سر ϡه ϭا..ϡتϔشه ای گΎب Ώزیر ل ϡدϭخیره ب

 دیگه ای ϭارد اتΎقش شد ϭ در را بست..
 ϭ..دادی برگهόت Ύد بϭیش بϭر رϭنیتΎیک م..ϡپشتش نشست ϭ ϡر زدϭمیز منشی را د ϭ ϡلا انداختΎنه ای بΎش

 یک تϔϠن..
Ύی کΎر را بϡϬ آمϭخت..آقΎی داخل مطΏ بϭدیϡ..خΎنϡ نϭΎϬندی زنی میΎنسΎل بϭد ϭ تمϡΎ رϭش ه 2تΎ سΎعت 

 ϡΎهنگ..ϡبی خسته شدΎحس ϡمن ه ϭ دϭب Ώϭهمه چیز خ..ϡشد Ύآشن ϭا Ύد که بϭنی بΎربϬپیرمرد م ϡقری هΎب
 ϭا Ύئیه که من بϭپرر ϭ ی زشتϠلی خیϭ ن یکی هستΎکی ϭ مسیر من Ώکه خ ϡفکر کرد ϡدϭخ Ύبرگشت ب

Ύهنگ کردϭ ϡسΎیϡϠ را جمع کردϭ ϡ سϭار برϡ..تصمیϡ گرفتϡ به آژانس زنگ بزنϡ..آژانس را که هم
 ϡشینی نزدیکΎم..ϡندΎشین مΎمنتظر م ϭ ϡدΎن ایستΎبΎر خیΎکن..ϡرج شدΎن خΎختمΎاز س..ϡر شدϭنسΎآس

..ϡره گرفتϬد..کمی دلϭد..آژانس نبΎایست 
شیشه دϭدی سمت راننده پΎیین کشیده شد..بΎ دیدن پسر جϭϭنی که عینک آفتΎبی زده بϭد ϭ آدامس می 

 د ترسϡ چند برابر شد ϭلی سόی کردϡ مقϡϭΎ بΎشϡ..جϭیی
 پسر بΎ لحنی زشت ϭ بدترکیΏ گϔت:

 خΎنمی..بپر بΎلا عزیزϡ..می رسϭنمت..-
دست هΎیϡ را مشت کرد..سگرمه هΎیϡ رϭ در هϡ کشیدϭ ϡ بΎ محکϡ ترین لحنی که سόی می کردϡ نϠرزد 
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:ϡتϔگ ϭبه ا ΏΎخط 
 برϭ رد کΎرت..-

 آژانس نمی امد؟ چند قدϡ به چپ رفتϡ..چرا
پسر کنه تر از این حرفΎ بϭد..دϭبΎره کنΎرϡ تϭقف کرد..این بΎر به اϭ تϭجه نکردϭ ϡ سόی داشتϡ مسیرϡ را 
عϭض کنϡ امΎ هر جΎ می رفتϡ اϭ هϡ دنبΎلϡ بϭد..آژانسϡ نمی امد..یکدفόه صدای بϕϭ مΎشینی از پشت سر 

ϡهی انداختΎشین نگΎبه م Ώجόت Ύند شد..بϠشین پسره بΎرج مΎخ ϡتن ϡΎره از تمΎد..استرس به یکبϭن بΎکی..
 شد..نϔس راحتی کشیدϡ..بΎ اشΎره سر کیΎن به طرف مΎشینش رفتϡ..پسره مزاحϡ بΎ پϭزخند گϔت:

 پس بϬتر از مΎ داری که مΎ رϭ رد می کنی!-
 سόی کردϡ نسبت به حرفش بی تϭΎϔت بΎشϡ..از قدیϡ گϔتن جϭاΏ ابΎϬϠن خΎمϭشیست..

Ύشین کیΎر مΎت:کنϔگ ϡلحنی محک Ύن بΎیین..کیΎپ ϡرا انداخت ϡسر ϭ ϡدΎن سمت رانندش ایست 
 بشین..-

متόجΏ سرϡ را بΎلا اϭردϡ..اخمΎϬیش بدجϭر در هϡ بϭد..انقدر چϬره اش پر جبرϭت بϭد که دهΎنϡ خϭد به 
..ϡگرد نشستΎسمت ش ϭ ϡر زدϭشین را دΎد بسته شد..بی هیچ حرفی مϭخ 

 دش پرده گϭشΎϬیϡ پΎره شد ϭ خϭدϡ را مثل مϭش درϭن صندلی فرϭ بردϡ..همین که نشستϡ بΎ صدای بϠن
ϭقتی عϠــــــــــــــــی تـــــــــــــــــϭ رϭ سپرده به من..یόنـــــــــــــــــــــی نبΎید خجــــــــــــــــΎلت -

 فΎ مــــــــــــــــــزاحمت بشن...بکــــــــــــــشی که بΎ من بـــــــــیΎی..از این بϬتره که چΎϬرتΎ از این الا
حرفش منطقی بϭد..ϭلی خΏ شرمنده می شدϡ اگر ازش می خϭاستϡ برسΎنمی..فόلا بϬتر بϭد که حرف 

 نزنϡ چرا که خیϠی عصبی بϭد..جϭری که رگ گردنش زده بϭد بیرϭن.
ϭ ϡ پشت در مΎشین را رϭشن کرد ϭ به طرف خΎنه حرکت کرد..به خΎنه که رسیدیϡ سریع ϭارد خΎنه شد

 سر خϭردϡ..دستϡ را رϭی قϠبϡ گذاشتϡ..چرا انقدر تند می زند؟
پϭفی کشیدϭ ϡ مقنϡό را از سرϡ در اϭردϡ..از جΎیϡ بϠند شدϭ..ϡارد آشپزخΎنه شدϭ ϡ بόد از خϭردن لیϭان 

ای آبی به سمت اتΎقϡ رفتϡ تϭ ΎسΎئϡϠ را حΎضر کنϡ..امرϭز قرار بϭد ترنϡ به خΎنه اϡ بیΎید پس بΎید بر
..ϡده می کردΎپذیرایی چیزی آم 

بΎ دیدن یخچΎل پر از خϭراکی نϔس راحتی کشیدϡ..همه چیز خΏϭ بϭد..بΎ صدای قΎر ϭ قϭر شکمϡ آه از 
 ϡدΎکه ی ϡر پخت بگیرϭدست ϭ ϡاز داخل نت سرچ کن ϡبر ϡاستϭخ..ϡدرست کن ϡد نیستϠر بΎϬند شد..نϠب ϡدΎϬن

 ه بΎشه..مردد شدϡ که آیΎ شمΎره کیΎن را بگیرϡ یΎ نه؟افتΎد اینجΎ نت ندارد..البته شΎیدϡ داشت
 بلاخره بΎید کΎری می کردϡ..نمی تϭانستϡ که برϡϭ بϬش بگϭیϡ آشپزی یΎد ندارϡ..بیΎ یΎدϡ بده..

بΎ این اتقϕΎ امرϭز هϡ رϭیϡ نمی شد به اϭ زنگ بزنϭ..ϡلی خΏ نمی تϭانستϡ که همه زندگیϡ را به میϭه 
ϡتصمی..ϡردن به سر ببرϭد.. خϭنه تر بΎدبϭم ϭ ترϬری بϭن اش..اینجΎخ ϡϭبر ϡگرفت 

یک بΎفت بنϔش پϭشیدϭ ϡ یک شΎل سϔیدϡ انداختϡ رϭی سرϡ.. از خΎنه خΎرج شدϡ..رϭ به رϭی در خΎنه 
..ϡتقه ای به در زد ϭ ϡردϭلا اΎرا ب ϡدست..ϡس عمیقی کشیدϔن ϭ ϡرا بست ϡیΎϬچشم..ϡاش که قرار گرفت 

Ύهر شد..سر به زیر انداختϡ..تنΎϬ دمپΎیی هΎی فرشیش دیده می شد..لبϡ را بΎ دقیقه ای بόد جϭϠی در ظ
:ϡتϔگ ϭ ϡتر کرد ϡنϭزب 

-..ϡن شدϭن..چیزه..بخشید مزاحمتΎکی Ύآق ϡسلا 
..ϡیϭبگ ϡاسته اϭاست برایش از خϭری می خΎمی کرد..انگ ϡهΎت منتظر نگϭدر سک 
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کرده ϭلی اصلا بϬش نمی امد همچین آدمی جϭابϡ را نداد..فکر کردϡ به دلیل رفتΎر امرϭزϡ قϬر 
بΎشد..مدتی گذشت ϭلی هیچ عکس الόمϠی نشΎن نداد..نگΎه خیره اش مόذبϡ کرد..بΎ کمی درنگ سرϡ را 

 بϠند کردϡ..نگΎهش خΎلی از هر حسی میخ چشمΎϬیϡ بϭد..تΎ خϭاستϡ چیزی بگϭیϡ اϭ گϔت:
 Ύشه..خϭشϡ نمیΎد ϭقتی کسی مقΎبϡϠ قرار می گیره سرش پΎیین ب-

کمی اخمΎϬیϡ در هϡ رفت..خΏ ذات من این بϭد..ϭلی مجبϭر بϭدϡ کϭتΎه بیΎیϡ..چشمΎϬیϡ را بستϭ ϡ نϔس 
 عمیقی کشیدϡ..پϠک هΎیϡ را گشϭدϡ..اینبΎر به چشمΎϬیش نگΎه کردϡ..درست مستقیϡ به تیϠه هΎیش..

 آقΎکیΎن..این سΎختمϭن نت نداره؟-
 بΎ پϭزخندی که گϭشه لبش بϭد گϔت:

 Ϡت رϭ بده..مϭبΎی-
بی حرف مϭبΎیϡϠ را از داخل جیΏ بΎفتϡ در اϭردϡ..به سمتش گرفتϡ..از دستϡ گرفت ϭ کمی بΎهΎش ϭر 

 رفت..
 کΎرش که تمϡΎ شد به سمتϡ گرفت..زیر لΏ ممنϭنی گϔتϡ..دستΎϬیش را در جیبش فرϭ برد..

ϭاستϡ در را ببندϡ بΎ کمی مکث برگشتϭ ϡ به سمت خΎنه حرکت کردϭ..ϡارد خΎنه که شدϡ مϭقόی که خ
دیدϡ که هنϭز در درگΎه در خΎنه اش ایستΎده ϭ به من نگΎه می کند..سریع در را بستϡ..پϭفی کشیدϭ ϡ شΎنه 

..ϡل نت گردی شدϭمشغ ϭ ϡلا انداختΎای ب 
چند تΎ دستϭر پخت از اینترنت گرفتϭ ϡ مشغϭل پختن شدϭ..ϡقتی غذایϡ درست شد..برای خϭدϡ میز را 

 نشستϭ ϡ بΎ تϔکر به غذای جϭϠیϡ که تقریبΎ بΎید به ان می گϔت قϭرمه سبزی نگΎه کردϡ.. چیندϡ..پشت میز
 نمیدانϡ چرا انقدر شل ϭ ϭل بϭد..بیخیΎل این حرف هΎ شدϡ..الان شکمϡ مϡϬ تر از این حرف هΎ بϭد..

ر بϭد..بلاخره اϭلین قΎشق را به دهΎنϡ بردϡ..بد نشده بϭد..خϭبϡ نبϭد ϭلی قΎبل خϭردن بϭد..از هیچی بϬت
اϭلین آشپزیϡ بϭد دیگر..تΎ ته بشقΎبϡ را خϭردϡ..بόد از اینکه ظرف هΎیϡ را شستϡ مشغϭل چیدن تدارکΎت 

 شΏ گذشته بϭد که زنگ خΎنه را زدند..7برای پذیرایی از ترنϡ شدϡ..سΎعت از 
.ϡه کردΎن را نگϭاز داخل چشمی بیر..ϡبه سمت در رفت ϭد Ύب ϭ ϡکشید ϡیΎهϭرا دستی به م ϡنΎده Ώآ.

 قϭرت دادϡ..بΎز هϡ بغضی نشست در گϭϠیϡ..این دختر بΎ نمک ترنϡ خϭاهر من بϭد؟
بΎ دستΎϬی لرزانϡ دستگیره سرد در را پΎیین کشیدϡ..بΎ کمی مکث در را بΎز کردϡ..بΎ دیدن ان دختر که 

دای لرزانی خϭاهرϡ ترنϡ بϭد چΎنه اϡ لرزید..اشک هΎی ترنϡ ریختند رϭی گϭنه هΎیش..بΎ بغض ϭ ص
 گϔت:

 سΎرا!-
:ϡتϔگ ϭلرزان تر از ا 

-!ϡترن 
بΎ سرعت دϭ همدیگر را در آغϭش گرفتیϡ..هق هقϡ بϠند شد..اشک هΎی اϭ پی در پی بر رϭی گϭنه هΎی 

 ϭ مدتی که گذشت..ϡجدا نمی شدی ϡاز ه ϭ ϡدیϭت گرفته بϔهمدیگر را س ϭسرخش می ریختند..هر د
اϭ جدا شدϡ..کف دستϡ را رϭی صϭرت نرمش گذاشتϭ ϡ بΎ لبخند  حسΎبی خΎلی شدϡ..لبخندی زدϭ ϡ از

:ϡتϔگ 
 خϭبی ترنϡ؟دلϡ برات تنگ شده بϭد خϭاهری؟-

 ترنϡ بΎ بغض ϭ لبخند گϔت:
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 خϭبϡ عزیزϡ..تϭ خϭبی؟ میتϭنی من ϭ ببینی؟-
:ϡتϔگ ϡبϠشی از دلتنگی در قΎبغض ن Ύب ϭ ϡن دادϭی آره تکΎنόرا به م ϡبغض سر Ύب 

- ϡنϭآره می ت..ϡعزیز ϡببین ϭت رϠشگϭرت خϭص 
 چشمΎϬیش را بست ϭ صϭرتش را رϭ به آسمΎن کرد ϭ گϔت:

 خدایΎ شکرت..شکرت!-
بΎ لبخند به سمت خΎنه هدایتش کردϡ..در را بستϭ ϡ بΎ لبخند رϭی مبل کنΎرش نشستϡ..چند دقیقه ای میخ 

 صϭرتش شدϡ..انقدر خیره شدϡ که صدایش در امد.
 ϭ نگΎه می کنی فکر نکنϡ شϭهرϡ به من نگΎه کنه..ای بΎبΎ..اϭنقدری که ت-

:ϡتϔخنده گ Ύب ϭ ϡس عمیقی کشیدϔن..ϕϭند..پر ذϠب..ϡخندید 
-..ϡسپری می کن ϭر ϡی زندگیΎز هϭترین رϬب ϡدار ϡای ترنϭ 

بϠند شدϭ ϡ از داخل آشپزخϭنه کل تدارکΎت را که برایش تϬیه دیده بϭدϡ اϭردϭ ϡ جϭϠیش رϭی میز 
شΏ مشغϭل صحبت کردن شدیϡ..از همه چی برایش گϔتϡ..تمϡΎ مΎجرا هΎ را..قسمت هΎی  چیندϡ..تΎ نصϔه

 ϭ مشکلات ϡΎدر تم..ϡد که داشتϭستی بϭترین دϬاشک ریخت..ب ϭ یش را چشیدΎخ هϠت ϭ شیرینش خندید
ه درد هΎ همدمϡ بϭد..چند مدل غذا را هϡ به من یΎد داد..همه چی خΏϭ بϭد تΎ اینکه دیدϡ کمی در خϭدش ب

:ϡتϔگ ϭبه ا ΏΎلبخند خط Ύسر می برد..ب 
 چیزی شده ترنϡ؟-

 انگΎر که حϭاسش در این دنیΎ نبϭد چϭن که گϔت:
 هϡϭ؟-

 خندیدϡ..مطمئن شدϡ که مشکϠی دارد ϭ برϭز نمی دهد..
 دیϭϭنه میگϡ چیزی شده؟-
-..ϡبϭنه خ..Ύاه 
 به من نمیتϭنی درύϭ بگی..بگϭببینϡ چی شده؟-

 می مکث خیره به چشمΎϬیϡ گϔت:نϔسی عمیق کشید ϭ بΎ ک
 کیΎرش رϭ یΎدته؟-

..ϡفکر کرد ϡدϭخ Ύکمی ب 
 آهΎ..پسرعمت؟-

 لبخندی زد..
-..ϡریΎستگΎمده خϭن..اϭآره..هم 

..ϡگذاشت ϡنΎی دهϭرا ر ϡنΎدست ϕϭذ Ύب 
 ϭای ترنϡ..مبΎرکت بΎشه..تϭ که خیϠی دϭسش داری..پس این دلگیریت برای چیه؟-

 خندید..زیبϭ Ύ بΎ نمک..
 ره هنϭزϡ دϭسش دارϭ ϡلی نمی دϭنϡ چرا استرس دارϡ..آ-

:ϡتϔخی گϠلبخند ت Ύب ϭ ϡلبخندی مطمئن زد 
هیچ ϭقت از چیزی که میخϭای دست نکش..هیچ ϭقت بد به دلت راه نده..مطمئن بΎش انتخΎبی که خϭدت -

 کردی انتخΏΎ درستیه..
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 .لبخندی عمیق زد ϭ کیϔش را از کنΎرش برداشت ϭ از جΎیش برخΎست.
 درسته حق بΎ تϭعه..این همه سΎل دعΎ کردϡ که بیΎد خΎستگΎریϭ ϡ اϭمد..-

:ϡتϔگ Ώجόمت ϭ ϡره کردΎاش ϭبه ا..ϡدΎبلا ایستΎمتق 
 خΏ حΎلا چرا ایستΎدی؟هنϭز که خیϠی زϭده!-

 خندید..به سΎعت اشΎره کرد ϭ گϔت:
 شبه..طΎهΎ الان میΎد دنبΎلϡ..بΎید برϡ دیگه..12دیرمϡ شده..سΎعت-

 ϭ ϡ بΎ مϬربΎنی گϔتϡ:خندید
 
 
 مرسی خϭاهری که تΎ اینجΎ اϭمدی..میترسیدϡ بیϡΎ خϭنتϭن که یک ϭقت بΎبϡΎ یΎ نϭچه هΎش من ϭ ببینن..-

..ϡه کردΎره اش نگϬره به چΎبϭبه سمت در حرکت کرد..د ϭ ن دادΎی اره تکΎنόسرش را به م 
کل خیϠی بΎ نمک ϭ خϭاستنی دیده  چشمΎϬی قϭϬه ای رنگ..صϭرتی سϔید..لبΎی نΎزک..دمύΎ مόمϭلی..در

 می شد..
خϡ شد تΎ کϔش هΎیش را بپϭشد..دست به سینه ایستΎده بϭدϡ تΎ پϭشیدن کϔشΎϬیش تمϡΎ شϭد..ϭقتی پϭشید 

 ایستΎد ϭ رϭ به من گϔت:
 هنϭزϡ چΎلت میره تϭ؟-

:ϡتϔگ Ώجόمت ϭ ϡخندید 
 چΎلϡ؟-

 متόجΏ تر از من گϔت:
 نگϭ که هنϭز چϬره خϭدت رϭ ندیدی؟-

..ϡکشید ϡدستی به لپ نرم Ώجόمت 
 چرا..چϬره اϡ رϭ دیدϭ ϡلی چΎلϡ رϭ نه..-

 خندید ϭ دیϭϭنه ای نثΎرϡ کرد..بΎ بΎمزگی که در لحن ϭ کلامش مشϭϬد بϭد گϔت:
 ϭقتی میخندی دϭتΎ چΎل رϭ لپت خϭدنمΎیی می کنه..از این به بόد دقت کن..-

تΎ به حΎل جϭϠی ایینه به خϭدϡ لبخند نزدϡ..نگΎهϡ رفت اهΎنی گϔتϭ ϡ در دل گϔتϡ شΎید بخΎطر این است که 
 سϭی ترنϡ..به سΎعت مچی اش نگΎهی کرد ϭ گϔت:

- ..ϡید برΎست که برسه..بΎالان ΎهΎط 
 ..ϡرج شدΎخ ϕΎاز ات ϭ ϡشیدϭل پΎش ϭ ϭنتΎیک م ϭ ϡرفت ϕΎصبر کند..سریع به سمت ات ϡتϔگ ϭبه ا ΏΎخط 

ϔگ ϭ ره کردΎاش ϡیΎس هΎخنده به لب Ύت:ب 
 برای چی آمΎده شدی؟نکنه می خϭای بΎهϡΎ بیΎی؟-

:ϡتϔگ ϭ ϡخندید 
-..ϡدر بدرقه کن ϡد Ύت ϭر ϡن عزیزϭمϬم ϡاϭلی نه می خϭ..من که از خدامه 

 لبخند مϬربΎنی زد..
-..ϡمیر ϡدϭبه زحمت بندازی خ ϭدت رϭای خϭاهری چرا می خϭمرسی خ 

شدیϡ..از سΎختمΎن خΎرج که شدیϡ..رϭی راه اخϡ مصنϭعی کردϡ که سکϭت کرد..هردϭ از خΎنه خΎرج 
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پϠه هΎی سΎختمΎن ایستΎدϭ ϡ دستΎϬیϡ را بغϡϠ زدϡ..هر دϭ منتظر طΎهΎ بϭدیϡ که متϭجه شدϡ مΎشینی سϔید 
 ϭ ن دادΎدستی برایش تک ΎهΎدیدن ط Ύب ϡمیده..ترن ύشن چراϭر ϭ تϭϠن خϭبΎرنگ از سمت دیگر خی

 برگشت سمت من..بΎ لبخند گϔت:
-ϡه ΎهΎش گذشت.. طϭی خϠدستت درد نکنه خی ϡطر همه چیزΎدیگه..به خ ϭت ϭبر ϡه ϭت Ώمد..خϭا 

 ΎهΎقی برای دیدن طϭاصلا ش..ϡکرد Ύϔه اکتΎتϭفظی ای کΎلبخند به خداح Ύب ΎϬحرفش تن Ώاϭدر ج
 نداشتϡ..همین که ترنϡ سϭار مΎشین شد..بΎ تک بϭقی حرکت کردند..

فتϡ..سϭار آسΎنسϭر شدϡ..دکمه طبقه خϭدϡ را زدϭ ϡ قبل از نϔس عمیقی کشیدϭ ϡ به داخل سΎختمΎن ر
 Ύحشت زده بϭ ϭ ک زدهϭر..شϭنسΎدش را پرت کرد داخل آسϭر سریع خϔد یک نϭاینکه در بسته بش

..ϡگذاشت ϡبϠی قϭرا ر ϡی گرد شده دستΎϬچشم 
ϭز سلاϡ مرد جϭانی بϭد..بΎ دیدن من لبخند عریضی رϭی لΏ هΎی بی رنگش نقش بست ϭ بΎ لحنی مرم

کرد..بΎ دیدن ظΎهرش لبϡ را به حΎلت چندشی جمع کردϭ ϡ سرϡ را انداختϡ پΎیین..اϭلین بΎرϡ بϭد آدمی را 
 Ώی آΎپر از لکه ه ϡی پیراهنش هϭن..رϭد بیرϭارش زده بϭϠپیراهنش از ش..ϡخته می دیدϠهر شΎاین ظ Ύب

Ύیش داخل جϭرابش بϭد..اصلا این دهΎن بϭد..ریششϡ که حΎلت پشمی پیدا کرده بϭد..شϭϠارش هϡ پΎچه ه
 مرد مΎل این سΎختمΎن بϭد؟

که رسیدیϡ پیΎده شد..البته  24نگΎه خیره اش حΎلϡ را بد کرده بϭد..دϭست داشتϡ زϭدتر پیΎده شϡϭ..طبقه 
 ϡیϭهش را از رΎر نگϭنسΎآس Ώت آخر بسته شدن درΎلحظ Ύری که تϭرج شد..طΎخ Ώعق Ώعق

ز حΎلت چندش جمع شد..آسΎنسϭر که ایستΎد سریع به سمت خΎنه نگرفت..ϭقتی رفت بیرϭن صϭرتϡ ا
دϭییدϭ ϡ کϠید را رϭی در گذاشتϡ..چرخΎندمش ϭ پریدϡ داخل خϭنه..تنΎϬیی زندگی کردنϡ چه سختی هΎیی 

 دارد..
..ϡدΎن فرستϭرا بیر ϡس حبس شده اϔن ϭ ϡدΎپشت در ایست ΎنجΎهم 

مت اتϕΎ خϭاΏ رفتϭ ϡ رϭی تخت دراز کشیدϡ..به تمϡΎ بόد اینکه حΎلϡ جΎ امد ϭ لیϭان آبی خϭردϡ به س
 اتΎϔقΎت امرϭز فکر کردϡ..تΎ قبل از نΎبینΎییϡ زندگی اϡ چه شکϠی بϭد ϭ الان چه شکϠی است؟

خندیدϭ ϡ به پϭϠϬ چرخیدϡ..سرϡ را رϭی بΎلشت نرϭ ϡ سϔید رنگϡ تنظیϡ کردϭ..ϡ بόد از ان که کϠی افکΎر 
 Ώاϭخ ϡر کردϭرا مر ϡپیچیده ا..ϡشد ϡی اطرافΎدنی ύرΎف ϭ شد ϡیΎϬن چشمΎمϬم 

 
*** 
 

بیمΎر هΎ یکی یکی به داخل اتϕΎ کیΎن می رفتند ϭ بیرϭن میΎمدند..امرϭز هϡ مثل رϭزهΎی دیگر خیϠی 
سخت بϭد ϭ حسΎبی خستگی به من فشΎر آϭرده بϭد..آقΎی بΎقری برایϡ چΎی بΎ طϡό به لیمϭ اϭرد..بΎ لبخند 

ϭشمزه بϭد..ϭقتی چΎیϡ را خϭردϡ کمی از خستگیϡ در رفت..ϭلی دϭست داشتϡ ازش تشکر کردϡ..خیϠی خ
..ϡرا جبران کن ϡابϭکسری خ ϭ نهΎبه خ ϡϭدتر برϭز 

کش ϭ قϭسی به بدنϡ دادϭ..ϡسΎئϡϠ ر آراϡ آراϡ جمع کردϡ تΎ کیΎنϡ پیدایش شد..کیϡϔ را انداختϡ سر شΎنه 
قΎی بΎقری خداحΎفظی کردیϭ ϡ به سمت مΎشین کیΎن اϡ..کیΎن هϡ آمΎده از اتΎقش خΎرج شد..هر دϭ از ا

..ϡحرکت کردی 
سϭار شدیϡ..بی صدا مشغϭل رانندگی شد..کمی از راه را که رفته بϭدیϡ همΎنطϭر که نگΎهش به رϭ به 
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 رϭ بϭد خیϠی خϭنسرد ϭ جدی گϔت:
 مϬمϭن داشتی..-

Ύد؟ بϭمیده بϬف Ύاز کج ϭن..اΎسمت کی ϡداد ϕϭرا از سمت پنجره س ϡکمی  سر ϡاستϭل می خΎاین ح
:ϡتϔگ Ώجόلحنی مت Ύمیده..بϬف Ύاز کج ϡمϬϔب Ύنمش تϭبپیچ 

 مϬمϭن؟ک˶ی؟-
 پϭزخندی گϭشه لبش نشست..انگشتΎنش رϭی فرمϭن کمی محکϡ تر شدند..

 دیرϭز..-
..ϡرت بدϭرا ق ϡخنده ا ϡی کردόس 

 دیرϭز؟سΎعته؟-
می کرد در درϭن مخϔی کند..دیگر داشتϡ نیϡ نگΎهی به رϭیϡ انداخت..نگΎهش پر از حرص بϭد که سόی 

..ϡزل زد ϡنΎیحی به دستϠلبخند م Ύب ϭ ϡل کردϔق ϡی هϭرا ت ϡنΎانگشت..ϡمی داد ϭرا ل ϡدϭخ 
-12 

یک تΎی ابرϭیϡ را بΎلا انداختϡ..پس مϭقع برگشت ترنϡ اϭ را دیده بϭد..بیخیΎل اذیت کردنش شدϡ..رϭز 
Ύت ϡل این را نداشتΎد..حϭخسته کننده ای ب  ϭ نسردϭلحنی خ Ύب ϭ ϡسی کشیدϔن..ϡسر به سرش بگذار

:ϡتϔنه گΎمϭنΎخ 
 بϠه..دϭستϡ ترنϡ بϭد..-

فشΎر دستΎنش از رϭی فرمϭن کϡ شد..انگΎری بΎر سنگینی از رϭی دϭشش برداشته شده بϭد ϭ خیΎلش 
 راحت شده بϭد..

بخش خیΎبϭن هΎی  خϭنسرد نگΎهϡ را به سمت پنجره مΎشین سϕϭ دادϭ ϡ مشغϭل تمΎشΎی منΎظر لذت
..ϡرشت شد 

جϭϠی ϭاحد خϭدϡ قرار گرفتϡ..کϠید را از تϭی کیϡϔ در اϭردϡ..مردد بϭدϡ برای حرفی که می خϭاستϡ به 
زبϭن بیϭΎرϡ..لبϡ را بΎ زبΎنϡ تر کردϡ..بΎ کϠید بΎزی بΎزی می کردϡ..پشتϡ بϬش بϭد..فکر کنϡ خϭدش فϬمید 

 ت سرϡ امد..برای گϔتن چیزی مرددϡ چرا که صدایش از پش
 چیزی شده؟-

نϔس عمیقی کشیدϡ..تصمیϡ گرفتϡ حرفϡ را بگϭیϡ..کϠید را در مشتϡ قرار دادϭ ϡ برگشتϡ سمتش..سر به 
:ϡتϔگ ϭ ϡزیر انداخت 

-..Ύر دریΎکن ϡاگه میشه بر ϡاستϭمی خ..ϡببین ϭر Ύدری ϡنستϭز نتϭن..من هنΎکیΎببخشید اق 
من نگΎه کرد..بόد از کمی مکث برگشت سمت در  دستΎϬیش را تϭی جیΏ شϭϠارش برد..متϔکر به

خϭنش..کϠیدش را از داخل جیبش در اϭرد ϭ همΎنطϭر که ان را داخل قϔل در می گذاشت ϭ می چرخΎند 
 گϔت:

-..ϡفردا میری 
..ϡاست در را ببندد صدایش زدϭهمین که خ Ύارد شد امϭ..ز شدΎاحدش بϭ در 

 د گϔتϡ:لبه در را نگه داشت..منتظر نگΎهϡ کرد..مرد
 میریϡ؟یόنی بΎهϡ بریϡ؟-

 کیΎن پϭزخند کمرنگی زد ϭ یک تΎی ابرϭش را داد بΎلا..
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 نظر بϬتری داری؟-
 Ύب ϭ ϡنند غنچه کردΎرا بغض م ϡاحدش را بست..لبϭ ل درΎبیخی ϡه ϭا..ϡن دادΎی تکϔی منΎنόسری به م

..ϡبه سر ϡزد ϡآرا ϡمشت 
عϠی من رϭ به اϭن سپرده؟خΏ اϭنϡ نمی تϭنه تنΎϬت  اه..چه حرفΎ میزنی سΎرا..خΏ مگه بدبخت نمیگه-

 بزاره..
 نϔسϡ را آه مΎنند بیرϭن فرستΎدϡ..تΎ کی میتϭانستϡ این برج زهرمΎر را تحمل کنϡ؟

کϠید رϭ که تϭی حصΎر انگشتΎنϡ بϭد را رϭی در گذاشتϭ ϡ چرخϭندϡ..در بΎز شد..ϭارد خΎنه که شدϡ بόد 
ϭ ϡشد ϕΎارد اتϭ ϡد  اینکه در را بستϭد داده بΎی ϡیی که ترنΎر لازانیΎϬبرای ن..ϡض کردϭرا ع ϡیΎس هΎلب

 را پختϭ ϡ خϭردϡ..مزه اش خیϠی خΏϭ شده بϭد..
بόد از ان رϭی کΎنΎپه جϭϠی تϭϠیزیϭن نشستϡ..تی ϭی رϭشن بϭد..تنΎϬ نگΎهϡ را جذΏ خϭدش کرده 

 بϭد..بϠکه افکΎرϡ در دنیΎی دیگری سیر می کرد..
ی شدϡ برای کنکϭر..بΎید شرϭع می کردϡ به درس خϭاندن..بΎید تمϡΎ کتΏΎ هΎی لازϡ را دیگر بΎید آمΎده م

..ϡاندϭدرس می خ ϭ ϡیه می کردϬت 
 Ύیی مثل دریΎه ϭلϭچϭدختر ک ϡΎتم ΏϠق ϡاهϭمی خ..ϡبرس ΏϠنی جراحی قόی ϡرد علاقه اϭید به رشته مΎب

 اشتϡ ادا کنϡ..لبخندی زدϭ ϡ رϭ به آسمϭن گϔتϡ:را درمΎن کنϡ..اینگϭنه می تϭانستϡ دینی که نسبت به دریΎ د
 خدایΎ..یόنی میشه؟-

یکی در دلϡ نϬیΏ زد ϭ گϔت..چرا نشϭد..تϭ بخϭاه..همه چی ممکن میشϭد..لبخندی زدϭ ϡ تΎ شΏ خϭدϡ را 
..ϡنی کردϭیزیϭϠی تΎϬلΎنΎک ϡسرگر 

ϡ..رفتϡ سراύ کمدϡ..به شΏ مϭقع خϭاΏ هϭا خیϠی گرϡ بϭد..تصمیϡ گرفتϡ یک لبΎس خϭاΏ نΎزک تر بپϭش
لبΎس هΎی نΎزک که نگΎه کردϡ گϭنه هϡΎ سرخ رنگ شدند ϭ لبϡ را گزیدϡ..یόنی عϠی تمϡΎ این لبΎس هΎ را 

 برای من تϬیه کرده بϭد؟
نΎگΎϬن یΎد حرف عمه افتΎدϡ که در لحظΎت اخر گϔت که خϭدϡ تمϡΎ لبΎس هϭ ϭ ΎسΎئل هΎی شخصیت را 

 ان..برایت تϬیه کردϭ ϡ فرستΎدϡ ایر
 ΏϠید جϔس Ώاϭس خΎبه یک لب ϡϬجϭت..ϡرا از نظر گذراند Ύس هΎیکی یکی لب ϭ ϡس راحتی کشیدϔن

شد..تقریبΎ خیϠی بΎز نبϭد خیϠی هϡ بسته نبϭد..قسمت هΎی یقه ϭ بΎلا تنه حریر بϭد..خدارا شکر من هϡ که 
ستϡ درش بیϭΎرϭ ϡلی از تنΎϬیϡ..پس مشکϠی هϡ نیست..ϭقتی لبΎس را بر تن کردϡ از خϭدϡ شرمϡ شد..خϭا

 ϡدϭدند..به خϭب ϡی گرϠکه خی ϡه Ύی ϭ دندϭاز این بدتر ب ϡن هΎقیشΎفت نمی شد..بΎدر کمد ی ϡتر هϬاین ب
دلداری دادϡ که سΎرا..نگران نبΎش..تϭ تنΎϬیی..لبخندی رϭی لبϡ نشست..لبΎس کیپ تنϡ نشست..همین که 

ϭن گرفتϡ که صدایϡ بΎلا نرϭد..بΎ چشمΎϬی گرد شده رϭی تخت خزیدϡ..زیر دلϡ تیر کشید..لبϡ را به دند
 ϡنند از تنΎآه م ϡسϔد..نϭب ϡدتΎز عϭلین رϭز اϭد که امرΎافت ϡدΎزه یΎت..Ύز هϭری رΎزشمϭبه ر ϡع کردϭشر
 ϭ ϡن از دست می دادϭی خϠخی Ύقع هϭکمی تیر می کشید..همیش این م ϡزیر دل..ϡرج شد..بغض کردΎخ

رϭی تخت بϠند شدϭ ϡ آهسته آهسته به سمت سرϭیس رفتϡ..کΎرϡ که تمϡΎ شد  سرگیجه داشتϡ..به نΎچΎر از
 ϡد..لبخندی زدϭدی خنک بΎد..زیϭامده ب ϡشϭخ ϡسی که در تن داشتΎاز لب..ϡی تخت دراز کشیدϭره رΎبϭد

 ϭ چشمΎϬاϡ رϭ بستϭ ϡ کϡ کϡ خϭاΏ مϬمΎن چشمΎϬیϡ شد..

.ϡند شدϠب Ώاϭصدایی ریز از خ ϭسر ϭ صدای زمزمه Ύقع بϭن مϭشد..چ Ώϭهمه چیز خ Ύت ϡک زدϠکمی پ.
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خϭاΏ یΎدϡ رفته بϭد چراύ اتϕΎ را خΎمϭش کنϡ رϭشن بϭد..سرϡ را از رϭی بΎلشت نرمϡ بϠند 
کردϡ..مϭهΎیϡ را که به جϭϠی چشمϡ امده بϭدند ϭ دیدϡ رϭ تΎر کرده بϭدند بΎ دست کنΎر زدϡ..گϭشΎϬیϡ را 

یی می امد..نΎخϭداگΎه قϠبϡ فرϭ ریخت..ته دلϡ خΎلی شد..ترس بیشتر تیز کردϡ..صدا از سمت سΎلن پذیرا
 Ύرد بϭن خΎابر تخت که تک..ϡیین آمدΎاز تخت پ ϭ ϡگذاشت ϡبϠی قϭرا ر ϡرا در بر گرفت..دست ϡدϭجϭ ϡΎتم
ترس به ابر نگΎه کردϡ..هیچ چیز نبϭد..سری تΎسف بΎر بر رϭی خϭدϡ تکϭن دادϡ..دϭبΎره برگشتϡ سمت 

Ύید را پذیرایی..از اتϠی داشتن کόبه سختی س ϭ ر از پشت درϔشنیدن صدای زمزمه چند ن Ύب..ϡرج شدΎخ ϕ
به هر نحϭی شده بΎز کنن سست شدϡ..سرϡ گیج رفت..یΎدϡ افتΎد که قرص فرϭس سϭلΎϔت نخϭردϡ..نمی 

 ϡرا جز ϡفق می شدند..عزمϭری داشتن مΎل شد..انگΎش حϭن خΎیشϭلحن زمزمه گ..ϡر کنΎید چیکΎب ϡدانست
 ϭن مردی که تΎدیدن هم Ύب ϡه کردΎاز داخل چشمی که نگ..ϡرچین سمت در رفتϭΎرچین پϭΎپ ϭ ϡکرد

آسΎنسϭر دیده بϭدمش به قϠبϡ چنگ انداختϡ..به همراه یک مرد دیگه خϡ شده بϭدند رϭی کϠید ϭ مشغϭل 
ت را دریΎفت کنϭ ϡ بΎز کردن در بϭدند..چشمΎϬیϡ تΎر شده بϭدند..چند تΎ نϔس عمیق کشیدϡ تΎ بتϭانϡ مϭقόی

به فکر چΎره ای بΎشϡ..تنΎϬیی از پسشΎن بر نمی امدϡ..بΎ یΎدآϭری مϭبΎیل ϭ شمΎره کیΎن انگΎر دنیΎ را به 
من دادند..بΎ خϭشحΎلی سόی کردϡ مقϡϭΎ بΎشϡ..کمی سرϡ را به چپ ϭ راست تکΎن دادϡ تΎ بتϭانϡ دیدϡ را 

ش برداشتϡ..به سمت اتϕΎ خϭاΏ دϭییدϭ ϡ همΎنطϭر که بϬتر کنϡ..به سمت اپن دϭییدϭ ϡ مϭبΎیل را از رϭی
..ϡگرفت ϡشϭبل گΎشی را مقϭگ..ϡتϔن را به سرعت گΎره کیΎد شمϭدی بϭرϭ سمت در ϡهΎنگ 

..ϡده..ϡشش..ϡرΎϬچ...ϡϭد ϕϭل..بϭا ϕϭب 
برنمی داشت..پΎهΎیϡ می لرزیدند..انگشتΎنϡ رϭی صϔحه کϠید یخ زده بϭدند ϭ ϭیبره می رفتند..دϭبΎره 

 مΎس گرفتϡ...چرا بر نمی داشت؟ت
..ϡϭس ϕϭب..ϡϭد ϕϭل..بϭا ϕϭب 

-ϭال 
 Ώϭشی از حس خΎلبخند ن Ύشی در بر گرفت..بϭرا خ ϡسر تنΎیل پیچید..سرتΎبϭدش در مϭآل Ώاϭصدای خ

:ϡتϔالان گ 
آقΎ کیΎن..آقΎ کیΎن لطΎϔ زϭد بیΎین خϭنه من..زϭده زϭد لطΎϔ..دϭ تΎ مرد اϭمدند  پشت خϭنه من ϭ سόی -

 دارن کϠید رϭ بشکنن..
..ϡدیده نمی گیرΎنیش را نΎی عصبΎشد..البته برگه ه ϡمحک ϭ صدایش جدی 

 صدایش را داد مΎنند بیرϭن فرستΎد..
 الان تϭ کجΎیی؟-

 آΏ دهΎنϡ را قϭرت دادϭ...ϡقت تنگ بϭد..چه سϭال هΎیی که نمی پرسید..
 خϭنϡ..خϭنϡ..تϭ اتΎقمϡ...تϭ رϭ خدا زϭد بیΎین..-

دای شکسته شدن در پذیرایی آمد..بΎ چشمΎϬی گشΎد شده به دϭ مردی که بΎ خϭشحΎلی پریدند به نΎگΎϬن ص
داخل خΎنه  نگΎه کردϡ..از رϭی ϭحشت جیغی کشیدϡ..مϭبΎیل از دستϡ رهΎ شد..بΎ سرعت تمϡΎ در اتϕΎ را 

رفته بϭد..می به هϡ کϭبیدϭ ϡ قϠϔش کردϡ..یک بΎر..دϭبΎر..سه بΎر...ϭ از این بیشتر نمی شد..گریϡ گ
 لرزیدϡ..صدای داد کیΎن از گϭشی بϠند شد..

 ســــــــــــــــــــــــــΎرا-
به خϭدϡ آمدϡ..در را رهΎ کردϭ ϡ به سمت مϭبΎیل خیز برداشتϡ..همین که مϭبΎیل را برداشتϡ دϭ نϔر 
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 همزمΎن محکϡ مشت زدند به در ϭ سόی داشتند در را بشکنن..
..ϡتϔجیغ گ Ύب 

 ــــــــــــــــــــــــــΎن بـــــــــــــــــــــــــیΎ!کیـــــــــ-
 صدای کیΎن نگران شد...انگΎری سϭار مΎشین بϭد..بΎ لحنی که سόی داشت آرامϡ کند گϔت:

-..ϭش ϡیΎق ϭفقط بر  ϡراه ϭت...ϡراه ϭت..ϡش..الان می رسΎکت بΎرا..سΎببین س 
 داد زد:

-! ϭشــــــــــ ϡیΎق ϭبـــــــــر 
 ϡسر ϡد به زیر تختϭصل بϭ یلΎبϭس مΎل تمΎر که اتصϭنطΎهم ϭ ϡن دادϭشه تکΎی بΎنόهیستریک به م ϭر

..ϡن کردΎϬپن Ύرا آنج ϡدϭخ ϭ ϡخیز برداشت 
صدای بϕϭ راهنمΎی مΎشینش امد..حتی صدای نϔسΎϬی عصبیش به گϭش می خϭرد..آخر لόنتی این ϭقت 

 شΏ کجΎ بϭدی؟
ϡ..هق هق می کردϡ..می لرزیدϡ..گϭشی در حصΎر انگشتΎنϭ ϡیبره می گریϡ بند نمی امد..فین فین می کرد

 رفت..
شدت ضربه هΎیشΎن بر رϭی در بیشتر شد..داد ϭ هϭار نمی کردند..فقط بΎ تمϡΎ قدرت به در می 
کϭبیدند..لبϡ را محکϡ می گزیدϡ تΎ صدای جیغϡ بϠند نشϭد..فΎیده نداشت که زیر تخت مخϔی شده 

مدند داخل من را به راحتی گیر می انداختند..از زیر تخت بیرϭن امدϡ..گϭشه دیϭار بϭدϡ..حداقل اگر می ا
رϭ به در همΎنطϭر که گϠدان رϭی عسϠی در دستΎنϡ بϭد ϭ می لرزیدϡ منتظر بϭدϡ تΎ هر لحظه بیΎیند 

 داخل..
رفت..اتϕΎ یکدفόه به خΎطر فشΎر زیΎد اضطراϭ Ώ ترس گنجΎده شده در تنϡ دیده اϡ تΎر شد..سرϡ هϡ گیج 

دϭر سرϡ چرخید..در اتϕΎ شکسته شد..مϭفق شدند..نمی دیدϡ..هیکل دϭ مرد تمϡΎ سیΎه رنگ..جϭϠی 
چشمΎϬیϡ بϭدند..رϭی لΏ هΎیشΎن سراسر خنده بϭد..صدای خنده شΎن مبϡϬ به گϭشϡ می رسید..گϭشه 

تϭانستϡ زیر لΏ  دیϭار سر خϭردϡ..گϠدان از دستϡ رهΎ شد ϭ کنΎرϡ افتΎد ϭ بΎ صدای بدی شکست..فقط
..ϡمیدϬϔدیگر هیچی ن ϭ ر شدΎت ϡنΎی دیدگϭهمه چی بر ر ϭ..نΎکی ϡیϭبگ 

 
*** 
 

..ϡک زدϠپ ϡآرا ϡآرا..ϡز کردΎرا ب ϡیΎک هϠپ ϡرتϭی صϭریخته شدن قطرات خیس ر Ύب 
نسبت دیدϡ به اطراف خΏϭ شد..مϭقόیت را که دریΎفت کردϡ متϭجه شدϡ تϭی اتϕΎ خϭدϡ هستϡ..بΎ یΎد 

چند دقیقه قبل چشمΎϬیϡ گرد شد ϭ رϭی تخت نشستϡ..بΎ دیدن کیΎن رϭ به رϭیϡ بغضی عمیق بر آرϭی 
 رϭی گϭϠیϡ نشست ϭ تند تند گϭϠله هΎی قطرات اشک بر رϭی گϭنه هΎیϡ ریختند..

کیΎن بΎ عصبΎنیت دستΎنش را مشت کرده بϭد ϭ در اتϕΎ قدϡ رϭ می رفت..بΎ دیدن چشمΎϬی بΎزϭ ϡسط 
 یستΎد..به طرفϡ آمد..بΎ عصبΎنیت دندان هΎیش را به رϭی هϡ سΎیید ϭ خشن گϭنه غرید:اتϕΎ از حرکت ا

 تϭ رϭ بΎ این ϭضع دیدن...دیدن...می فϬمـــــــــــــــی؟! -
..ϡهی انداختΎنگ ϡدر تن Ώاϭس خΎبه لب 

..ϡچشید ϡنΎن را در دهϭری خϭن که شΎآنچن..ϡرا گزید ϡلب..ϡرا بست ϡی گرد شده اΎϬچشم 
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 از خΎطر برده بϭدϡ که لبΎس هΎیϡ را بΎید عϭض می کردϡ؟چرا 
قطره اشکی از چشمϡ چکید..تΎ حΎلا اینگϭنه در برابر مردی نΎیستΎده بϭدϡ..چه قدر خϭدϡ را لόنت 

..ϡر کردϭمن ϡس را در تنΎکه این لب ϡدΎفرست 
عقΏ کشید..اخمΎϬیش  کیΎن سόی کرد نگΎهش را از لبΎسϡ بگیرد..شرϭ ϡ گϭنه هΎی سرخ شده اϡ را که دید

 بΎز شدند..پشیمΎنی در چشمΎنش بیداد می کرد..
:ϡدΎن فرستϭبیر ϡیϭϠرا از ته گ ϡلحنی لرزان صدای Ύب..ϡرت دادϭرا ق ϡبغض 

-..ϡر کنΎید ...چیـ..کΎب...ϡنستϭن...من..نمیـ..د..ϡ 
..تن دیϭار به پϭفی کشید ϭ چشمΎϬیش را بست..دستΎنش بΎر دیگر مشت شدند ϭ رϭی دیϭار فرϭد آمدند

 رعشه در آمد..
دلϡ به حΎل دستش سϭخت..بΎ همΎن دست خϭنی اش از اتϕΎ خΎرج شد..بΎ انگشتϡ اشکΎنϡ را زدϭدϭ ϡ به 
سرعت از رϭی تخت بϠند شدϡ..تΎ خϭاستϡ پΎیϡ را از اتϕΎ بیرϭن بگذارϡ..یΎدϡ از لبΎسϡ آمد..نگΎهϡ که به 

گرفتند..لبϡ را گزیدϭ ϡ به سمت کمد رفتϭ ϡ لبΎسϡ را بΎ سمت تنϡ رفت بΎری دیگر گϭنه هΎیϡ رنگ سرخی 
بΎفتی بϠند ϭ شΎلی که تΎ آخرین تΎر مϭیϡ را پϭشΎند از اتϕΎ خΎرج شدϡ..به قϔل در که شکسته بϭد ϭ حΎل 

..ϡه کردΎد نگϭدرست شده ب 
آراϭ ϡ آه سری از رϭی غϡ تکΎن دادϭ ϡ نگΎهϡ رفت سمت آشپزخΎنه..کیΎن لیϭان آبی را سر کشید..نϔسی 

مΎنند بیرϭن فرستΎدϭ ϡ به سمت آشپزخΎنه رفتϡ..بی هیچ حرفی به سمت کΎبینت رفتϭ ϡ ضدعϭϔنی ϭ بΎند 
..ϡنی را سمتش گرفتϭϔضدع ϭ ندΎب ϭ ϡبه سمتش رفت..ϡبینت را بستΎدر ک ϭ ϡرا برداشت 

ین نگΎهϡ کرد..تϬی از هر حسی..به جΎی جΎی صϭرتϡ نگΎه انداخت..مόذΏ شدϡ..سرϡ را پΎی
 انداختϡ..ضدعϭϔنی ϭ بΎند را از دستϡ گرفت ϭ از آشپزخΎنه خΎرج شد..

 رϭی مبل پذیرایی نشست ϭ مشغϭل بΎند پیچی دستش شد..
..ϡیش نشستϭبه ر ϭی مبل رϭر ϭ ϡرج شدΎنه خΎاز آشپزخ..ϡϭخبر ش Ύت بΎنΎاز جری ϡگرفت ϡتصمی 

 می کϭΎید ϭ هیچ!حتی سرش را بϠند نکرد تΎ نگΎهϡ کند..چشمΎنش تنΎϬ دستش را 
..ϡدϭن آرΎرا به زب ϡالϭبلاخره س Ύت ϡآن دست کرد ϭ کمی این دست 

 چه اتΎϔقی افتΎد؟-
انگΎر منتظر این سϭالϡ بϭد..نϔس عمیقی کشید ϭ ضدعϭϔنی ϭ بΎقی بΎند را رϭی عسϠی چϭبی کنΎر مبل 

 گذاشت..
یΎر در چشمΎنش خیره شدϡ..بی سرش را به سمتϡ برگرداند ϭ نگΎهش در چشمΎنϡ قϔل شد..اینبΎر بی اخت

 اراده..به خϭاسته قϠبϡ..نگΎهش برϕ عجیبی داشت..
 بΎزداشت شدند..-

..ϡیین انداختΎسر پ ϭ ϡهش گرفتΎه از نگΎنگ..ϡشد Ώذόم 
 کی رسیدین؟-

 
 
 به مϭقع!-

ϭ چه خΏϭ بϭد که به مϭقع رسیده بϭد..اگر حتی لحظه ای درنگ می کرد شΎید الان همه چیز فرϕ می 
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 .کرد.
 ممنϭن!-

هیچی نگϔت..تنΎϬ میخ صϭرتϡ بϭد..پΎ رϭی پΎ انداخته بϭد ϭ زϡϭ من بϭد..زیر نگΎه هΎی داغش طΎقت 
:ϡتϔر گΎبی اختی..ϡردϭنی 

 چیزی شده؟-
 پϭزخند زد..اینبΎر تمسخرآمیز نبϭد..تϠخ بϭد..ϭ عمق مόنΎی تϠخش را خدا می دانست ϭ بس!

.ϡدΎست..به سمت در رفت..ایستΎیش برخΎاز ج ϡنه اΎد خϭر آمده بΎلین بϭند..اΎبم ϡرف کنΎόت ϡجرئت نکرد.
ϭ چه مϬمΎنداری خϭبی کرده بϭدϡ..خϭاست خΎرج شϭد که ایستΎد..بدϭن اینکه برگردد سمتϡ..صدایش 

 جدی بیرϭن فرستΎده شد..
دیگه حتی حق نداری از خϭنت به تنΎϬیی تΎ مغΎزه بری ϭ برگردی..به خΎطر همه چی به من اطلاع -

ی..این مرد تϭی همین سΎختمϭن زندگی می کنه..ϭ بόد اینکه ازاد بشه می تϭنه هر خطری تϭ رϭ مید
 تϬدید کنه..پس به حرفϡ گϭش کن..

 متϔکر گϭنه در دل گϔتϡ..چرا انقدر برای یک امΎنت خϭدش را به اϭ Ώ آتش می زند؟
یر کنϡ..دلϡ خϭاسته ای دیگر نمی دانϡ چرا دلϡ نمی خϭاست این حرف هΎیش را به خΎطر امΎنت بϭدن تϔس

داشت..می خϭاست که اϭ این هΎ را به منظϭری دیگر بیΎن کند..در دل بΎ خϭدϡ نجϭا کردϡ که..سΎرا..چه 
می خϭاهی؟ مگر جز امΎنت داری می تϭاند حس دیگری نسبت به تϭ داشته بΎشد؟اϭ؟کیΎن؟ کسی که قϠبش 

 ΎϬد دهد؟تنϭر به کسی را در خϭزه عبΎاند اجϭدارد..نمی ت ϭیک حس به ت 
 حس مسئϭلیت!

ϭقتی از افکΎرϡ خΎرج شدϡ..دیدϡ که رفته بϭد..چه قدر در افکΎرϡ غرϕ بϭدϡ که حتی تشکر نکردϡ به 
 خΎطر کمک امشبش..

 ΏϠن جΎبΎرا از سمت خی ϡϬجϭصدایی ت..ϡهی انداختΎعت نگΎبه س..ϡی مبل نشستϭر ϭ ϡس عمیقی کشیدϔن
زیبϭ Ύ آرامش دهنده که هر رϭزه در رϭز هΎی نΎبینΎیی مسکن درد  کرد..صدای اذان بϭد..همΎن نغمه

 هΎیϡ بϭد..
نزدیک پنجره رفتϡ..پرده را کنΎر زدϭ ϡ خیΎبΎن را نگریستϡ..مسجدی نزدیک همین برج بϭد..لبخندی 

رϭی لبϡ آمد..نمΎز صبح بϭد..بϬتر بϭد فرصت را غنیمت بشمرϭ ϡ شکر خدا را برای کمک به خϭدϡ به 
Ύی بیΎقت شکر جϭ در سه ϡدϭد از خدای خόم˶ن ب ϡداشت ϡتصمی ϡاندϭلذت خ Ύز را بΎد از اینکه نمόب..ϡرϭ

..ϭ..Ύطر دریΎبه خ..ϡدنϭطر زنده بΎبه خ..ϡییΎطر بینΎطر همه چیز..به خΎبه خ..ϡکن 
 
 

*** 
 
 

Ύری دیگر از آن سرمΎانگ..ϡدΎن افتΎی کیΎر هΎد رفتΎی ϡدϭبرگشته ب Ώز که از مطϭی همیشگی فردای آن ر
اش خبری نبϭد..درجه ای منϔی از آن سرمΎ کΎسته شده بϭد..هنگΎمی که از مطΏ بر می گشتϡ به همراه 
کیΎن رفتیϡ کتΏΎ خΎنه ϭ تمΎمی کتΏΎ هΎی مϭرد نظر برای کنکϭر را خریدیϡ..از کیΎن خϭاستϡ که اگر 
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 سϭالی داشتϡ می تϭانϡ از اϭ بپرسϡ یΎ نه؟
 .کمی از چΎیϡ را خϭردϭ ϡ بΎز مشغϭل حϔظ کردن مبحث هΎی زیست شدϡ..اϭ هϡ خیϠی خϭنسرد گϔت آره.

 درسϡ که تمϡΎ شد نΎگΎϬن یΎد دریϭ ϭ Ύعده امرϭز کیΎن افتΎدϡ..اϭ قرار بϭد امرϭز مرا به دریΎ ببرد..
 Ώت دیشΎقΎϔد اتΎن یΎϬگΎن..ϡضر شدΎح ϭ ϡرفت ϕΎبه ات ϭ ϡر کردϭج ϭ را جمع ϡیΎه ΏΎبه سرعت کت

یϡ گرفتϡ لبΎسی منΎسΏ که در شخصیت یک خΎنϡ ایرانی است بپϭشϡ..یک مΎنتϭ طϭسی سΎده افتΎدϡ..تصم
ϭ شیک همراه شΎل ϭ شϭϠار ست پϭشیدϭ ϡ بόد از برداشتن کϠید ϭ مϭبΎیل..کϔش هΎی کΎلج مشکی اϡ را 

..ϡرج شدΎنه خΎاز خ ϭ ϡشیدϭپ 
ϭ ϡ تقه ای به در زدϡ..بόد از دقیقه به سمت ϭاحد کیΎن راه افتΎدϡ..پشت در که رسیدϡ..نϔس عمیقی کشید

ای در گشϭده شد ϭ کیΎن بΎ لبΎس خΎنه مقΎبϡϠ ظΎهر شد..یک گرمکن سϔید نیϡ استین شیری پϭشیده بϭد که 
عضلاتش را بدجϭر به نمΎیش گذاشته بϭد..سرϡ را پΎیین انداختϭ ϡ زیر لΏ سلاϡ کردϡ..جϭاΏ سلامϡ را 

:ϡتϔکه داد گ 
 یΎ..قرار بϭد بریϡ کنΎر در-

کمی مکث کرد..امΎ بόد سری به مόنΎی اره تکΎن داد ϭ زیر لΏ گϔت منتظر بمϭن ϭ به داخل 
 Ύبه دری Ύعت هΎس ϭ Ύر دریΎکن ϡبنشین ϡاستϭمی خ..Ύبرای دیدن دری ϡداشت ϕΎاشتی ϭ ϕϭدی شΎرفت...زی

..ϡϭخیره ش 
فیرϭزه رنگ پϭشیده بϭد که  مدتی بόد کیΎن دϡ در حΎضر شد..به لبΎسش نگΎهی انداختϡ..تیشرتی جذΏ آبی

خیϠی به اϭ می آمد ϭ عضلاتش را به شدت به نمΎیش گذاشته بϭد..به همراه شϭϠار کتΎن مشکی ϭ کΎلج 
 هΎی مشکی..مϭهΎیش هϡ مثل همیشه داده بϭد بΎلا..

 ϭ برد ϭارش فرϭϠش Ώنش را داخل جیΎدست ϭ نه اش را بستΎدر خ..ϡیین انداختΎلت پΎی خجϭرا از ر ϡسر
 سمت آسΎنسϭر حرکت کرد..به 

 ϡا ϭبه ر ϭاز داخل آیینه به ر ϡهΎنگ ΎϬر تنϭنسΎداخل آس..ϡر شدϭنسΎار آسϭس ϭ ϡپشت سرش حرکت کرد
به کیΎنی بϭد که سرش را به دیϭاره آسΎنسϭر تکیه داده بϭد ϭ چشمΎϬیش را بسته بϭد..میخش شده بϭدϡ که 

Ύرا گرفتند..دست پ ϡمچ ϭ ز شدندΎیش بΎϬن چشمΎϬگΎاز ن..ϡآمد ϡدϭه به خόگرد شدند..یکدف ϡیΎϬچه چشم
رϭی خجΎلت ϭ شرϡ سرϡ را تΎ حد ممکن پΎیین انداختϭ ϡ محکϡ لبϡ را گΎز می گرفتϡ تΎ جیغϡ به هϭا 

نرϭد..چه سϭتی ϭجشتنΎکی داده بϭدϡ..الان پیش خϭدش می گϭید این دختر دلبΎخته من شده است..دندان 
ϡفشرد ϡرا از شدت حرص به ه ϡیΎه ϭ قف کردϭر تϭنسΎآس ϡرستϔنت بόل ϡدϭبه خ Ώزیر ل ϡاستϭخ Ύت..

 کیΎن بی تϭجه من از آسΎنسϭر خΎرج شد..
..ϡپشت سرش حرکت کرد ϭ ϡس راحتی کشیدϔن 

 
بΎ دیدن منظره رϭ به رϭیϡ نϔس در سینه اϡ حبس شد..این منظره بیش از اندازه نϔس گیر بϭد..حϠقه هΎی 

Ύنϡ شل شدند ϭ آϭیزان شدند..بغض کردϡ..بΎ لبخندی عمیق آراϡ آراϡ به اشک در چشمΎنϡ نقش بستند..دست
 سمت دریΎ رفتϡ..کیΎن هϡ دستΎنش را بغل زده بϭد ϭ حرکΎت من را می نگریست..

انتΎϬی دریΎ نΎ پیدا بϭد..بسیΎر ϭسیع ϭ عظیϡ بϭد..می تϭانست هزاران هزار انسΎن را در خϭدش 
Ύرا از پ ϡیΎش هϔک ϭ ϡشد ϡد..خόϠبب Ύر دریΎدرست کن..ϡادامه داد ϡبه راه ϭ ϡدΎایست..ϡردϭدر ا ϡی

ایستΎدϡ..نشستϭ ϡ زانϭانϡ را بغل زدϡ..مϭج هΎی آراϡ دریΎ به پΎهΎیϡ برخϭرد می کردند ϭ حس خϭبی به 
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من دست می داد..چشمΎϬیϡ را بستϭ ϡ گذاشتϡ نسیϡ مϭهΎیϡ را در هϭا پریشΎن کند ϭ مϭهΎیϡ آزادانه 
 پΎیکϭبی کنند..این خϭشی تنΎϬ متϠόق به من نبϭد..متϠόق به جΎی جΎی جسϭ ϡ رϭحϡ بϭد..برقصند..بگذار 

 ϡه ϭکه ا ϡدید ϡرΎن را کنΎکی ϡرا که برگرداند ϡنشست..سر ϡرΎکسی کن ϡحس کرد..ϡز کردΎرا ب ϡیΎϬچشم
 به دریΎی بی کران خیره بϭد..

ϭلحنی خج Ύب..ϡداد ϕϭس Ύرا به سمت دری ϡهΎنگ ϭ ϡلبخندی زد:ϡن زمزمه کردΎربϬم ϭ ارϭ ل 
 خیϠی زیبΎست!-

 ϡز هΎب..ϡمن به راحتی صحبت کن ϡانستϭنه می تϭکه حرف نمی زند..اینگ ϡدϭل بΎشحϭت..خϔهیچی نگ
..ϡبغض کرد 

:ϡزمزمه کرد ϡدϭکرده ب ϡشنی سخنΎخ که چϠلبخندی ت ϭ دϭبغض آل ϭ لحنی غمگین Ύب 
ϭن رϭ ببینϡ..این دنیΎی رنگΎرنگ رϭ ببینϡ..امΎ..امΎ نمی خیϠی خϭشحΎلϡ که می تϭنϡ دریΎ رϭ ببینϡ..آسم-

 دϭنϡ این هدفی رϭ که در پیش دارϡ درسته یΎ نه..
 ϡبه هدف ΎϬمه..تنϭϬϔمΎن ϭ لϭقόغیر م ϡنه؟ همه چی برا Ύی ϡمیر ϡاده اϭنΎدرسته که به دیدار خ Ύای ϡنϭنمی د

 فکر می کنϡ..امΎ تΎ کی می خϭاϡ به این تنΎϬیی ادامه بدϡ؟
از شدت گیجی ϭ اشک..چΎنه ظریϡϔ لرزید ϭ سرϡ را به طرفین تکΎن دادϭ ϡ رϭی زانϭانϡ قرار 

 دادϡ..شΎنه هΎی ظریϡϔ می لرزیدند..نشΎنه این اشک هΎ بϭدند..
 حسΎبی که خΎلی شدϡ..صدای کیΎن بϠند شد..لحنش خϭنسرد ϭ عجیΏ بϭد..

..می خندید..گیس هΎی طلاییش تϭ هϭا می سر خیΎبϭن منتظر بϭدیϡ تΎ چراύ سبز بشه..دϭبΎره دیدمش-
 رقصیدند..می خندید..بΎز هϡ از همϭن خنده هΎی مϠیح که...

سرϡ را متόجΏ از رϭی زانϭانϡ بϠند کردϡ..به کیΎن نگΎه کردϡ..به دریΎ پϭزخندی زد ϭ از جΎیش 
 برخΎست..دستΎنϡ از بغϡϠ رهΎ شدند..از جΎیϡ برخΎستϡ..اϭ دربΎره چه می گϔت؟

 می گϔت؟ اصلا چه
متϔکر پشت سرش قدϡ برداشتϡ..می رفت به سمت مΎشین..کϔش هΎیϡ را پΎیϡ کردϭ ϡ همراهش به طرف 

..ϡادامه داد ϡبه راه ϭ ϡداشت..آهی کشید ϡϭϬϔمΎیی نΎری دنیΎانگ ϡه ϭا..ϡشین حرکت کردΎم 
 

*** 
 

Ώغری ϭ Ώعجی ϭ ی سختΎمبحث ه ϡی می کردόس ϭ ϡدϭاندن بϭل درس خϭمشغ ϕΎی اتϭت  ϭ ضیΎری
فیزیک را در ذهنϡ هک کنϡ..ته خϭدکΎر را مداϡ به پیشΎنی اϡ می کϭبΎندϡ تΎ مگر در ذهنϡ گنجΎده 

شϭد..نΎگΎϬن مϭبΎیϡϠ رϭی میز لرزید ϭ صدای زنگش بϠند شد..خϭدکΎر را ϭسط کتΏΎ قرار دادϭ ϡ مϭبΎیل 
ی رϭی لبϡ نشست..نمی دانϡ را برداشتϡ..اسϡ کیΎن رϭی صϔحه اش خϭدنمΎیی می کرد..نΎخϭدآگΎه لبخند

 چرا این رϭز هΎ رفتΎر هΎی این مرد برایϡ زیبΎ دیده می شد..هر یک از رفتΎر هΎیش برایϡ جذاΏ بϭد..
..ϡقرار داد ϡشϭگ ϡϠبΎیل را مقΎبϭم ϭ ϡل را زدΎدکمه اتص 

 الϭ؟-
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 صدایش جدی به گϭش رسید..مثل همیشه پر صلابت..
مه ات قراره دϭ رϭز دیگه بیΎن ایران..عϠی گϔت که بϬت خبر داده سلاϡ..می خϭاستϡ بϬت بگϡ عϠی ϭ ع-

..ϡشΎب 
 ϡاستϭمی خ..ϡتمه ندهΎخ Ύرا اینج ϡلمه اΎمک ϡست داشتϭچرا د ϡنمی دان..ϡدϭل شده بΎشحϭخ..ϡلبخندی زد

:ϡتϔل گϭلحنی خج Ύد..بϭلانی شϭز طϭهن 
 ممنϭن..حΎلا کجΎ قراره برن؟-

 نϔسش عمیق مΎنند به گϭش خϭرد..
 میرن خϭنه پدرت-

 متόجϭ Ώ شϭک زده دستϡ را رϭی دهΎنϡ گذاشتϡ..چرا آنجΎ؟
-..Ύاه 

..ϡتمه بدΎس خΎبه تم ϡگرفت ϡتصمی..ϡبحث را ادامه ده ϡانستϭک دیگر نتϭاز شدت ش 
 خیϠی ممنϭن از خبرتϭن..شبتϭن خϭش!-

 όنی چه؟به آرامی خداحΎفظی گϔت ϭ قطع کرد..مϭبΎیل را در دستΎنϡ فشردϡ..این کΎر عمه ی
 مگر نمی دانست دلϡ نمی خϭاهد به خΎنه مΎن برگردϡ..نکند می خϭاهد من را بΎ خΎنϭاده اϡ رϭ به رϭ کند؟
از سر کلافگی پϭفی کشیدϡ..مϭبΎیل را رϭی میز قرار دادϭ ϡ کتΏΎ را بستϡ..از پشت میز مطΎلόه چϭبی 

..ϡرج شدΎخ ϕΎاز ات ϭ ϡند شدϠب ϡا 
دلϡ نϬیΏ زد که سΎرا..به دیدنشΎن برϭ..برϭ ϭ بΎ غرϭر راه برϭ ϭ بگϭ  ϭسط پذیرایی ایستΎدϡ..یکی در

 برای خϭدت کسی هستی..نگذار که هنϭز هϡ تϭ را نΎچیز فرض کنند..
لبخندی رϭی لبϡ نقش بست..همین کΎر را می کنϡ..می خϭاهϡ به ستΎره ϭ بΎبϭ Ύ سینΎ نشΎن دهϡ که 

 کϭچه بϭده است برای خϭدϡ کسی هستϡ..من..سΎرا..همΎن که لیΎقتش فقط سطل زبΎله سر 
 

*** 
 

 مشغϭل درست کردن آش بϭدϡ..دستϭر پختش را از اینترنت گرفته بϭدϭ ϡ بΎ شϕϭ زیΎد می پختمش..
دϭبΎره به آشپزخΎنه رفتϡ..پΎ رϭی سرامیک هΎی براϭ ϕ سرد آشپزخΎنه گذاشتϡ..نزدیک اجϕΎ گΎز قرار 

ا خϡ کردϭ ϡ نزدیک قΎبϠمه بردϡ..بϭی خϭش آش در بینی اϡ گرفتϭ ϡ سر قΎبϠمه آش را برداشتϡ..سرϡ ر
پیچید..لبخندی زدϡ..این آش را بΎ هدف کیΎن پخته بϭدϡ..می خϭاستϡ همین طϭر که می رϡϭ خΎنه اش 

..ϡببر ϡال درسی این آش را هϭبرای پرسیدن س 
کΎبینت برداشتϭ ϡ  آش آمΎده شده بϭد..نمک دان سϔید رنگ که طرح فϔϠل دلمه ای بϭد را از رϭی میز

کمی نمک چΎشنی آشϡ کردϡ..قΎشقی برداشتϭ ϡ کمی از آش را چشیدϡ..بΎ این که بΎر اϭلϡ بϭد ϭلی خیϠی 
خϭشمزه شده بϭد..آش را در کΎسه ای چینی ϭ زیبΎ ریختϡ..رϭیش را بΎ کشک ϭ گردϭ خرد شده ϭ پϭنه 

ϭاستϡ کΎسه را درسته قϭرت داύ تزئین کردϡ..از شدت شϕϭ به ϭجد آمده بϭدϡ..حریصΎنه می خ
..ϡپی برد ϡدϭتگی خϔدشیϭد که به عمق خϭب Ύاینج..ϡده 

کΎسه را رϭی اپن گذاشتϭ ϡ به سمت اتϕΎ رفتϡ..سΎرافنی شیری رنگ تن کردϡ..بΎ شϭϠار جین آبی..شΎل 
آبی هϡ سرϡ انداختϭ ϡ از اتϕΎ خΎرج شدϡ..سینی ای از آشپزخΎنه برداشتϭ ϡ کΎسه را در سینی قرار 
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دادϡ..مϭبΎیل ϭ کϠید خϭنه ϭ برگه سϭالϡ را بΎ خϭدکΎری در جیΏ سΎرافنϡ قرار دادϭ ϡ بόد از پϭشیدن کϔش 
..ϡرج شدΎنه خΎبرداشتن سینی از خ ϭ ϡیΎه 

رϭ به رϭی درΏ خΎنه اش که ایستΎدϡ..نϔس عمیقی کشیدϡ..نمی دانϡ چرا هرϭقت مقΎبل خΎنه اش که می 
 بر می گرفت..دستϡ را بΎ مکث بΎلا اϭردϭ ϡ تقه ای به در زدϡ.. ایستΎدϡ استرس تمϭ ϡΎجϭدϡ را در

بόد از دقیقه ای در بΎز شد..دست چپش در جیΏ شϭϠار جینش بϭد ϭ دست راستش رϭی لبه در 
.ϡره کردΎلت زده به سینی آش اشΎمی کرد..خج ϡهΎد..منتظر نگϭب 

-..ϡردϭن آش اϭبرات 
Ώی عقϭنیشخند مح Ύب ϭ لا انداختΎیی بϭابر ..ϡهش کردΎنگ Ώجόز کرد..متΎملا بΎدر را ک ϭ رفت 
 بΎ ابرϭ به داخل خΎنه اش اشΎره کرد ϭ گϔت:

-!ϭت Ύردی؟بیϭآش نی ϡمگه برا 
 
 
 

لϭ Ώرچیدϭ ϡ اهΎنی گϔتϭ..ϡارد شدϡ..در را بست..ایستΎدϡ..منتظر مΎند تΎ حرکت کنϡ..خΎنه اش مثل من 
ی من زمین تΎ آسمΎن فرϕ می کرد..ترکیΏ رنگ خΎنه ϭ بϭد..منتΎϬ ترکیΏ رنگ ϭ چیدمΎنش بΎ خΎنه فΎنتز

 ϭسΎئل هΎیش مشکی ϭ سϔید بϭد..زیبΎ بϭد..
ϭارد آشپزخΎنه اش شدϭ ϡ سینی را رϭی میز نΎϬر خϭری دایره شکϠش گذاشتϡ..رϭی مبل رϭ به 

 ϔت:تϭϠیزیϭنش نشست..مردد بϭدϡ که بگϭیϡ که سϭال دارϡ..پشیمΎن شدϡ..خϭاستϡ به سمت در برϡϭ که گ
 مگه سϭال نداشتی؟-

 بΎ چشمΎϬی گرد شده همΎنطϭر که پشتϡ به رϭیش بϭد از حرکت ایستΎدϡ..اϭ از کجΎ فϬمیده بϭد؟
:ϡتϔگ ϭ ϡیین انداختΎرا پ ϡسمتش..سر ϡبرگشت 

-..ϡه داشتϠب 
 سرش را تکΎن داد ϭ بΎ دست به مبل کنΎرش اشΎره کرد ϭ گϔت:

 خΏ چرا ایستΎدی؟..بیΎ بشین.-
ϭ ϡ رϭی مبل نرϭ ϡ چرمی مشکی رنگش نشستϡ..برگه سϭالϡ را از جیΏ سΎرافنϡ در اϭردϭ ϡ بΎشه ای گϔت

به سمتش گرفتϡ..برگه را گرفت ϭ نگΎهی دقیق به رϭیش انداخت..کمی بόد به من اشΎره کرد که به برگه 
متϭجه شدϡ نگΎه کنϡ..خیϠی دقیق تمϡΎ مراحل حل مسئϠه را تϭضیح داد..تمΎمش را به خϭبی فϬمیدϭ..ϡقتی 

 لبخندی نشست رϭی لبϡ..خیϠی حس خϭبی بϭد که چیزی را یΎد می گرفتی..
 منتظر به من نگΎه کرد..نگΎهش که کردϡ گϔت:

 فϬمیدی؟-
لبخندی زدϭ ϡ سرϡ را به مόنΎی اره تکΎن دادϡ..نϔسی عمیق کشید ϭ برگه را به دستϡ داد..از جΎیش بϠند 

 Ύد بόنه اش رفت..مدتی بΎبه آشپزخ ϭ شد ϡزگشت..سینی آش راهΎل بϔϠف ϭ نمک ϭ شقΎق Ύت ϭد ϭ سهΎک ϭد
از رϭی اپن برداشت ϭ رϭی میز جϭϠیمΎن گذاشت..خیϠی تمیز بΎ ملاقه کΎسه هΎ را به مقدار کΎفی از آش 

 پر کرد..
ممنϭنی گϔتϭ ϡ مشغϭل خϭردن شدϡ..هر دϭ در سکϭت شΎممΎن را خϭردیϭ..ϡقتی غذایϡ تمϡΎ شد..ظرف 
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 دϭ..ϡارد آشپزخΎنه شدϭ ϡ همΎن دϭ کΎسه ϭ سینی ϭ ظرف آش را شستϡ..هΎ را جمع کر
 Ύام..ϡست نداشتϭرا د ϡنه اΎیی در خΎϬتن..ϡنΎبم ϡست داشتϭد..ϡرج شدΎنه خΎشد از آشپزخ ϡΎکه تم ϡرΎک

هیچ حرفی نمی زد یΎ اینکه بΎϬنه ای نبϭد تΎ بمΎنϡ..خϭاستϡ سینی را بردارϭ ϡ برϡϭ که بΎ صدایش متϭقف 
ϡشد.. 

-..ϡمی بینی ϡϠفی..ϭت ϡه ϡΎϬمن تن ϡن..هϭست داری بمϭای بری؟ اگه دϭمی خ Ύکج 
سόی کردϡ لبخند ذϕϭ زده اϡ را مخϔی کنϡ..بΎ لبخندی خΎنϭمΎنه بΎشه ای گϔتϭ ϡ دϭبΎره رϭی همΎن مبل 

از نشستϡ..کنترل را از رϭی دسته مبل برداشت ϭ تی ϭی را رϭشن کرد..بΎ دیدن شبکه مΎهϭاره ای آه 
 نΎϬدϡ بϠند شد..من که رϭیϡ نمی شϭد حتی به تی ϭی نگΎه کنϡ..چجϭری کنΎر کیΎن بنشینϡ؟

امΎ کیΎن پΎ رϭی پΎ انداخته بϭد ϭ خیϠی لیرکس مشغϭل خϭردن تخمه از ظرف تخمه ای که رϭی میز 
 قرار داشت شد ϭ من هϡ مشغϭل خϭردن حرص شدϡ..عجΏ اشتبΎهی کردϡ اینجΎ مΎندϡ..به نΎچΎر ϭ از
رϭی بیکΎری مشغϭل دیدن فیϡϠ شدϡ..بΎ دیدن فیϡϠ نظرϡ عϭض شد..فیϠمش اکشن بϭد ϭ دϭبϠه فΎرسی 
بϭد..فکر کنϡ کیΎن فϬمیده بϭد که زبΎنϡ خΏϭ نیست..ϭگرنه خیΎل کنϡ خϭدش زبΎن اصϠی گϭش می 

ستϡ هیچ دهد..غرϕ در بحر فیϡϠ شده بϭدϡ که نΎگΎϬن بΎ دیدن صحنه مقΎبϡϠ چشمΎنϡ گرد شدند ϭ نتϭان
 ϡست لبϭدند..پϭب ϡسیدن هϭل بϭمشغ ϭ دندϭشده ب ϡشق هΎن عΎپسر آخر داست ϭ دختر..ϡن دهΎاکنشی نشϭ

..ϡیل کنΎن متمΎرا به سمت کی ϡکه سر ϡی این را نداشتϭر..ϡرا مشت کرد ϡنΎدست ϭ ϡرا کند 
ن خمΎری مΎل صحنه زیر چشمی به کیΎن نگΎهی انداختϡ که خمΎر به تی ϭی نگΎه می کرد..امΎ انگΎری ای

رϭ به رϭ نبϭد..انگΎری این صحنه هΎ زیΎدی برایش عΎدی بϭد..این خمΎری مΎل بی خϭابی بϭد..از این 
فرصت استΎϔده کردϭ ϡ سریع از جΎیϡ برخΎستϡ..بΎ دیدن ایستΎدن من متόجΏ سرش را به سمتϡ متمΎیل 

 کرد..
 چیزی شده؟ -

 
 فصل بόدی بزϭدی.... 
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